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نوشتار پيش  

 
يابی به مدرنيت و تجدد هستند و با تمامی   دستدود صدوپنجاه سال است که در پی جامعه و مردم کشور ما در ح

حاصل تشديد . اند يابی به مدرنيت ايرانی بوده اندازی و ناتوان از دست  هربار ناتوان از گذار نهايی و پوستها رفت پيش
زيرا بحران تا به جواب خويش دست نيابد، به تکرار و تشديد . های مختلف بوده است بحران به شکل نوينی در زمينه

هاست، سفری در  نياکان ما قرن.  شکست تاريخی نيز هستاين شکست و بحران در واقع ادامه يک. زند بحران دامن می
زمان چنان اسير اين سفر و جستجو بوده  پی دستيابی به عشق و سعادت  اغاز کرده اند و مرتب شکست خورده اند و هم

ت از زمان مشروطيت توجه به اين غفل. اند اند و متوجه تاخير تاريخی خود نشده اند که دچار يک غفلت تاريخی گشته
. تاريخی و تاخير همه جانبه ما و تلاش برای چيرگی بر اين تاخير و ايجاد يک جهان مدرن ايرانی شروع شده است

پيوسته و يک گفتمانی است که  سو يک سيستم به هم مدرنيت از يک. مشکل از ابتدا دو موضوع اساسی بوده است
محوری، دموکراسی،  آن چون فرديت، قانون، انسانتوان يک بخش آن را بدون بخش ديگر آن جذب کرد و مفاهيم  نمی
گرايی پيوند تنگاتنگ با يکديگر دارند و نفی يکی به معنای نفی ديگری و مسخ مدرنيت است؛ از طرف ديگر اين  گيتی

تواند و  کردن و تقليد کورکورانه نيست و هر فرهنگی بر بستر فرهنگی و تاريخی خويش می سيستم و نگاه قابل  کپی
طور که تاريخ مدرنيت در پيوند تنگاتنگ با بستر  همان. گرايی، قانون و فرديت دست يابد ی به شکلی از اشکال گيتیبايست

حاصل ناتوانی از شناخت اين معضلات و حاصل ناتوانی از عدم . تاريخی  و فرهنگی مسيحی و يونانی خويش است
» بازگشت به خويشتن«ها و يا ميل  زاده ت، يا تقليد کورکوانه تقیيابی به مفاهيم نو و مدرن يا تلفيقی ايرانی از مدرني دست

ها منتهی  ها به ناچار به تشديد بحران و شکست اين راه احمدها و يا دکتر شريعتی بوده است و هردوی اين راه جلال آل
 مدرنيت در بستر زيرا تنها مسير منطقی و درست، شناخت دقيق مبانی مدرنيت و پذيرش ترميزی يا سمبوليک. اند شده

.فرهنگی خويش و ايجاد فرهنگ و جامعه مدرن ايرانی، ايجاد مبانی تلفيقی و يا مدرن ايرانی است  
 

هاييم، با  ما اين نسل امروز و وارثان اين جستجو، تلاشها و شکستها خود نيز درگير اين جستجو و تجربه کنندگان شکست
امروزه  جامعه ما در يک بحران عميق . ه بسيار بيشتر از گذشته استکه  اميد يک رنسانس نو در جامعه ما امروز  آن

گويی تمامی آرزوهای قرون . بسر ميبرد که در تاريخ اين کشور بيسابقه ميباشد.. فرهنگی و / اقتصادی/سياسی/اجتماعی
تحقق خواستهای متوالی جستجوی بدنبال عشق و آرزوهای دو سده اخير در پی پيشرفت و ترقی يک جا جمع شده اند  و 

مدرسه / اين بحران اکنون روح و روان يکايک افراد جامعه ما و نهادهای اجتماع ما را چون خانواده. طلبند خويش را می
در جامعه ما  جهان سنتی و عناصر آن . در بر گرفته است.. اقوام و هويت ملی و /اقشار زنان و جوانان/ و دانشگاهها
 در حال فروپاشيست و کم کم مفاهيم مدرنيت مانند جامعه مدنی و شهروندی و حقوق ..فرهنگ سنتی و /خانواده سنتی

باشد؛ اما هنوز شکافی عظيم ميان رشد اين بحران  برابر در حال نهادينه شدن در روح و روان جامعه و ملت می
سو رشد   از يکشکافی که حاصلش،. عمومی، شکست و فروپاشی جهان کهن و پيشرفت نگاه نو و مدرنيت وجود دارد

های هويتی، جنسی، جنسيتی،  گيری بحران ها و از طرف ديگر اوج جامعه و رشد فرهنگ و دانش مدرن در همه زمينه
افسردگی و نااميدی و حس عصيان / طلاق/ تن فروشی/اجتماعی و رشد اعتياد/ های روانی  فردی قومی، يا بيماری

ها و نيز علل عدم جذب کامل  نت در برابر مدرنيت در همه عرصهجانی س درک علل اين شکاف و علل سخت. باشدد می
جمعی، باوجود اين فروپاشی گسترده سنت در بطن جامعه، کاری بس مهم برای دستيابی به / مدرنيت در روان فردی

جامعه تا انزمان که ما اين موانع رشد مدرنيت در . رنسانس جامعه ما و نيز برای اسيب شناسی مدرنيت در جامعه ماست
خويش را بازنيابيم و برانها خوداگاه نشويم، نخواهيم توانست، گام نهايی در تحول رنسانس مدرنيت ايرانی را انجام دهيم 

.و بخاطر نديدن موانع و عدم رفع انها ما نيز محکوم به شکستی مشابه نسلهای قبلی خواهيم بود  
 

بهترين انديشمندان و هنرمندان ما در .  و تحول کاری نشده باشد اين بدان معنا نيست که در  زمينه شناخت موانع مدرنيت
 ، دکتر موللی ورام بيضايی، هدايت، فروغ فرخزاد اين زمينه در قالب کتاب و کار هنری چون داريوش اشوری، به

ست، علل بويژه در دو دهه اخير از طرف انديشمندان و هنرمندان  فراوانی تلاش شده ا. ديگران کار و تلاش کرده اند
علل اين . اين شکست و ناتوانی را درک و مطرح کنند  و در اين راستا نيز کارهای فراوان   و خوبی ارائه شده است

با اين .ميباشد.. و / روانی/ اقتصادی/سياسی/شکست و موانع  جذب کامل مدرنيت در ايران ، چندفاکتوری  و اجتماعی
ويژه بخاطر حادشدن بحران عمومی و لزوم يافتن جوابی مناسب و مدرن وجود هنوز تحقيقات بيشتری در اين زمينه، ب

اين کتاب  تلاش دارد در اين راستا، با کمک روانکاوی . برای حل اين بحران همه جانبه جامعه ما، ضروری می باشد
ناسی در جامعه ما روان جمعی،  به بيان موانع روانی ، هراسها و تناقضاتی بپردازد که تاکنون بدليل جوانی علم روانش

تا شايد جای خالی  اين نگاه روانکاوانه در  تحليل چند فاکتوری علل شکست مدرنيت در . کمتر بدان توجه شده است
همينکه ما ايرانيان در حال ياد گرفتن . ايران تا حدودی پر گردد و  پديده علل شکست مدرنيت در ايران بهتر فهميده شود

با انکه در علوم اجتماعی ما دلايل علّی نمی يابيم، بلکه تنها (توری  و چند علتی نگاه بکنيمآنيم که پديده ها را چندفاک
، خود پيشرفتی در عرصه خردگرايی و علم باوری در جامعه ما و )همپيوندی و ارتباطات ميان پديده ها را نشان ميدهيم

دار سعی خواهد کرد  در طی مباحثی دنبالهاين نوشته . غلبه بر تفکر سياه و سفيد نقش بسته بر روح و جان ماست



جمعی ما وجود دارند و / مجموعه ان هراسها ، ترسها، تناقصات روحی را تجزيه و تحليل و بيان کند که در روان فردی
.سد مانع  دستيابی ما به مدرنيت و سعادتی نو  ميباشند  

 
 را به فکر و شک وادارد و کنجکاوی انها را برای  موضوع اينجا ايجاد چشم اندازی نو برای خوانندگان است، تا انها

برای اين کاوش و تحقيق مهم است  که ابتدا از .   يافتن نگاههای تازه  و کاوش در خويش و جامعه خويش بيشتر سازد
خويش کمی فاصله بگيريم و بتوانيم خويش، نياکان و جامعه مان را چون ابژه تحقيقی در دست بگيريم و سنجش و 

اجتماعی در اين است که اين تحقيق با مسائلی برخورد ميکند که با قلب / مشکل تحقيقات روانشناسی فردی. ی کنيمارزياب
/ و جان يکايک ما پيوند تنگاتنگ دارند و از اينرو پرداختن بدانها بدون توانايی عبور از  ترسها و تابوهای فردی

که بويژه در تحقيق و تستهای روانشناسی کاری سخت (ادی علمیگيری و نق اجتماعی از يکسو و نيز توانايی حفظ فاصله
اميد نگارنده بر ان است که با طرح اين معضلات درونی برای خوانندگان معلوم . از طرف ديگر ممکن نيست) است

که ان نيز ( جمعی ايرانی جهل و نادانی و نبود روشنگری/گردد که اساس مشکل  فهم و جذب مدرنيت در روان فردی
سو عدم شناخت درست مدرنيت و بحران خويش و عدم طرح  نمی باشد، بلکه از يک) يار مهم است و بايد ادامه يايدبس

سوالات درست و از طرف ديگر و مهمتر،  ترسها و هراسهای بويژه اخلاقی و درونی ما ايرانيانن  ميباشند که مانع از 
.  تلاش سياسی يا اجتماعی را با شکست مواجه ميکنندان ميشوند، به تجدد و نگاهی نو دست يابيم و هربار هر  

 
مشکل بنيادين مردم ما اين نيست، که نميدانند خرد چيز خوبی است  يا دموکراسی و  انسان محوری ، پيشرفت  وترقی 

هنگ مشکل انها  اين است که در واقع  اينها را ميخواهد، حتی بخشی از  فرهنگش  که همان فر. برايشان مفيد می باشد
اما بخش اعظم فرهنگ . شادی، عشق و دوستی می باشد، ميتواند در اين راستا به انها کمک کند، که  به مدرنيت تن دهند

و اخلاق حاکم بر قلب آنها و جامعه شان از اين خواستها هراس دارد و ميترسد که به بهای ان چيزهايی را از دست بدهد 
انسان ايرانی ميخواهد خوشبخت باشد و مرفه زندگی کند، اما . باشدکه برايش مقدس، زيبا و دوست داشتنی می 

باعث ميشود، همان زمان که می طلبد، پا پس بکشد و به ... هراسهايش از هرج و مرج اخلاقی، مسائل جنسی،  زنان و 
هنگش است که از طرف ديگر انسان ايرانی چنان تحت تاثير ساختارهای قدرت حاکم بر جان و روان يا بر فر. عقب رود

سنتی جامعه خويش چيره شود و ديسکورسهای جنسی،اخلاقی،هويتی و فرهنگی ) گفتمان(نمی تواند بر ديسکورسهای
علت مهم ديگر، ناتوانی انسان ايرانی در جذب و تلفيق فرهنگ مدرن در جهان سمبوليک خويش و ايجاد . نويی بيافريند

او نه می تواند مدرنيت را در خويش جذب و هضم کند و يا  با . ن نبستمدرنيت ايرانی است،زيرا مدرنيت قابل کپی کرد
ازاينرو  او از يک سو . کمک اشتياقات و معيارهای مدرن خويش به پاکسازی و تحول فرهنگ سنتی خويش دست بزند

ش از ماند و از سوی ديگر بخاطر ناتواني اسير اين ترسهای سنتی  و اشتياقاتش و سودهايش از فرهنگ سنتی می
پاکسازی فرهنگ خويش از عناصر غيرمدرن و نيز به علت ناتوانيش از جذب و هضم ترميزی مدرنيت در فرهنگ 

خويش و ايجاد يک تلفيق و يک مدرنيت ايرانی،  يا سعی می کند طوری عمل کند که بقول معروف نه سيخ بسوزد و نه 
يا سنت را با لعابی از مدرنيت ايجاد ميکند و اينگونه کباب و اينگونه مرتب مدرنيت را در پای سنت قربانی ميکند؛ 
برای انکه ببينيم، چرا مفاهيم مدرنيت در چهارچوب . مدرنيت را مسخ ميکند و خويش را به عذابی جديد دچار ميسازد

م محکوم به مسخ شدن و  يا عد) لااقل تاکنون(احساسی ايرانی بيشتر/ روحی/ تفکر و فرهنگ ايرانی و چهارچوب ذهنی
.روحی خويش و جامعه خويش را شناخت/تلفيق و پس زدن اين عناصر ميباشد، بايد اين چهارچوب ذهنی  

 
نااگاهنه اين چهارچوب ذهنی  و  نشان دادن / تلاش برای کاوش و بيان گره های بخش روانی و احساسی، آگاهانه

الات است، تا بتوان اين بار براين هراسها و معضلات روحی  مردم ما، روشنفکران ما، يکايک ما خواست اين مق
 به ويژه بايستی .اقتصادی آن به مدرنيت دست يافت/سياسی/هراسها چيره شد و همراه با چيرگی بر علل ديگر اجتماعی

کاوی  انداز روان شود، اين مباحث از چشم توجه داشت که وقتی در اين مباحث به نقد سنت يا عرفان و غيره پرداخت می
کاوی سنت، مذهب و يا عرفان  همه   ثانيا در معنای روان.اندازهايی ديگر ممکن است  ند و هميشه چشمشو نگريسته می

پس اينجا به بررسی . های ماست اسامی پدر و نماد قانون و جهان سمبوليک هستند يعنی موضوع نوع رابطه با اين قدرت
ها توجه  رو  بايستی با تفکيک حوزه ازين. شود داخته مینوع نگاه و نوع ارتباط انسان ايرانی با سنت و عرفان و غيره پر

شناسی نيست بلکه تنها به نوع روايت انسان  شناسی يا مذهب شناسی، سنت کاوی در پی عرفان داشت که اين نگاه روان
. ه داردايرانی از سنت و عرفان و چگونگی ارتباط انسان ايرانی با اين اسامی دلالت و نمادهای قانون يا نام پدر توج

تواند به ايجاد ارتباطی  بالغانه، نقادانه  و قابل تحول با سنت  ايجاد کند و قادر  زيرا تنها يک ارتباط بالغانه  و تثليثی می
 هراسها و گره های روحی  نوع ارتباط  با جهان خويش و درکخوداگاهی از.  مدرنيت باشد/به عبور از بحران سنت
گام دوم ايجاد امکانی برای تحول و . جمعی می باشد/ ر سلامت روحی  و بلوغ فردی گام اول د،خويش و جامعه خويش

تکامل روحی و دستيابی به توانايی جذب و تعالی بخشی اميال و اشتياقات خويش و عبور از هراسهای آگاهانه و ناآگاهانه 
 مفاهيم و تمناهای مدرن را در خويش و دست يابی به يک فرديت نو و بالغ و مدرن است که بتواند به بهترين وجهی

بستر فرهنگی خويش پذيرا شود و تلفيق کند  و اينگونه با جذب و هضم  اشتياقات نوی خويش از بحران همه جانبه 
.مدرنيت خويش عبور کند، به يک بلوغ تازه دست يابد و بارورتر و پرقدرتر و خلاق گردد/سنت  

  



بيماری شناسی همه جانبه روان و جان ايرانيست، سه موضوع اساسی در اين نوشته که در واقع يک دياگنوستيک و 
:مطرح و بررسی ميشود  

 
در هر بخشی  يک قسمت از معضل جان و روان ايرانی با مدرنيت مورد بررسی قرار می گيرد و اينگونه ، اندک . 1

ی، فرديت، گيتی گرايی، اندک و در مسير نوشته، جوانب مختلف معضلات درونی ايرانيان با مدرنيت در عرصه ها
در انتها نيز همه اين جوانب مختلف،تحت نام بحران . بحران جنسی، بحران جنسيتی و غيره شکافته و بررسی می شود

در اين مسير همزمان به تعريف معيارهای . هويت ايرانی جمع بندی شده و مورد بررسی بيماری شناسانه قرار می گيرد
.نيت و سنت پرداخته ميشودمدرنيت و نيز نقد و بررسی مدر  

 
سنت /نگاه محوری اين نوشتار، يک نگاه روانشناختی است و از اينرو نيز به بررسی علل روانی بحران مدرنيت/ 2

روان و جان ايرانی می پردازد و در اين راستا نيز به بيان مهمترين علل و معضلات روانی ناتوانی ايرانيان در دستيايی 
همانطور که در مسير نوشته مشخص ميشود، نگاه صاحب مقاله يک نگاه . نيت و سنت می پردازدبه تلفيق خويش از مدر

 روانشناختی و جسم گرايانه است و معضل محوری انسان ايرانی را، در ناتوانيش به عبور از برزخ بحران 
و جمعی مدرن و نو يابی به بلوغی فردی  سنت، گرفتاری در زندگی بحرانی و برزخی و ناتوانی از دست/مدرنيت

جانبه را ، از يک سو ناتوانی انسان ايرانی از  نگاه نگارنده دو علت اصلی روانی گرفتاری در اين بحران همه. بيند می
يابی  داند و از سوی ديگر ناتوانی او در دست يا با ديگری واقعی و انتزاعی و هستی می» غير«ارتباط تثليثی و نقادانه  با 

يعنی معضل محوری ايرانی در برخورد به بحران . يت جسمی و جنسيتی زنانه و مردانه می بيندبه يک فرديت و هو
متنفرانه نارسيستی با ديگری /سنتش بر اساس نگاه نگارنده، در ناتوانيش به عبور از ارتباط  دوگانه و شيفتگانه/مدرنيت

زيرا تنها اين فاصله و ارتباط تثليثی . با ديگريستيا » غير«و ناتوانيش در دست يابی به ارتباط تثليثی و با فاصله با 
تواند به فرد و انسان ايرانی امکان رابطه نقادانه با مدرنيت و سنت را بدهد و به او اجازه دهد که به تلفيق خويش و  می 

جذب و هضم مدرنيت در جهان سمبوليک خويش دست يابد و يا با نوزايی فرهنگ خويش، به پاکسازی فرهنگش از 
متنفرانه علت پايه ای غرب شيفتگی و يا غرب ستيزی، سنت /حالت نارسيستی شيفتگانه. عناصر ضد مدرنيت دست زند

علت دوم،ناتوانی . شيفتگی و يا سنت ستيزی و ناتوانی از دست يابی به تلفيق خويش و دست يابی به مدرنيت ايرانی است
رو انسان ايرانی در واقع   ازين. جسمی خويش است> وژهمن يا س<ايرانی از دست يابی به جسم سمبوليک خويش و 

خواهد با تبديل  است که در پی يگانگی و وحدت وجود با يک بهشت گمشده است و مرتب می» روح سيال«چون يک 
ه يگان» ديگری«شدن به اين ايسم يا آن آرمان، به سرباز جانباز اين ايده يا آن آرمان تبديل شود و ديگر بار خويش را با 

نتيجه اين کودک شدن توهم بار و . احساس کند و به حالت کودکی بيگناه و بدون ترس و دلهره فرديت بشری رجعت کند
يابی به جهان سمبوليک مدرن فردی و جمعی  غير ممکن، سرکوب آزادی و بلوغ فردی و جمعی  و ناتوانی از دست

ت وجودی با معشوق و عدم قبول تفاوت خويش و فرديت زيرا اين عدم بلوغ و اين جستجوی جاودانه يگانگی وحد. است
، با خود و »غير«شود که او  نتواند  به فرديت جسمی و جنسيتی خويش و به رابطه تثليثی و بافاصله با  ديگری باعث می

ن از ايجاد کند و يا ناتوا پس او به ناچار هم سنت و هم مدرنيت را مسخ می. يا با ديگری، با مدرنيت يا با سنت دست يابد
زيرا او تنها به سان . روايات مدرن از سنت و ناتوان از پذيرش سمبوليک مدرنيت در جهان فردی و جمعی خويش است

اين فرديت جسمانی و جنسيتی  قادر به هضم و جذب مدرنيت و سنت در جهان سملبيک خويش و ايجاد روايات فردی و 
های  ت و قادر به ايجاد روايات مختلف مدرنيت ايرانی در زمينهجمعی قابل تحول و سمبوليک خويش از مدرنيت وسن

سمبوليک و با آری گفتن به زندگی و جسم خويش و ايجاد روايات > جسم<زيرا تنها با تبديل شدن به اين . مختلف است
 و جهان و مدرن و  فانی از تمناهای مدرن و جسم خويش است که می تواند به تلفيق خويش از مدرنيت و سنت دست يابد

جهان سمبوليک و هنر مدرن ايرانی که چندلايه و متفاوت و . هنر خلاق و مدرن مردان و زنان مدرن ايرانی را بيافريند
در فرهنگ هر کشور حک و نقش بسته است و تنها راه دستيابی ما به » زن يا مرد«زيرا مفهوم جسم و .. تلفيقی است

 سمبليک و ايرانی خويش و نوزايی فرهنگ خويش ،يعنی از طريق مدرنيت از طريق جذب مدرنيت در اين جهان
موضوع عبور از .رنسانس جسم گرايانه و آری گويانه به زندگی و به شور زنانگی و مردانگی، می تواند صورت گيرد

ت بحران و چندپارگی کنونی به سوی چندلايگی مدرن و متفاوت ايرانی و ايجاد رنسانس عشق و خرد ايرانی و خلاقي
.های مختلف است چندلايه جديد ايرانی در عرصه  

 
عارفانه به اين جسم /و از ساختار کاهنانه» روح سيال«در راستای اين تحول بزرگ روحی و روانی و گذار از يک / 3

و هويت نوی خويش را به عنوان » جسم خندان و چندلايه«و فرديت جسمانی و جنسيتی، نگارنده راه خويش را به عنوان 
، به سان يک امکان و يا به سان يکی از بهترين امکانات برای چيره گيری بر بحران »شق زمينی و عارف زمينیعا«

کند که قادر به ايجاد فرديت،گيتی گرايی و  سنت و به سان پايه روانی يک هويت نو و مدرن ايرانی مطرح می/مدرنيت
يان بخشی از اين نگاه و راه نو متناسب با موضوع می انسانگرايی ايرانی باشد و در هر بخش از مقاله به طرح و ب

تواند شکلی از او را  اين جسم خندان و عارف زمينی اما تنها يک حالت است و هر کس تنها به شيوه خويش می. پردازد
دن نه يک متاروايت نو بلکه آری گفتن به تفاوت مدرن فردی و تفاوتي» عارف و عاشق زمينی«رو حالت  ازين. بيافريند



ساز ايجاد هزار حالت از از عارفان و عاشقان زمينی و هزار حالت از بازی نوی  يا تفاوط پسامدرن نيز هست و زمينه
. عشق و قدرت ايرانی و خلاقيت ايرانی است  

 
های مستقل تشکيل شده است که در عين استقلال هر  های مختلف و فراگمنت شکل کتاب به شيوه يک پازل و از بخش 

شناسی چندجانبه فرهنگ  ر عين حال جزيی از يک بخش کتاب و  موزاييکی در تصوير کل متن و در آسيبمقاله د
حالت فراگمنتی و مستقل هر مقاله  و هر بخش به خواننده امکان بدهد که . های گذار از بحران است ايرانی و ارائه راه

هم بتواند گام به گام با خواندن بقيه مقالات و مطالب بدون خواندن همه کتاب بتواند ابتدا از بخش دلخواه شروع کند و 
انداز  تصويرش را از بحران جامعه ايرانی کاملتر کند و در انتها به تصويری کامل دست يابد که در عين حال يک چشم

 شوند و هايی مرجع معرفی می  در بخش ادبيات تنها کتاب.اندازهای ديگری نيز ممکن است بيش نيست و مطمئتا چشم
اما خواننده توانا . نويسنده به عمد از آوردن مراجع فراوان خودداری کرده است تا نگاه نقادانه را متمرکز بر متن سازد

حتی در . کاوی و فلسفی يا ادبی است تواند به خوبی ببيند که هر متنی در زير خويش دارای متون فراوان روان می
. های مختلف تفکر نگارنده را دارند اند که در خويش دوره حفظ شدههای مختلف، اشکال مختلف نگارش نويسنده   بخش
.زمان وحدت درونی نوشته حفظ شده است تا بدينگونه خواننده يک کثرت در وحدت را در متن لمس و حس کند اما هم  

 
» شناسی مدرنيت بکاوشی در روان جمعی ايرانيان از خاستگاه آسي«اين کتاب در واقع ترکيبی از ده مقاله من بنام زيرا  

اين مقالات برای . سازی مقالات و کارهای جديد است و کارهای جديد من در اين زمينه و نيز همراه با تصحيح و تکميل
 . های فراوان نيز وجود دارد حال ميان اين کتاب و آن مقالات تفاوت با اين. اولين بار سه سال پيش در اينترنت درج شد

تقريبا بالغ بر صد صحفه بودند در حالی که کتاب کنونی بيش از دوبرابر است و از طرف گانه مورد نظر  مقالات ده
 را  پانزده ساله يک پژوهش در واقع ازين رو کتابی نو و جديد است که . ديگر مطالب اديت و تصحيح و تکميل شده اند

شناسی چندجانبه،  پژوهش و آسيب. ردگذا  در اختيار خوانندگان می بخشی از مطالب اصلی آن رارساند و به پايان می
اندازی و چندسيستمی که از پانزده سال پيش و بعد از دانشگاه، به شيوه مستمر شروع شده است و ابتدا در  چندچشم

 در واقع اولين ،کتابسرانجام به شيوه کاملتر و بهتر اين به باور من آن مقالات و . ا يافتمقالات بالا اولين بيان خويش ر
ای ساده و قابل فهم برای اقشار  شناسی روان فردی و جمعی ايرانی است که به شيوه امع دياگنوستيک و آسيبکتاب ج

آن که بخواهد زحمات ديگر استادان و  پردازد؛ بی خوان، به بيان معضلات عميق بحران جامعه ما می مختلف کتاب
ه اين استادان و همکاران و يا بر پايه کار اين پدران برعکس در عين احترام ب. های پيش و حال را نفی کند همکاران نسل

شناسی چندجانبه در  رود و اثری متفاوت و نو و يک آسيب زمان راه خويش را می و مادران و استادان فکری خويش، هم
عدی ای از کتاب ب از طرف ديگر پايان اين نوشتار با مقدمه. آفريند عرصه علل روانی بحران جامعه و فرد ايرانی می

و نگاهی نو به جسم و تمناهای بشری » عاشق و عارف زمينی«شود که به بيان حالات و نگاه  همراه می» اسرار مگو«
من به جهان خويش و » عارف زمينی«شناسی و کتاب بعدی نگاه نوی من و نگاه  زيرا اين کتاب بخش آسيب. پردازد می

با آن که در اين کتاب در کنار .  عشق و قدرت زندگی استبيان تفسير و روايت خندان و آفوريسمی خويش از بازی
 »اسرار مگو«اما کتاب . شود شناسی در هر بخش نيز به بيان راه حلی و نيز بيان حالت عارف زمينی پرداخته می آسيب

.فلسفی اين روايت نو و خندان است/کاوانه حالت بيان آفوريسمی و روان  
  

قه مندان به تحول و رنسانس ايران و نيز همه علاقه مندان به مسائل روانشناختی و اميدوارم اين نوشتار برای همه علا
معضلات پايه ای روانی جامعه ايرانی، کتابی مناسب برای درک بهتر اين معضلات و مسائل باشد و نيز ياوری 

و سعادت نوی زمينی وراهنمايی برای جستجوگران ايرانی در پی يک هويت نوی ايرانی و برای دست يابی به خلاقيت 
های مدرنيت   خواست اين کتاب و نويسنده کمک به رشد چالش و ديالوگ همه جانبه در باب بحران.و ايرانی خويش

شناختی در کنار فاکتورهای ديگر اقتصادی، سياسی و غيره  ايرانی و نشان دادن ضرورت درک اهميت مباحث روان
 فرد عادی و هم انديشمند يا مسئول دولتی است، زيرا بحران کنونی رو سمت وسوی اين نوشته هم به سمت ازين. است

ای چندجانبه و چندفاکتوری است و تنها با چالش و ديالوگ چندجانبه جامعه مدنی، مسئولين دولتی و  جامعه ما پديده
 که افراد جامعه ما برای ايجاد هر چه بهتر اين ديالوگ بر بستر رواداری مدرن مهم است. خانواده و افراد قابل حل است

زيرا بحران . هر چه بيشتر تن به مسئوليت فردی و جمعی در برابر بحران خويش دهند و بحران را به شيوه منفی نگرند
. گام دوم اين است که برای بحران خويش بدنبال مقصر نگردند، زيرا مقصری در ميان نيست. شرط تحول است پيش

توان و بايستی انتقاد مطرح کرد و کمبودها و معضلات  اجتماعی و سياسی میمطمئنا در هر عرصه خانوادگی، فردی، 
زيرا . اما اين نقد مدرن در بطن خويش بايستی سازنده و نافی جستجوی مقصر و نفی مسئوليت فردی باشد. را نشان داد

 يا کل فرهنگ در شود، هر دو زن و شوهر و شود و يا فرهنگی دچار بحران می وقتی يک رابطه زناشويی داعان می
.ايجاد اين بحران سهيمند  

 
 يک مشکل مهم جامعه و فرهنگ ما اين است که ما يا به علت احترام و عشق صبوريم و حرفمان و اعتراضمان را 

بينيم که به شيوه  گرديم و در همه کس و همه جا دشمنی می ترکيم و دنبال مقصر می خوريم و يا سرانجام از خشم می می
عبور از بازی خطرناک نارسيستی و پارانوييد و تن دادن به ديالوگ و چالش . هان قصد نابودی ما را داردآشکار و پن



های مختلف، امری ضروری و اساسی  مدرن ميان همه اجزای جامعه مدنی و برای رشد نگاه علمی و عبور از بحران
يابی به  هايی برای دست حل شناسی و طرح راه خواست نگارنده از اين رو اين است که اين نوشته در کنار آسيب. است

اش با کل جامعه مدنی و فرهنگ خويش، به رشد اين بستر  زمان با نوع نگاه و رابطه مدرن و دوستانه رنسانس ايران، هم
جامعه و فرهنگ ما بدون ايجاد اين ارتباط روادارانه . اعتماد متقابل و رشد چالش و نقد همه جانبه مدرن کمک رساند

قابل و نقد مدرن محکوم به آن است که مرتب در بحران بماند و مرتب هر فرد، گروه يا مسئول دولتی، فرد يا گروه مت
. ها دست يابد ديگری و يا مسئول دولتی را مقصر همه چيز بداند و نتواند به ديالوگ مدرن و همراه به تفکيک حوزه

.  اين اعتماد متقابل، خواست نهايی اين کتاب و نگارنده استباری ايجاد اين بستر دوستی و رشد چالش مدرن بر بستر
زيرا بی شک يکايک ما خواهان سعادت فردی و جمعی و شکوه کشورمان هستيم و موضوع بنابراين جدل و چالش 

.  ها و نظرات مختلف بر سر بهترين روايت و راه و در چهارچوب قانون و رواداری متقابل است خندان نگاه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

بحران فرديت در جامعه و فرهنگ ايرانی: بخش اول  
 
 

در هر سيستم و ديسکورسی، همه اجزای سيستم و ديسکورس در پيوند تنگاتنگ با يکديگر هستند و يکديگر را بازتوليد 
. ی مدرنيت در پيوند تنگاتنگ استگرايی و ديگر مبان ازين رو در نگاه مدرن، فرديت با  قانون و گيتی. کنند می

عارفانه فردی در پيوند تنگاتنگ با اخلاق و فرهنگ جامع / گونه که در سيستم و ديسکورس سنتی ما حالات کاهنانه همان
ها  تحول مدرن در جامعه و فرهنگ ما بايستی ازين رو هم با شناخت از سيستم. و ديگر اجزای ديسکورس سنتی است

ها و معضلات باشد و هم بتواند راهی برای عبور از بحران و تحول درونی  شناسی تفاوت به آسيبهمراه باشد و قادر 
سيستم سنتی به مدرن را نشان دهد و يا قادر به پذيرايی سيستم مدرن در فرهنگ خويش و ايجاد تلفيق همراه با نوزايی 

.فرهنگی باشد  
  

گرايانه و   رايانه و انسان محوری او  و عبور از نگاه جمعای در نگاه مدرن، حالت فردگ يک عنصر ماهوی و پايه 
انسان مدرن جهان خويش را بر پايه فرديت خويش و در جستجوی سعادت فردی . محوری است محوری يا اخلاق آرمان

» غير«اش با  مشکل نگاه مدرن در اين است که فرديت مدرن در واقع يک سوژه بالذات است و رابطه. آفريند خويش می
گذار قدرت علمی و  ای و همراه با سيادت عقل بر احساس هم پايه ابژه/اين رابطه سوژه. ابژه ای است/يک رابطه سوژه

تواند به چندلايگی،  شود و نمی می» غير«قدرت انسان مدرن است و هم مانع از ديالوگ عميق ميان او با خويش و يا با 
.ابداندازی عميق خويش و روابط انسانی دست ي چندچشم  
ابژه ای زير سوال /شود و هم حالت سوژه رو در روند رشد تفکر پسامدرن هم اين حالت سوژه بالذات شکسته می ازين
آيد و هر چه  ها، تئوری اطلاعات، تفکرات پسامدرنی و غيره به وجود می های جديد چون تئوری سيستم رود و تئوری می

شود که در واقع جهانش يک جهان چندزبانی و چندروايتی  م تبديل میبيشتر سوژه پسامدرن به يک سوژه چندگانه و منقس
.اندازی است و چندچشم  

 
 اولين کاوی  و نگاه فرويد از سو شاهد اهميت به فرديت و رشد فرديت هستيم و هم روان کاوی نيز ما از يک در روان

کاوی يک  انسان به قول روان. اهای اوستمن سوژه و جهان او تحت تاثير جهان ناآگاه و ت دهد علومی است که نشان می
برای . شود موجود آرزومند و در پی ديالوگ و عشق و قدرت است و فرديت او بر اساس اين اشتياق و آرزو ساخته می

شناخت معضل انسان مدرن و سپس شناخت بحران فرديت سنتی ما بايستی گام به گام، هم با اين مباحث آشنا شويم و هم 
. بحران جامعه ما نائل آييمبه شناخت بهتر  

 
 

کاوی مفهوم فرديت در روان/ 1  
 
 
 

 سوژه خودآگاه دکارتی نيست که به هستی چون ابژه ای می نگرد و او را با نيروی ، انسان در معنای روانشناختی آن
ونی و ر بلکه اين سوژه انگيزه حرکات و اعمالش را در شورهای د، راده آزادش به خدمت خويش می گيردخردش و ا

 خواه اين را خواست قدرت نيچه ای بناميم که سوژه را به انديشه و عشق ورزی و حکم . عميق ناخوداگاه خويش  دارد
 زيرا . رين است، آنطور که فرويد می گويد خواه آن را رانش بدانيم و سرنوشت رانش که دردسر آف. دورزی ميکشان

انسان در >  من<و ساختار روانی انسان وجود دارد و > من<بر  جدلی ابدی برای حکومت »فرامن« و »رانش«ميان 
واقع بقول فرويد درشکه بانی است که بايد اين دو اسب چموش را بخدمت خواست واقعيت خويش گيرد وگرنه نه درشکه 

ميشود چنان اسير يکی از دو نيرو گاه > من< اين . رسيدن به مقصود دنيوی خويش اش توان راه رفتن دارد و نه توان
هذيان آلود انسان  به جهان يا  به جهان نويروتيک انسان وسواسی و يا، يدگی اخلاقی فرامن مبتلا ميشودکه  به خشک
.شيزوفرن  

 
است که با خواندن انسان بسان تبلور تمنّا و آرزومندی، او را در راستای نگاه پست ) 1.لينک در پايين( ن اما اين لکا

در کتاب سکس و حقيقت، ) لينک (2تبديل ميکند، روندی که بقول فوکو>  سوژه تمنّاکننده<به  > سوژه تمنّا<مدرن از 
ماهيت اصلی ترانسفورماسيون  و دگرديسی گذار از فرهنگ اوليه يونانی بسان تبلور اين سوژه تمناکننده به سوی سوژه 

سان ه اری که حاصلش را دريدا بدگرديسی و گذ. تمنای مدرن با کمک  فيلسوفانی چون افلاطون و سقراط بوده است
 فرهنگ مدرن در جسم و روح، مرد و زن، سوژه و ابژه و برتری اهویر نوشتار و يا همان دوگانگی مبرتری گفتار ب

گذاری که متافيزيک مدرن را پايه گذاری ميکند و نيز واقعيت . جسم ، مرد و سوژه بر ديگران می داند و به نقد ميکشاند



خويش و زيرا انسان موجودی سخنگو است و در چهارچوب زبان و بوسيله زبان، واقعيت و نيز . و انسان مدرن را
 يا بهتر است بگوييم، اين سوژه و خواستهايش، نگاهش و حتی حرکاتش توسط  زبان و . خواست خويش را می آفريند

ريق تن دادن به آن می تواند ديسکورس   و قدرت ديسکورس  ساختاربندی ميشود، ديسکورس قدرتی که سوژه تنها از ط
در اين معنا نيز که سوژه و يا انسان توسط نظم اجتماعی و زبان  . خود شود و بگويد که کيست و چيست و چه ميخواهد

ساخته ميشود، تمناها و خواهشهای او نيز که بقول لکان اساس او هستند، توسط اين نظم و گفتمان قدرت و قوانين اين 
زيرا تمنا و خواهش خود تبلور قانون است و بدون قانون تمنايی و خواهشی .   سازمان بندی ميشوداجتماعی/نظام زبانی

اين بدان معنا است که حتی خواهشهای جنسی و سکسواليته توسط اين ديسکورس قدرت و نظام اجتماعی . در ميان نيست
 معناست که فوکو می گويد که آزادی در همين. شکل ميگيرند که به سوژه و وجودش حک می کنند که چگونه  بطلبد

جنسی کامل هيچ وقت وجود نداشته است و آنچه ما امروزه سکس و سکسواليته می ناميم، حاصل ديسکورس جهان 
.ه  در اين دو و سه سده اخير استمدرن بويژ  

 
ل و معنا ميدهد و  در نگاه لکان اين ديسکورس قدرت که ساختار روانی انسان و تمنای انسان را بسان مرد و زن شک

نام پدر که اسم دلالت برای قانون، خدا، ميهن،اخلاق و غيره می باشد، در . خوانده ميشود> نام پدر<سازماندهی ميکند، 
پيوندی تنگاتنگ با گره اديپ فرويد است و در حقيقت ديگربار ضرورت  و اهميت اين گره را برای شکل گيری هويت 

و جنسيت انسانی و نيز خواستهای جنسی او بيان ميکند، اما اين بار در قالبی حتی انسان و شکل گيری روان انسانی 
 زيرا اينجا هر دو کودک يعنی دختر و پسر در پی حفظ . يپ فرويدروشن تر و دقيق تر و با دشواريهای کمتر از اد

مادر به پدر و قبول نام پدر بسان  يعنی محروميت از مادر و تعلق ،يگانگی  چاودانه با مادر هستند و با قبول کستراسيون
د و  پای به عرصه سمبليک و ساحت رمز و اشارت ميگذارن،نماد قانون جنسی و قانون ديسکورس  و نظم روان انسانی

 پای به درون واقعيت انسانی می گذارند که همان قبول فانی بودن و ها  اين گونه آن. به عنوان سوژه شکل می گيرند
از اينرو نام پدر و .  تی زيبای انسان به سان موجودی پارادکس و برزخی و در عين حال پرشکوهميراييست و آغاز هس

روانی شکل گيری شخصيت انسان است که در طی آن کودک قبول می کند، با /آری گويی به آن  بيانگر آن پروسه جنسی
 و خواستهای خويش، مسير تمنای  محروميت خويش و فانی بودن خويشکستراسيون،  حق پدر بر مادر و پذيرش قبول

خويش را از خانواده به سمت بيرون هدايت کند و با قبول اين محروميت و چيرگی بر فانتزيهای اديپی خود و قبول نام 
پدر بسان قانون اصلی، در حقيقت پايه اساسی شخصيت و جهان خويش را  که يک جهان سمبليک و ساحت رمز و 

در همين مثلث و عشق اديپی ميتوان ديد که . نه بجستجوی عشق و تمنای فردی خويش بروداشارت است  بيافريند و اينگو
اين هم در يک نگاه ديالکتيکی و نيز پارادکس بدان معناست . است) 1 (»غير« تمنا هميشه تمنا و آرزومندی بقول لکان،

ی در او چه چيزی را تمنا می کند و می که انسان کسی ديگر را می طلبد و هم بدان معناست که می خواهد بداند که ديگر
هر کدام  ديگری را می طلبد . بهترين مثال اين رابطه تمنايی، نگاه ميان مادر و کودک در حين مکيدن پستان هست. طلبد

تمنای <  اينگونه نيز اولين .و دوست دارد و همزمان در چشمانش ميخواهد، خويش را بازيابد و عشق به خويش را
و سرانجام همان مادر است و در گام بعدی در رابطه اديپی  پدر ميشود  > ديگری يا غير< تر بگويم اولين  يا به، >غير

ميرسيم که سمبل قانون، اخلاق، نظم و خدا است و آدمی با قبول خويش بسان تمنای اين  > بزرگغير < به نام پدر يا 
امل می ات انسانی خويش بسان موجودی فانی و ناک پای در حي، ديگری بزرگ و قبول فانی بودن  خويش و نام پدر

 هم منشاء زيبايی و شکوه حيات انسانی و هم منشاء وحشت و هراس او از اين فانی و . گذارد که اساس انسان است
در اين گذار اديپی و بلوغ  کودک .  استناکامل بودن و منشاء جستجوی جاودانه او برای وحدت و بهشت از دست رفته

 شکلش تصويری و ماهيتش ،ه نوع رابطه اش دوگانه يا ثنوی ما شاهد گذار از هويت خيالی و نارسيستی ک ،به سوژه
توهم و فريب  و داشتن تصويری غيرواقعی و بزرگ از خويش و يا ديگری و پرستش اين تصوير و يا خشم به او می 

  حيطه زبان در  تثليثی و  ارتباطیو ديگری رابطه اش با خويش  در آن انسانکه است ليک و مرحله سمب سویباشد، به
. شکل ميگيردو قانون   

 
 و بر شود  قادر به قبول فانی بودن و قبول نام پدر میجهان سمبوليک خويش و در عرصه زبان هر چه بيشتر  انسان در 
د و ديگری می خو نارسيستی از خويش و ديگری برای اولين بار چيره ميشود و با فاصله به خواهانه  تماميتتصوير
خود که در اين > من<از طريق اين گذار نيز، تمتع و خوشی نارسيستی در پی يگانه شدن با تصوير خود و . نگرد

زيرا هميشه . شود ، به تمنای سمبوليک و مرزدار و ضرورت ديالوگ تبديل میمرحله آينه پايه اوليه اش ريخته ميشود
مدرن >من <نه تنها انسان سنتی بلکه حتی   .د و يا با معشوق و خدا است، خواه با خو»غير«فاصله ای ميان انسان با 

داند و متوجه نياز عميقش به   خويش را قائم بالذات میتوهم نارسيستی متفاخر بودن را دارد و هنوز هنوز در خويش 
ی از ميل يگانگی ناش )لکان. ژوئيسيانس ( نارسيستی  تمتع  . ، به معشوق تا قانون و خدا نيست»غير کوچک يا بزرگ«

 که هميشه به خاطر ناممکن بودن کامل چنين وحدتی به درد و خشم می انجامد و  است >  مثل مادرغير<با تصوير 
هميشه تمنای  ی سمبوليک تمنابرعکس .  ار و فرسودگی بی ثمر دچار می کندانسان گرفتار هويت خيالی را به تکر

تمنا که هميشه .  قانون و نام پدر استزيرا تمنا  روی ديگر . وگ با ديگران است در ارتباط پارادکس  و ديالديگريست و 
می بينيم و در می يابيم و بدينگونه نيز > ديگری< است، بدان معنا نيز هست که ما هميشه خويش را بسان »غير«تمنای 

م و اشتياق به اين فانتزيها داريم، وقتی صدای فانتريهای ناخودآگاه خويش را در روياها و خوابهايمان حس و لمس می کني



اين اميال در جهان پذيرش تدا با آگاه ما بر ما ظاهر ميشود و ما اب بشکل تمنای ديگری يا تمنای نااينگونه اين تمنای ما
 وگرنه مجبوريم بشکل خيالی و در قالب اسارت ؛ خويش هستيم> غير< قادر به پيوندی نو با ناگاهی يا ، سمبليک خويش

  مبتلا شويم  با اين فانتزيهای خويش تماس برقرار کنيم و به بيماريها روانی مانند انحراف جنسی،ور نارسيستیدر تص
در بند خوشی دردآور و تکرار مداوم اين خوشی تا . رونی و يک فانتزی درونيستکه نمادی از  اسارت در بند نگاهی د

. حد فرسودگی و مرگ باشيم  
 

 ،  جستجوی عشق و حقيقت فردی  به تمنای سمبوليک يگانگی و ميل قتل پدراشتياق  به    و دگرديسیاين تعالی بخشی
گانگی دوباره چيره شده به معنای آن نيست که يکبار برای هميشه ما بر فانتزيهای نارسيستی بدنبال بهشت گمشده و ميل ي

 خواهشهای  خواهش درونی ما و نيز ازآگاهی خوشبختانه مرتب اشکال و استعارهها و مجازهای جديدی از ايننا. ايم
خشی و پذيرش ضرورت تعالی بدرک ائمی اين جستجو و  بدينگونه انسان در يک تکاپوی د. درونی ديگر می آفريند

يت نارسيستی و ثنوی خويش ليک و تثليثی خويش و عبور از هوو در هويت سمبها جذب آن،  خواهشهای درونسمبوليک
يابی  ی اشتياق نارسيستی به تمنای سمبوليک قابل تحول بدين معنا نيست که ما خواست دست اين دگرديسی و تعال. است 

اين خواست و لمس کمبود اين بهشت گمشده، اصل و محور آرزومندی بشری . دهيم به بهشت گمشده را از دست می
 در جستجوی اين بهشت شود و انسان تنها در حالت سمبوليک اين اشتياق به محور آرزومندی بشری تبديل می. است

 اينگونه انسان . رسد گمشده مرتب به درجات نوينی از بازی عشق و قدرت و روايتی نو از جهان سمبوليک خويش می
 در حقيقت در پی اين ، در جوانی و در کل زندگيش با جستجوی عشق فردی، حقيقت فردی و يا هر جستجوی خويش

ه ای بهشت از دست رفته را ديگر بار می يابيم و عشق يا هر مطلوب از اينرو در عشق ما لحظ. مطلوب گمشده است
چگاه کامل ديگر در زندگی انسان مالامال از اين حس جستجوی مطلوب گمشده است، اما از انرو که اين مطلوب هي

اما . می يابد  نيز اين جستجو پايان نست، از آنرووفانی و شکننده ا، آرزومندی زيرا ماهيت زندگی انسان، بدست نمی ايد
 ميجويد و هر تمنايی  اوبلکه در هر مطلوبی که. اين بدان معنا نيست که انسان موجودی وحشتزده و شتابان و ناآرام است

 زيبايی .يابد می  به سعادت و آرامشی نو و فانی و بلوغی نو دست که در زندگی خويش وارد ميکند و جذب ميکند، او
با جذب هر تمنا و آرزوی نويی در جهان سمبليک خويش و ارتباطی . ی بودن آن استعشق و حيات انسانی در همين فان

نو و تثليثی با تمنای خويش  آدمی بالغتر می شود  و اينگونه است که جهان سمبليک که همان واقعيت زندگيمان است و 
جذب هر زيرا انسان با . »وشته شودچگاه  پايان نميدهد که نهي« آنگونه که واقعيت را می بينيم و می چشيم، بقول لکان 

 قانون شخيال و آرزويی  از خويش در جهان سمبليک خويش و تبديل آن به  تمنا که هميشه تمنای ديگريست و نام ديگر
 جستجوی  ديگر اينسمت. ول ميبخشد و بازآفرينی ميکندزندگی و واقعيتش را  تح  و روايتش ازاست ، طبيعتا نوع نگاه

گرفتاری در نگاه معشوق گمشده و .  انسانی استحالت برزخی زندگی شده،  وحشت و ترس انسان و بدنبال مطلوب گم
روانی، در اعتياد  در بيماريهای هراس از فانی بودن زندگی و هراس از نيازمندی به ديالوگ بشری، نمادهای خويش را 

فانی بودن زندگی ما  و ،  نام پدر قبول وهشت  از ب محروميتاشی از ناتوانی به قبول  که همه ندهد  نشان میو  غيره 
.تلاش خيالی برای ارضای اين وحدت مثلا از راه ماده مخدر يا  نويروز  و يا در حالت نهايی پسيکوز است   

 
نمی خواهد به محروميت باور  کند و را نفی و نقض» نام پدر « می خواهد به ويژه در حالت پسيکوز بيمار ناآگاهانه 

. ليکش درست شکل نمی گيرد و  او فرق ميان واقعيت و رويا را از دست می دهدو نيز جهان سمب  روازين. آورد
نويروزها از وسواس گرفته تا هيستری، همه اشکال متفاوتی از ناتوانی از جذب تمناهای سرکوب شده خويش در جهان 

ن قبول محروميت به شکل خوبی صورت ايروتيک قبول محروميت ميکند، اما يعنی انسان نوي. سمبليک خويش ميباشد
را به تمنای بالغانه خشم و استقلال » قتل پدر«تواند اشيتاقات نارسيستی يا خشمگينانه خويش و ميل  نگرفته است و او نمی

 آنرو که آن چه انسان سرکوب ام از .  خواهد اين اشتياقات را سرکوب کند دوستی بالغانه تبديل سازد و می و خويشتن
 رسد، پس بايد سعی کرد اين  دوباره در همان لحظه برميگردد و ميخواهد جذب شود  و به خواست خويش بميکند،

تعالی بخشی و زيبا ساختن در دنيای خويش  دگرديسی به تمنای سمبوليک و قانونمند، با  سرکوب شده را با اشتياقات 
 تمنای خشم بالغانه و استقلال، يا به يل قتل و يا قتل پدر  به م بخشی جذب کرد و از آنها استفاده کرد، مانند تبديل  و تعالی

 يک عمل سازنده و جراح شدن و شغلی بالاتر از پدر خويش يافتن، يا تعالی بخشی اين فانتزيها و تمناها از طريق هنر و 
ته است، تعالی  نتوانسانسان نويروتيک در جهان سمبليک خويش است ولی بخشی از اين آرزوها و فانتزيها  را. علم

آنها با عارضه های مختلف از اين اشتياقات و ناتوانی از پذيرش سمبوليک .  کند به شکل ترميزی پذيرا گردد بخشد  و 
 فتيشيسم و مازخيسم  و گرايشات جنسی مشابه در چون ( يسم و مازوخيسم بيمارگونه وسواس، اعتياد، هيستری، فتيش

خويش و پذيرش  خويش خبر ميدهند و  از لزوم از وجود) ء بيماريها نيستندشکل عادی و انتخاب شده آن  ديگر جز
بيماری خود يک اسم دلالت است و در حقيقت نمادی از حقيقت و .  دهند  خبر میاهميت خويش برای رشد و بلوغ انسانی

 باشد،  از اينرو  نيازهای عميق درونی ما که تاکنون در شبکه جهان سمبليک و ساختار روحيمان جذب نشده است  می
از اينرو نيز  ميان  انسان . محکم به در ميکوبد، تا در را برويش بگشاييم و او را نامی دهيم و جايی در وجود خويش

معمولی و انسان نويروتيک تفاوت چندانی نيست، زيرا همه ما انسانها در خويش تمناهای سرکوب شده داريم که مرتب 
 ی و يا اعمال اشتباه خويش را به ما نشان ميدهند و ما يکدفعه تعجب ميکنيم که اين غريبهدر قالب رويا، اشتباهات لفظی 

جسمی  در /اينگونه بيماری روانی يا روانی. آشنا کی بود که خودش را نشان داد و من چرا اين يا آن خطا را کردم



ر بيماری انسان با بخشی از نيازها و مکاتب مختلف روانکاوی  و روان درمانی به بحران بلوغ تبديل شده است و در ه
 در واقع آنها شورها و قدرتهای پنهان ما و . که دارای منطق و خرد خويش هستندآرزوهای پنهان خويش روبرو ميشود 

حقايق مهم وجودی ما هستند که تا زمانی در جهان سمبليک و تثليثی ما جذب و تعالی يا زيبا نشوند و به ياران ما تبديل 
جسمی بر ضرورت وجودی خويش / ما را با حملات خويش و در اشکال مختلف بيماريهای روانی و روانینگردند،

 به بنده و ،متمرکز ميکنند و يا ما را اسير نگاه خويش می کنند و ما ناتوان از تبديل اين غولهای درون به ياران خويش
 خواهيم  می برای مثال در قالب کانيباليسم. دانه ميشويمای قتل و يگانگی جاوبرده آرزوهای تعالی نيافته خويش و فانتزيه

 به اين وحدت نارسيستی دست يابيم که توهمی بيش نيست و حاصلش قتل معشوق و در نهايت  با خوردن معشوق خويش 
.ل تمنا و عشق خويش استقت  

 
يق رويا، اشتباهات لفظی و  که تمنای ماست و  خواست خويش را بر ما از طر است >غيری <اگاه  بسان اين نا ضمير

 تا با ديالوگ با او، به قدرتی نو و به کثرت در وحدتی نو و به هويتی نو دست ل وبيماريهای روانی آشکار ميکند عم
دارای ساختاری مثل زبان  است و بلکه او  ؛  خالی و بی معنا نيست محلی هرج و مرج گونه و جهنمضمير ناآگاهی. يابيم

ند و قابل تحول است و  آنجا تمناها يا آرزوهای ما  در قالب متافر يا استعاره و  مجاز حضور دارند مانند زبان ساختارم
زيرا زبان بسان يک سيستم از نشانه های صوتی، . ی با يکديگر در پيوندند و همچنين با ديگر فانتزيهای ماقبل اديپال و

.  اسم های دلالت  و تفاوت آنها ازيکديگر بوجود آمده استدر واقع يک نظم و ساختار درونی دارد که بر اساس ارتباط  
برای مثال وقتی ميگوييم درخت ، در  اينجا کلمه درخت اسم دلالتی است که به مدلولی يعنی تصور و تصوير  آنچه ما 

حالات اينگونه نيز همه .. در درخت  طبيعت  می ناميم در پيوند است و به ما اطلاعاتی نيز  ميدهد که درخت چيست
بدينخاطر نيز ترس هميشه  يک .درونی ما چون ترس و غيره اسمهای دلالتی هستند که به مدلولی يا حالتی  اشاره ميکنند 

موضوع اما اين است که لکان رابطه ميان اسم دلالت  و مدلول را . ابژه دارد، حتی آنگاه که نامعلوم و يا کلی است
 نگاه از او می ايد، يک رابطه يکطرفه ميداند  که در آن اصل و اساس اسم برخلاف سيستم ساختارگرايی دسسور که اين

برای مثال وقتی انسانی حالاتی ناشتاخته  و . دلالت است، زيرا او ميتواند دارای مدلولها يعنی معناهای متفاوتی باشد
 شيرين نام دارد، شورين دوسودايی در خويش احساس ميکند و يکدفعه يک اشتباه لپی يا لفظی ميکند و همسرش را که

 همسرش ميکند می نامد، اين اسم دلالت  که ترکيبی از شور و شيرين است، حکايت از احساسات متضاد نوين نسبت به
 او  نمی خواهد بدان باور اورد که زمان آن رسيده است ، نگاهی درونی به احساسات خويش نسبت .که بوجود آمده است

 . نگاهی مشترک به احساسات نوين متضادشان  و ارتباطشان بکنند، مشترک با همسرگویتيا در گفبياندازد، به همسرش 
يا در شعر .  نه به مدلول اصلی که چيزی شور شده، بلکه به عشق و رابطه اش اشاره ميکند» شورين«اينجا کلمه دلالت

در ادبيات عرفانی >  می<کلمه . شدو ادبيات بويژه شاهد اين هستيم که اسم دلالت می تواند معناهای مختلف داشته با
فارسی معناهای متفاوتی از شراب تا می عارفانه و  غيره دارد و بدينخاطر نيز وقتی حافظ به آلمانی ترجمه ميشود، و 

همين مشکل نيز . دو گرفته ايبه  واين ترجمه می شود ، مثل اين است که گويی تمامی بار معنايی اين کلمه را از ا> می<
آهنگ .  آهنگ کلام يک شعر در ترجمه وجود دارد، که بويژه  بسيار سخت  و يا غيرممکن قابل انتقال استدر ترجمه

.کلام يک اسم دلالت است که می تواند معنی هايی مختلفی برای يک کلمه در جمله ايجاد کند  
  

، بدانخاطر های ديگر است انسانکوچک يعنی همسر و اوليا و » غير«بزرگ يا قانون و يا » غير « اينکه انسان  تمنای 
يشه  هم، ست و بخاطر حالت برزخی سرنوشتشناست که انسان بخاطر ذات انسانيش که يک موجود فانی و ناکامل ا

.  استکمبودی  که برای او حکايت از بهشت از دست رفته و وحدت از دست رفته. وجود کمبودی را احساس ميکند،
ا  سپس ب ودادن بهشت و يگانگی در جنين مادراز دست با  تولد و  تصوير او از بدو گاه کامل نبوده، اما بهشتی که هيچ

محور > ابژه کوچک آ<وحدت و بهشت از دست رفته ای که اکنون  به عنوان . گيرد شکل میگرفته شدن از پستان مادر، 
ه ان   ب،  ميل يکی شدن با مادر،اصلی تمناهای اوست و او بدنبال آن است که با تن دادن به تمنّای ديگری، برای مثال

در متوجه او يعنی اما ديری نمی گذرد که در کودکی پی می برد که نفر سومی نيز درميان است و تمنای ما. دست يابد
 يعنی  با قبول اخلاق و قانون جنسی و قبول محروميت خويش از ، نوع گذار سالم با قبول نام پدر پس در.پدر است
 پا به ساحت سمبليک و تثليثی ، زنای با محارمعدم  و پذيرفتن حق پدر بر مادر و  قانون  )موللیدکتر (ذکر فالوس يا 

انسانی و واقعيت انسانی می گذارد و می خواهد اکنون بسان سوژه به درک و ساختن جهان خويش بپردازد  و  در جوانی 
اما اين خوشبختی  .ختی خويش دست يابدبا جستجوی عشق و حقيقت فردی و راه خويش در بيرون خانواده به خوشب

اين . طبيعتا ناکامل است و هميشه احساسی از کمبود وجود دارد که ما را به جستجوی تازه در عرصه های نو وامی دارد
جستجوها در واقع جستجوی بدنبال همان وحدت گمشده است که ديگر بار خويش را نشان ميدهد و حق خويش می طلبد و 

قالب تمناها و آرزوهای خودآگاه و ناخوداگاه نو در خويش احساس ميکند که انسان بايستی دوباره به جذب آدمی او را در 
طبيعی است که جذب دوباره يک تمنا در جهان خويش و بالغتر شدن، در کنار لذت و . آنها در جهان خويش بپردازد

که در واقع يک تخيل است و هيچگاه کامل نبوده  به معنای آن نيز هست که آن مطلوب نهايی و گمشده ،ثمرات مثبت اش
 از  نه آدمی در يک تحول دائمیو گم نشده است، دوباره  به جستجوی تمنای تازه ای برای بيان خويش بجويد و اينگو

 غير در با است و رابطه انسان با ديگری و همان ديگریان و فرد زيرا در نهايت انس. می زيدجهان سمبليک خويش  
.بطه يک نوار مويبوس است که زير و رويش به هم تبديل ميشوند و ميانش خالی استواقع را  



 
ی هيچ« نوار مويبوس است که بدور يک بر ای  »غير« و »من« آنچه ما شخصيت خويش می ناميم، نقطه تلاقی اين 

 بدور .است» محوریهيچی « در واقع روايتی بدور اين  واقعيت ما جهان سمبليک و زيرا . ساخته شده است» محوری
 نشان ميدهد که چگونه من هميشه ديگری هستيم و ديگری من است و اينکه   اين نوار مويبوس.آن ساخته شده است

که دری و گذرگاهی بسوی  اضداد به يکديگر تبديل ميشوند و بدون هم ممکن نيستند و نيز دشمن يکديگر نيستند بلچگونه 
در واقع  شخصيت ماست که تبلور چگونگی اين تلاقی شادی و غم، >  ديگری<و > من<قی ميان  نقطه تلا.يکديگرند

واقعيت و رويا  . ختم ميشود و غم به شادیاينگونه  شادی به غم . واقعيت و رويا، خرد و احساس  در وجودمان ميباشد
ت ی اين شورها و حالاانسان که نقطه تلاق. گذرگاهی بسوی يکديگرند و هر رويايی واقعيتيست و هر  واقعيتی رويايی

. ر يعنی  خود و ديگريست اينگونه نيز وقتی با خويش حرف ميزند، هميشه لااقل دو نف، است، نقطه تلاقی خود و ديگری
 انديشه گذار به سوی از انديشه  تضاد  آشتی ناپذير به گذار  بخشی از او و با بسان يش با قبول ديگری و روياانسان 

  ميتواند به وحدت در کثرت يا بهتر بگوييم کثرت در وحدت دست، ن اين نيروها و حالاتشسوی يکديگر و همزاد بود
. يابد  

 
همانطور که روان انسان . است و نوع ارتباط نشان دهنده درجه بلوغ انسانی است» غير«موضوع اساسی نوع رابطه با 

سان و زندگی يک پديده چندلايه است، همان رو ان به شکل سه دايره درهم تنيده خيالی، سمبوليک و واقع است و ازين
ليک و، سمبخيالی به سه شکل تواند  ، می»غير«گونه نيز نوع ارتباط انسان با خود و يا با ديگری، يعنی شکل ارتباط با 

ساختار روانی انسان که تبلور تمناست و  تمنا برايش تمنای ديگريست، . يعنی کابوسانه صورت گيرد> يچیواقع يا ه<و 
 واقع از سه بخش خيالی، سمبليک و واقع يا رئال ساخته شده است که لکان جايگزين  تيپولوژی سه بخشی فرويدی در
ر انسانی دارای اين سه ه. >ناخوداگاه، قبل از خوداگاهی، خوداگاهی می کند<و نيز  > من، فرامن،اين و آن نفسانی<

ت ا دوآل شکل گيری شده است و بويژه نارسيسم و هوي بخش يا ساحت خيالی،  تصويرگونه و دوگانه  ي. بخش است
کودک که برای اولين بار بين شش . است> من<در عين حال مرحله اول شکل گيری . گيری در اين بخش شکل می گيرد

تا هجده ماهگی وقتی خويش  را در آينه می بيند، ناگهان از خوشحالی جيغ ميکشد، زيرا برای اولين بار خويش را کامل 
و سوژه در انسان > من<اينگونه . رتاپا می بيند و خيال ميکند که بی همتا و بزرگ است و اينگونه خويش را می بيندو س

به بيان ديگر ما .  در آينه هست و نه در واقعيت> من<بقول لکان نتيجه يک خطای شناختی است، زيرا در واقع اين 
موضوع اما اين . ن مرحله را نيز بدين خاطر مرحله آينه می نامنداي. هميشه از طريق خطا به حقيقت خود  دست می يابيم

است که ساختار روانی انسان مانند  دواير سه گانه برومه ای است ، که درهم  پيچيده اند و اگر يکيشان جدا شود، بقيه هم 
 ، سمبليک و واقع يالیخنسانی ترکيبی از اين سه بخش يعنی ساختار روانی ا. از هم جدا می پاشند و از هم می پاشند

است  و هرچيزی می تواند به گونه ای تخيلی، سمبليک و يا واقع و کابوسانه بروز کند،  مانند يک مادر تخيلی، مادر 
اين سه بخش مکمل هم هستند و در پيوند با يکديگر و نيز مراحل مختلف تکامل بشری .  سمبليک، يا مادر کابوسانه

ا اين است که  از عرصه خيال  که در آن روابط دوطرفه مثل رابطه فرزند و مادر و به موضوع بلوغ انسانی ام. هستند
سمها  و خيالات  يک من خيالی بزرگ  وشکست ناپذير و نتولا مالامال از فاطور عمده بشکل تصويری می باشد و معم

ه اش با ديگری ارت و رابط که ساحت رمز و اش دست يابد نيز وحدت جاودانه با ديگری می باشد، به عرصه سمبليک
انسان در اين بخش سمبليک با قبول ميرابودن و قبول محروميت و  نام پدر به ساحت زبان و ارتباط . تثليثی می باشد

. اما اين بدان معنا نيست که عرصه خيال يک عرصه مضر و خطرناک برای بشر است. انسانی دست می يابد، عبور کند
د، باآنکه گذار به عرصه سمبليک، گذار اصلی برای بلوغ انسانی و انسان شدن است، هر سه اين عرصه ها مهم هستن
  به يک رابطه با ايجاد اشيم،در رابطه تصويری و  نارسيستی ب اسير نگاه ديگری  اينکه زيرا اينجا ما می توانيم بجای

اما اين  .  پذيرا شويم را در خويش يمانها کنيم و يا تمنافاصله و تثليثی و در قالب زبان  دست يابيم و  و خويش را نقد
 با ،متضاد آن با حالت   يا ، خيال خود اولين بيانگر تمناهای ماست که البته با دروغ جاودانگی و بهشت مطلقساحت

 پيوند خورده اند، زيرا با انکه کودک در اين مرحله و در رابطه دوگانه با مادر در پی اژدهاوار و بلعنده ابوس مادری ک
دست يابی به يگانگی است، اما حتی رابطه فرزند و مادر در اين مرحله از هجده ماهگی تا تقريبا سه  سالگی آغشته به 

در مرحله آينه می تواند شکل اوليه > من< بدون اين ساحت خبالی نه . باصطلاح مهرآکين استعشق و نفرت است و 
صورت گيرد، زيرا اين عرصه هم به مرحله زبان تعلق دارد، با خويش را بيابد و نه می تواند گذار به عرصه  سمبليک 

 ؛ جذابيت و سحرگرايانه همراه  استآنکه با توهمات آغشته است و از اينرو نيز بيشتر تصويری  و با احساسات افسون و
شت خيالی که در يا تصوير خيال يک مادر خيالی و به.  مانند تصاوير اقوام اوليه از قدرت کلام در سحر و جادو و غيره

اين تخيلات در گذار به عرصه سمبليک و با قبول محروميت  از . او انسان می تواند دوباره بيگناه  و جاودانه شود
فالوس و قبول نام پدر توسط کودک، يعنی قبول فانی بودن خويش و ناممکنی چنين بهشتی برای هميشه، تعالی می يابند و 

مه تمناهای بشری ميشوند، اما از بين نميروند و مرتب در شکل جديدی خويش را زيربنای عشق پارادکس انسانی و ه
نمودار ميسازد، زيرا اين جستجوی وحدت گمشده ای که در نهايت هيچ وقت وجود نداشته است، اساس حيات و پارداکس 

اشارت آن بخش پس بخش سمبليک يا ساحت رمز و .  بشری و دوگانگی شکوه و وحشت زندگی بشری را تشکيل ميدهد
اين . اصلی  از ساختار روانيست که مانند زبان از يک ديسکورس و نظم قدرت ميان اسم دلالت و مدلول تشکيل می شود

در اين بخش انسان می تواند بسان سوژه . بخش نظام مند روان توسط نام پدر  سازمان بندی شده است ، مثل خود زبان



تهای خويش را بطلبد و با جذب آنها در جهان سمبليک خويش ، خود را کاملتر در نظم اجتماعی حضور پيدا کند و خواس
است، که با واقعيت اصلا ارتباطی >  واقع< مرز اين جهان سمبليک درونی اما اين ساحت و يا عرصه .. و بالغتر سازد

قعيت ، چه در شکل ندارد، زيرا واقعيت در عرصه سمبليک و خيال ساخته ميشود؛ زيرا ما با تصاوير خويش از وا
.می زييم و نه در واقعيت عينی  اين واقعيت زبانی ارتباط داريم و در ،فريبگونه و  خيالی  آن و يا در شکل سمبليک آن  

 
> پايان نمی يابد نوشته نشود< مرز واقعيت سمبليک ما است که ما او را نمی فهميم و او > واقع يا رئال<  در نگاه لکان 

زيرا قادر به درکش نيستيم و هيچگاه نخواهيم بود ولی بدون او . کابوس عمدتا خويش را نشان ميدهدو برای ما در قالب
برای درک اين رابطه انسان می توان به تشبيه هايدگر در . واقعيت روانی ما و جهان سمبليک ما نيز وجود نمی داشت

ک خلاء ساخته ميشود و اين خلاء درون کوزه اشاره کرد که در واقع بقول او  کوزه بدور ي) 2(مورد هنر کوزه گری
زيرا در همين کوزه  ميتوان ديد که چگونگی . است که باعث ايجاد اين فرم و هم مرز اين فرم و چگونگی کوزه  است

کوزه ساخته شده  و شکلش بسان واقعيت ماست که بدور هيچی و پوچی در ذات زندگی ساخته شده است و بدون آن چنين 
برای . اين تصوير نيز می تواند به درک درست مفهوم حيات نزد هايدگر کمک کند. قيتی ممکن نيستتفسير و خلا

. است> در دنيا بودن< است و اين بدان معناست که ماهيت انسان در ) در اينجا بودن(هايدگر حيات انسانی بسان  دازاين
ه بوسيله زبان خويش و  بدور اين خلاء آفريده ايم و  هستيم  ک سمبوليکيعنی مانند تصوير کوزه گر، ما هميشه در دنيايی

است که همان اشکال مختلف کوزه گری > در اين دنيا بودن< در وجود امکانات مختلف ،از اينرو نيز رابطه ما با هستی
 معنا ميکند که بدان معناست که ما هميشه در> در تصوير بودن< را > در دنيا بودن<لکان اين در . را معنی ميدهد

تصويری از نوع روابطه خانوادگی و اجتماعی خويش قرار داريم و توسط جايمان در اين تصوير از خانواده و جامعه 
زمان نوع جديدی از   با قبول سرنوشت و مقام خويش همطبيعتا در طی زمان می توان. شخصيتمان مشخص ميشود

، به شيوه خانواده تصوير درونی از در توان  می. درابطه با ديگران در تصوير درونی و در ديسکورس برونی ايجاد کر
 ای رابطه و به آن وسيلهن بار جايی ديگر قرار گرفت  جای خويش را عوض کرد و اي» خانواده درمانی سيستماتيک«

بی دليل نيست که در عکسهای خانوادگی معمولا  کودک  در ميان خانواده و . ساختنو ميان خويش و ديگر اعضا 
 دارد و بالای سرش پدر و مادر و ديگر براداران و خواهران در اطرافش و اطراف اوليا هستند و با رسيدن نشسته قرار

  فرزندان، اکنون که   حکايت می کنداين جابجايی.  معمولا در کنار پدر و مادر می ايستند، فرزندان به سن بلوغ جوانی
 و بقول معروف بر روی پايشان می ايستند و  پدرو مادر ديگر در حال استقلال گيری هستند، در عين پيوند با خانواده 

تر اما اين است که در واقع ما هميشه در روايت سمبوليک خويش از  موضوع مهم.  اهی مستقيم با آنها ندارندرابطه نگ
 اين بريم و اين روايت سمبوليک قابل تحول مدرن يا پسامدرن و متفاوت را بدور واقعيت، عشق و زندگی بسر می

اين هيچی مرز جهان سمبوليک ما است و امکان دگرگونی مداوم آن و ايجاد  هزار . سازيم زندگی می» هيچی محوری«
  و روايات  اشکالتوانيم  می متحول باشد و ما واقعيت ما ميتواند ازين رو . روايت از زندگی و عشق و از ايمان است

 هيچگاه قابل درک نهايی و ساحت رئال» هيچی«يک بسازيم، چون اين تازه ای از کوزه و واقعيت انسانی و جهان سمبل
و نوشتن نيست و مرتب خويش را در قالب کابوس و يا در قالب ميل به تمتع يا خوشی تهوع آور و بدون معنای سمبليک 

ن را از نو بخشی به اين کابوسها جهان سمبليکما و ما را مجبور سازد که  با معنانشان می دهد به ما و روحمندی 
يا هيچی نداريم، تنها وجودش را بسان يک کابوس و هراس > واقع<ما تصويری از اين ساحت . بنويسيم و تحول بخشيم 

قدرتمند در زندگيمان احساس ميکنيم و يی می بريم که همه آن کنترل و اطمينانهايی که برای خويش در جهان سمبليکمان 
 با حس و لمس اين کابوس ناشی از . ی نام و نشان از بين بروديابوس وار و واند توسط اين قدرت کآفريده ايم، ميت

 و تعالی بخشی به اين احساس و کابوس می کنيم، تا هم ترسمان از اين هيچی پذيرش بناچار شروع به ما> واقع<عرصه 
 تازه ای از ی لذت تمناو پوچی در زندگيمان به و پوچی غيرقابل بيان کمتر شود و هم با جذب طعم و هوای اين هيچی 

 شايد با لمس اين هيچی و حتی.  دست يابيمزندگی و  پيوند تازه ای از احساس عشق و هراس، احساس امنيت و کابوس
 به شکوه و قدرت انسان بسان خدای فانی ،پوچی و فانی بودن در زندگيمان و ايجاد يک رابطه سه گانه و تثليثی با آن

بدينخاطر نيز همانطور که در بالا گفتم، جهان سمبليک در .   لحظاتمان بهتر استفاده کنيمبيشتر و بهتر پی ببريم و از
يعنی مرتب تحول می يابد و ما به درکهای تازه ای > هيچگاه پايان نمی دهد نوشته شود< تضاد با جهان يا ساخت واقع 

.پايه نکميل يا بازمی آفرينيماز رابطه خود با اين هيچی و پوچی ميرسيم و جهان سمبليک خويش را بر آن   
 
 نيز می توان درک کرد که تفاوت جهان سنت، مدرن بر بستر درک اين روايت سمبوليک بدور هيچی محوری زندگی،  

انسان سنتی  بطور عمده در قالب  يک جهان خيالی و هويت خيالی مطلق گرا و اخلاقيات  مطلق . يا پسامدرن در چيست
 وحشت درونی نهفته در زندگی انسان   از فانی بودن و هيچی محوری زندگی و ياهد ترس ما را ميخوازيد و   میگرايانه

ر برابر روح و وحدت  مثلا از طريق سرکوب جسم د پرکند،را کامل کاهش دهد و  پوچی را با  يک وحدت تازه
 نفی فانی بودن خويش و اين هيچ  هربار زندگی به او نشان ميدهد که اين کار چون تفی سربالاست، زيرا بااما  .روحانی

نهفته در اساس نگاه و جهان خويش، ما خويش را نفی ميکنيم و در پای اين خدای خيالی که به ما قول وحدت گمشده را 
البته اين به معنای نفی کامل سنت نيست، چرا که در سنت نيز نکات بسيار . ميدهد، ديگربار خويش را قربانی می کنيم

 نفی رابطه   انتقاد  موضوع بلکه  است،و يک جهان سمبوليک » نام پدر«و او خود نيز نمادی از زيبا وجود دارد 
اگر با سنت ارتباط سمبليک و تثليثی برقرار شود، آنگاه ميتوان تفسيرها .  با سنت استمتنفرانه ثنوی /نارسيستی شيفتگانه



سنت و يا  <، با ايجاد اين رابطه سمبليک و تثليثی،ز همهو روايتهای متفاوت از سنت و مذهب يا نام خدا داشت و مهمتر ا
 متناهی و فانی و قابل »غير«ش خارج ميشود و به يک سنت و  از حالت مطلق گرايانه و مقدس گونه لايتناهي نيز >غير

زمان  ليثی همبا رشد ارتباط فردی و تث. زيرا فرديت، قانون و تمنا با يکديگر پيوند تنگاتنگ دارند. تحول تبديل ميگردد
های مختلف بشری خويش را نمايان  کند و تمناهای مرزدار و قابل تحول بشری و قدرت حکومت قانون نيز رشد می

 زيربنای پيوند ميان خرد و ايمان و دستيابی به ايمان ،رابطه تثليثی و سه گانه با خدا و يا سنت و  مذهب.  سازند می
از اينرو مومن ابتدا بايد يک خردمند . يشود که خرد به مرز خويش ميرسدآغاز مکيرکه گاردی است که ابتدا ايمان آنجا 

باشد که پس از قبول خردمندانه محروميت و ناتوانی خويش از دست يافتن به > قهرمان ياس بی پايان<و يا بقول او يک 
دست به پرش ايمان می خواستهايی مثل دست يابی به عشق جاودانه خويش، اکنون با ورود به عرصه هيچی و پوچی 

زند و با نيروی پوچی می گويد، اکنون و همين حالا به خواستم دست می يابم، زيرا ميدانم که خدا مرا تنها نمی گذارد و 
اين ايمان ). از کيرکه گارد نگاه کنيد> هراس و دلهره<در اين زمينه به کتاب .( مرا بسان فرزندش خوشبخت می طلبد

يعتا قدرت تحول و ايجاد اشکال جديد ارتباط سمبليک با نام پدر و يا خدا را دارد، زيرا اين سبکبال کيرکه گاردی طب
 زيرا براساس قبول نام پدر و بر بستر . عرف وشرع است، اما بی قانون نيستارتباط شخصی و در ورای همه قوانين 

ويش و خدا را تعيين ميکند، بوجود می  عشق به نام پدر که چهارچوب ايمان را و چهارچوب رابطه تثليثی انسان با خ
اينجا تنها موضوع اين است که نوع رابطه با سنت و  نام پدر اگر به شکل  هويت خيالی باشد، اين ديگری و يا پدر  . آيد

سروری  بر جامعه و  انسان حاکم می شود و انسان بيشتر در ساحت خيال و / مطلق ميشود و خطرناک و رابطه  بندگی
جهان مدرن با قبول نسبيت و باصطلاح مرگ آگاهی و قبول فانی . تار است تا در جهان سمبليک و انسانیفريب گرف

 هراسش را ازاين هيچی  می کاهد و اجازه ميدهد که هر عملش طعم اين هيچی و فانی بودن را داشته باشد، ،بودن خويش
و هم > من<يک است، زيرا هم اطر نيز مدرنيت دينامبدينخاطر نيز قادر به قبول بحران و تحول در بحران است و بدينخ

اما مدرنيت  با آنکه از مطلقيت اخلاقی گذشته است و نسبی گرا شده . در اين نگاه مدرن فانی و محدود است> غير<
است،اما اين نسبی گرايی و ارتباط نو با هيچی در خويش هنوز هراس خاصی از هيچی را در بردارد که باعث ميشود، 

 بجای اخلاق مطلق سابق تن به متاروايتهای نو بدهد که بر جهان خيالی و يا  سمبليک او حاکمند و او را به يک اکنون
دوگانگی درونی بسان سوژه و ابژه،حقيقت و واقعيت، زن  و مرد و در نهايت برتری يکی بر ديگری، با وجود تمامی 

ها و نديدن  تفاوت و تفاوط خويش از ديگری  و نديدن منطق و تحولات و برابريها، محکوم می سازد و اسير اين متاروايت
همخوانی  ا متاروايت جنسيت مرد يا زن زيرا هيچ مرد يا زنی هيچگاه ب.  قانون خاص جهان شخصی خويش  می سازد

 صاحب نمی کند و هيچگاه تنها يک نوع نگاه علمی يا نگاه منطقی وجود ندارد و ما در کنار منطق خرد برای مثالکامل 
از اينرو رابطه جهان . اينگونه مرتب زندگی تفاوتهای جديد در سيستم می آفريند و رشد ميکند. منطق احساسی نيز هستيم
آن است که می گذارد هوای هيچی در کامل نگاه و جهانش راه يابد و اکسيژن > واقع يا هيچی<سمبليک پسامدرن با اين 

بلکه هم به احساسات پارادکس خويش از لذت تا کسالت . د و از آن ترسی نداردهيچی تنفس می کند و در هوای ايهام ميزي
اينگونه انسان پی می برد که . دهد  تن میو هراس تن ميدهد و هم به قبول پلوراليسم در همه زمينه ها و قبول وجود تفاوط

ی نو و هويتهايی نو دست يابد، زيرا ميتواند مرتب به چشم اندازهاي>  واقع<با تغيير جا و مکان خويش نسبت به هيچی و 
اسامی دلالت در زبان  با تغيير جايشان می توانند به تفاوت جديد و ارتباطی جديدی با اسمهای دلالت ديگر در زبان 

از  گرايشات مختلف جنسی   دلالتامی برای مثال اس.نهايت زبان و زندگی متحول ميشوددست يابند و اينگونه نيز در 
 تلاش کردند که خويش را بسان افراد دارای اين گرايشات آنگاه که ،  دن شکل نورمال زندگی تبديل ميشوبيماری به يک
 کل سيستم با چنين تحول و تغييری در گفتمان، .  دفاع کردندسالمز گرايش خويش بسان يک گرايش بيمار نبينند و ا

.  ما شاهد تحولی در ديسکورس  جنسی هستيمجنسی و ديسکورس  و نظم ميان بخشهای مختلف آن تغيير می يابد و   
 
 

انسان با گذار از سنت به مدرنيت به درک تفاوت خويش از ديگری و درک بهتر فانی بودن خويش ميرسد و با دستيابی 
زيرا همان لحظه که معنايش ميکنيم، معنايی نو و تفاوتی نو -به تفاوط دريدايی که هيچگاه معنايش کامل قابل بيان نيست، 

.  داشته باشد و جهانی چندسيستمی و متحولويتها و نگاههای مختلف ه ، به خويش اجازه می دهد-در آن نيز بوجود ميآيد
ک ما که چون کوزه هايدگری توسط رابطه ما با خلاء ساخته ميشود، ديگربار بوليپسامدرن، جهان سماينگونه در نگاه 

ی منطقی ميان عبور از سنت به مدرنيت و پسامدرنيت وجود دارد و از نو نوشته می شود و در عين حال ارتباط و گذار
 من خود از طرفداران آن هستم و کهال شکل گرفتن است در ح  مثال نگاه جسم گرايانه نوينی برای. اين پايان کار نيست

شکيل ميدهد؛ جواب من به بحران هويت ايرانی  را تبستر اصلی پايه اصلی نگاه من و نوع گشتالت تراپی من و نيز 
و پسامدرنيت  و در ارتباط با تحولات  جديد در > روانشناسی خود<نگاهی که در ادامه نگاه جسم گرايانه نيچه و رايش، 

 درک تازه ای از جسم بسان يک وجود يگانه و گذار از خطای دکارتی برتری ، به اگاهی و نويروبيولوژيکعلوم خود
و خويش را به عنوان جسم يا حيوان خندان به وحدت اضداد و ا .و هستی ميرسدخرد بر احساس به ارتباطی نو با خويش 

به >  جسمانیخود<کثرت در وحدت  شورهای خويش تبديل ميکند و بسان جسم يا فرزند خدا و زمين و خدای فانی و 
ی اين جسم  در محوری تبديل ميشود  که هويتهای مختلف سنت، مدرن و پسامدرن بسان اشکال مختلف  هويت و  قدرتها

 ارتباطی  ارگانيک تبديل ميشود که ه ارتباط آدمی با  خلاء بدر اين نگاه .  جهان چند سيستمی تبديل می شوند ايجاد يک
در اين دگرديسی با کمک .  هيچی در آن به قدرت و اساس خلاقيت و پايه قدرت انسان و دگرديسی مداوم او تبديل ميشود



يابی به اوج عشق و قدرت و سلامت در يک بازی جاودانه و بی آغاز و انجام زندگی   دست  هدف زندگی،شور  پوچی
 در ايجاد معياری نو برای ت اين نگاه جسم گرايانه  به ناتوانی پسامدرني. را جهان بعد از هيچستان می نامماست که من آن

يعنی آن راهی را به تمام . استمقايسه و ارزش گذاری غلبه ميکند، زيرا انسان موجودی ارزش گذار و سنجش گر 
موضوع اما درک اين مسئله است که چه نگاه . ميرساند که خود نيچه رفته است و پسامدرنها کامل به اجرای آن نبودند

پسامدرنی و يا اين نگاه تازه جسم گرايانه خود اشکال تازه ای از ارتباط با خلاء و نيز اشکال تازه ای از قبول نام پدر و 
من > عارف زمينی<ی بودن خويش بسان خدای فانی هستند و از اينرو نيز چه پسامدرن و چه جسم خندان و يا قبول فان

دارای رابطه ای سمبليک و تثليثی با خويش و هستی است و بدينگونه نيز مرتب تحول می يابد، زيرا جهان سمبليک بر 
 نيز به معنای پايان کار نيست،  و طر نيز جسم گرايی بدينخا. »ه شودهيچگاه پايان نميدهد نوشت« > واقع<خلاف جهان 

ديگر بار جهان و تحولی نو به پيش خواهد آمد، زيرا موضوع اساسی اين است و اينجا من با نگاه  لکان کاملا موافقم  که 
نيز هيچی می اينگونه هر آنچه ما .  »اجازه نمی دهد نوشته شود« قابل ترجمه و بيان  نيست  و > واقع و يا هيچی<اين 

ناميم، تنها نامی از اوست مانند دائوی لائوتسه ونه نام نهايی او و يا درک واقعی او، و بدينخاطر هميشه اين بخش ميتواند 
آگاهی ما هميشه گر اين نيز بدان معناست که  نا ار طرف دي. ود و ما را به تحولی نو واداردبسان کابوس در ما ظاهر ش
 و استعارههای جديد و روياهای سوررئاليستی جديد   و تمناهای جديدی را خلق ميکند که  خلاق است و رازهای جديد

بسان حقايق نوی ما و ياران نوی ما  می خواهند در شکبه جهان سمبليکمان و  ديسکورس وجودمان جذب شوند، نام 
ا در اسطوره آفرينش با بخشيدن بی دليل نيست که در اسطوره آفرينش اولين چيز کلمه است و خد. گيرند و زيبا شوند

توانايی نام دادن به آدمی، يعنی با دميدن در جان آدمی  او را به اولين خلاق و ايجاد کننده جهان سمبليک تبديل ميکند که 
موضوع اما در اين است که در اين مسير تحول ما . در اين شکلش خاص آدميست و فقط در ساحت زبان ممکن است

 رابطه ای نو با اين هيچی و خلاء دست می يابيم و با کم شدن هراس و ترسمان از او و جذب اين مرتب به درکی نو و
اشکال نو و بيشتری دست می احساس در خويش به توانايی لذتی والاتر از زندگی و حس مطلوب و وحدت گمشده در 

ن ديگری ممکن نيست و هم بسان حس  زيرا يکی بدو.ی از حس زندگی، چه غم و يا شاديشيعنی به درجه والاتر؛ يابيم
لذت والاتری از تعالی بخشی و زيباسازی زندگی خويش و لمس لذت عشق و قدرت در کنار دگرديسی جاودانه، زيرا 

بدين دليل با تن دادن و اعتماد هر چه . بقول خود لکان هرچيز زندگی ميتواند به تبلور اين مطلوب گمشده تبديل شود
 به خلاء و ديدن هستی بسان تبلور اين مطلوب و عشق همه جانبه می توان به قول سورئاليستها بيشتر به زندگی و نيز

زندگی روزمره را به شعر تبديل کرد و يا بقول عرفان زمينی شده ايرانی ميتوان در همه چيز مطلوب و ديگری و عشق 
يت و جاودانگی و وحدت دست يافت، به را ديد و از راه عشق زمينی و  زمينی شدن، به لحظه تن دادن، به لمس ابد

جادويی خويش و  به درد شيرين و وحدت اضداد، تا تحول و دگرديسی و پوست اندازی / آسمانی/عشق چندلايه زمينی
). ه لکانی تفاوتهايی داردطبيعتا  اين نگاه  جسم گرايانه من ، من با نگا.( بعدی  

 
است که نه به معنای واقعيت بيرون از ذهن است، بلکه بسان بخشی همانطور که گفتم،  بخش سوم، بخش واقع يا رئال 

و اينگونه نيز هراس >  پايان نمی دهد نوشته نشود< است که انسان  قادر به سمبليک کردن آن و جذب آن نيست، زيرا 
 ساحت برای درک  پيوند کابوس و  خوشی يا تمتع در. انگيز است مانند يک کابوس و در عين حال وسوسه انگيز 

، که البته اين خوشی در نهايت درد آور است و نيز تهوع آور و بسوی رانش مرگ می رود، می توان از  > واقع<
فيلمهای ترسناک مثال آورد  که البته شکل سازمان يافته و سمبليک اين کابوس توسط کارگردان و نيز تماشاچيان  است و 

ولی محتوای فيلم و نقشی که بازيگران بازی . نه خوشی تهوع آور خالی از اينرو لذت از اين فيلمها تمنای بشريست و 
ميکنند  يرای درک بهتر رابطه کابوس با خوشی تهوع آور بسيار مفيد است  و نيز می توان بدين وسيله فيلمها را بهتر 

ربانيش ظاهر ميشود، چون برای مثال مانند  لحظه ای در فيلم پسيکو که قهرمان بيمار فيلم ناگهان بر اولين ق. درک کرد
کابوسی مرگبار که در عين حال نميتوان از آن چشم برداشت، يا بيرون جهيدن موجود وحشتناک غيرزمينی در فيلم  

عليين يا اليين، آنگاه که در بخش اول يا دوم ريدلی و همراهانش وارد غاری ميشوند که محل تخم گذاری اين حيوانات 
. تخمش بيرون می پرد و بر صورت يکی از همراهان ريدلی ميچسبد و بدرون او ميروداست و يکی از آنها از درون 

اينگونه نيز اين ساحت واقع دارای اين تمعتع پارازيت وار است  که ژيژيک شاگرد لاکان و کسيکه از نگاه لکان  برای 
عارضه و بيماريت را دوست بدار، <بنام نقد فيلم و هنر استفاده ميکند و اين دو تشبيه نيز گرفته شده از او و کتاب او  

او نيز بباور من بهترين تعبير را از لذت کابوس وار متعلق به اين عرصه واقع ميدهد که من . است> مثل خود  خودت
 را نوشته آقای دکتر موللی که کتاب بسيار خوب مبانی روانکاوی  فرويد و لکان.(  آنرا  خوشی تهوع آور ترجمه می کنم

در اين بخش و نيز در درک لکان بسيار بهره برده ام، اين خوشی مربوط به اين عرصه واقع را  کتاب ز آن  ا و است
البته تمتع و خوشی دردآور در . تمتع ترجمه کرده است که پيوند تنگاتنگ با تالم و درد دارد، زيرا اين خوشی درد ميزايد

فرسودگی و فرسايش انسان ميشود و در نهايت می تواند او عرصه خيالی و نارسيستی هم وجود دارد که تکرارش باعث 
من به همه دوستان علاقه مند به آشنايی به . نيز به مرگ بيانجامد، مانند تمتع و درد نهفته در اعتياد و افسردگی و غيره

کاوی نوين ايران روانکاوی و بويژه روانکاوی لکان خواندن اين کتاب را از آقای دکتر موللی که پدر و پايه گذار روان
است، توصيه می کنم، البته به عنوان مدخلی خوب برای درک نگاه لکان و سپس خواندن لکان بزبانهای مدرن، تا در 

کنار تلاش خوب  و موثر دکتر موللی، مشکلات ساختاری زبان ما در ترجمان مفاهيم مدرن نيز، در کنار درک عميقتر 
خاطر نوع زبان بکار گرفته از او که بخش اعظم آن  بشکل گفتارهای در البته شناخت لکان ب. لکان، آشکار شود



از اينرو نيز ترجمه آقای موللی کاری بس مهم است، هم برای فهم لکان و . سمينارهايش بوده است، سختی خاصی دارد
.  ). هم  در راه ترجمه های آتی سمينارهای لکان بفارسی  

 
ه ای  ترکيبی از اين سه دايره می باشد که در هم آويخته هستند و اگر يکی بريده  ساختار روانی انسان بسان دواير بروم

يعنی هر انسانی حامل اين سه بخش تخيلی، سمبليک و رئال . شود، ديگر دايره ها نيز پيوندشان را نيز از دست ميدهند
عيت روزمره است ، مهمترين است و هر سه بخش مهم هستند، با آنکه بخش سمبليک که بخش اصلی نظم اجتماعی و واق

اما هر ابژه روانی می تواند حامل . بخش در رشد و بلوغ انسانی و نيز در دست يابی به تمناهای و خواهشهايش را دارد
اين سه بخش باشد، بدينوسيله ميتوان هم مادر يا پدر سمبليک، مادر تخيلی و هم مادر يا پدر کابوس گونه در وجود 

را قرار داد که سمبل بهشت از دست رفته است > ابژه کوچک آ< مرکز اين دواير برومه ای نيز بعدها لکان در . داشت
اينگونه بشر در جستجوی اين تمنای اصلی که هيچگاه بدست نمی ايد، تمناهای ديگر . و محور اصلی تمناهای بشريست

تکاپوی دائمی تمناهای خويش مرتب خويش بدنبال عشق، رابطه اروتيک و  بلوغ را کشف می کند و خلق ميکند و  در 
در حال تحول و تغيير و جذب تمناهای نو در جهان سمبليک خويش و ايجاد يک ساختار روحی بهتر و بالغتر می باشد 

موضوع مهم بويژه برای نقد بعدی ما بر . که بتواند بهتر خواستهايش را ارضاء کند و او را به وصال فانی زمينی برساند
جمعی خويش و نيز  آثار هنرمندان  اين است که در کنار درک درست اين سه بخش و ضرورت گذار از ساختار روانی  

جهان خيالی و فاتاسمهای خيالی از زن، مرد، پدر، مادر، از زندگی يا واقعيت و يا از مذهب، عرفان و يا از  سنت و 
  رابطه خيالی وگذار ار،  از طرفی  ش که نشانه هايشبسوی درک سمبليک و جذب همه اينها در سيستم نوی خوي

 توانايی ورود به رابطه سه طرفه و تثليثی و سمبليک با هستی و ديگری  و   مجذوبانه نارسيستی و از طرف ديگر  
توان فاصله گيری با اين شورها و مفاهيم و تمنای خويش موضوع ، . است  مفاهيمسانی بودن  اين ديدن  فانی بودن و ان

جهان سمبليک قابل تحول است ، زيرا انسان با . وان از بيرون به آنها نگريست و آنها را و خويش را نقد کرداست  ، تا بت
زمان در اين  هم.اجازه ميدهد او را به نقد بکشد ابژه ای دارد که به او / ژه خويش و واقعيت خويش فاصله ای سوسمبل

رو مرد سنتی، زن سنتی را  ازين. بخشد يش نيز نقش و هويت می، به خو»غير«ارتباط، در واقع انسان با نوع نگاهش به 
.شويم زيرا هرجور ما به جهان بنگريم، همان جور نگريسته می. آفريند و زن سنتی، مرد سنتی را بازمی  

 
 مهم عبور از اين هويت خيالی نارسيستی و شيفگتانه بسوی هويت نارسيستی سمبليک است که در عين عشق اجازه به 

اکنون بدنبال خواستهای  و نقد ميدهد و بجای جستجوی کمال مطلوب گمشده و وحدت مطلق خيالی و توهم گونه ،  فرديت
تفاوت ميان هويت خيالی .  دست يابده ايده ال خويشميخواهد با تلاش بچنين انسان بالغی . است خويش مطلوب 

ل در هويت خيالی آدم با پوشيدن لباس و يا لباسهای نارسيستی و هويت سمبليک را ميتوان در اين شرح داد که برای مثا
عکس دار هنرمندان و يا قهرمانان خويش می خواهد خيالی به شکل آنها در ايد و يا در ايران با تغيير لباس  مثل تقی 

 هويت نارسيستی سمبليک می بيند که  چگونه ميتواند قهرمانش را در زندگيش جذب کند و. زاده می خواهد مدرن شود
اين . مدرنيت در فرهنگش به مدرنيت ايرانی خويش دست می يابدپذيرش  بدينوسيله با از او ياد بگيرد و  تحول کند و

تفاوت نيز نشان ميدهد که در هر لحظه در يکايک ما نقشی از هر دو هويت می تواند باشد و بايد باشد، اما مهم آن است 
 را پوشيد و يا برای کسنرتهاش  خويش قهرمان ميشود لباستی همبا چنين هوي. مبليک قدرت اصلی باشدکه هويت س

هورا کشيد و دمی با او در کنسرتهايش يکی شد و سپس بيرون آمد و  با هويت سمبليک خويش به تحول جهان سمبليک 
ی همه شورهای انسانی و فانتزيها و تمناهای بشری در پ.  خويش که طبيعتا با کار و زحمت همراه است دست يافت

عشق، خرد، لذت  وايمان، تمناهايی ضروريی و حقايق ما هستند، که می بايد در جهان سمبليک ما و  بشيوه های مختلف 
جذب شود، وگرنه اسير نوع تخيل گونه و فريبنده  آنها خواهيم بود، خواه ايمان را ايمان به خدا يا ايمان به انسانيت و يا 

وع ايمان را ميتوان در تفاوت ميان ايمان کيرکه گاردی که مرحله بعد از خرد است تفاوتی از اين ن. طبيعت و غيره بنامی
يا در قبول کورکورانه علم به عنوان حقيقت مطلق و توانايی . و خرد پيش شرط آن است، با ايمان طالبانی و غيره يافت

ابژه ای لازم نيست / اين رابطه سوژهطبيعتا. ديدن علم به عنوان چيزی متحول و حتی چندگانه در نگاه مدرن يا پسامدرن
ابژه ای مدرن باشد که هنوز خود نيز آغشته به توهمات يک من بزرگ و قدرتمند است که /کامل بگونه رابطه سوژه

ابتدا در مرحله > من<ميل کنترل و يا توهمی که باقيمانده آن است که . گويی ميتواند جهان وطبيعت را به کنترل در آيد
 با اينکه من مدرن با قبول فانی بودن خويش به يک جهان سمبليک ديناميک دست . ن خيال ساخته ميشودينه و در جهاآ

يافته است، اما بقايای اين من خيالی و هويت خيالی  و بظاهر قدرنمند و خردمند در يکايک نگاه مدرن و سوژه دکارتی 
ييم، وحشت از انکه زندگی از کنترل ما خارج شود باقی است و بقول هابرماس بايد در واقع از وحشت دکارتی سخن گو

بدينخاطر نيز شيوههای روانکاوی در جهان مدرن وسيله ای . که هميشه هم همينگونه است و کنترل کامل يک توهم است
 کنترل و برتری سوژه بر ابژه، روح بر ميلی سرکوب شده وجودش توسط اين برای دست يابی انسان مدرن به بخشها

 کوهوت تا »روانشناسی خود«اری برای  جذب  آنها در جهان و ساختار ذهنی خويش و بيمانرا می باشند، از حسم و ابز
.گشتالت تراپی، از فمينيسم و پسامدرن تا  روانکاوی  لکان  
کر يا ف<، اين جمله را ميگويد، که >من فکر ميکنم، پس هستم< اينگونه نيز لکان در برابر اين جمله دکارت که ميگويد، 

زيرا وقتی تمناهای ما خويش را در قالب رويا و خواب يا بيماری نشان ميدهند، در آن لحظه من . >نمی کنم يا نيستم
کنترلی بر آنها ندارم و آنها بسان غير و يا ديگری خويش را نشان ميدهند، پس در آن لحظه من فکر نمی کنم و نيستم، و 



 و بر مسند قدرت سوژه نشسته ام و به جهانم حکم ميرانم و يا فکر می کنم، آنگاه که فکر ميکنم و باصطلاح کنترل دارم
 زيرا واقعيت آدمی در تمناهای خويش که همان تمناهای . يم دوريم و از واقعيت درونی خويشدر واقع از تمناها

شکاف خورده است  و منقسميا انسان در واقعی يک وجود سوژه لکانی و .  ديگريست  و جستجوی بدنبال آن نهفته است
 حس و لمس ميکند، غير که اين تمنا را بشکل تمنای که هروقت ميخواهد خود شود وبه تمنای خويش تن دهد، از آنرو

وجودش خويش را نشان > غير< يا بخش ناخودآگاه وجودش و يا فاعل حذف شود، تا تمنايش و > من<پس بايد به عنوان 
 هميشه به يک ، با تن دادن به اين تمنا و يا بخش ديگر خود، ايی از خويش دوما او با جذب هر هويت و يا تمن. دهد

به اينخاطر نيز آدمی با تمامی . کثرت در وحدت دست می يابد و علامت واحده شخصيت خويش را از دست نميدهد
نماد هويت تحولات هميشه ميداند که کيست و نقطه ثابت و يا علامت واحده مشخصی که سمبل تفاوت او با ديگری و 

اوست را حفظ می کند و همه هويتها و يا نقشهای نوی زندگی که با تن دادن به تمنای ديگری بدان دست می يابد، چون 
دور می خورد و اينگونه کثرتی > علامت واحده و تفاوت او از ديگران<هويتها و قدرتهای متفاوت او بدور و حول اين 

ايد قابل فهم باشد که هم سنت، مدرنيت و يا پسامدرنيت همه اشکالی از جهان اينگونه نيز ب. در وحدت بوجود می آورد
 و  چگونگی خيالینها با بقايای توهمات  جهان تفاوتها از  تفاوت هم آغشتگی اين جها. سمبليک و قبول نام پدر هستند

در اين مفهوم . الا شرح دادمنوع ارتباط خويش با موضوع ميرايی و محروميت و نيز با هيچ  و يا عرصه واقع است که ب
نيز نفی کامل سنت خود يک فانتاسم و خيال باطل  است، همانگونه که خواست مدرن شدن يکپارچه تقی زاده گونه يا 
از . بازگشت به خويشتن شريعتی وار ، خود فانتاسم و فريبی ناشی از اين هويت خياليست است که پايين توضيح ميدهم

 هت انسان ايرانی از بحران سنت و مدرنيت،تلفيق آنها برپايه يک سيستم نو است که به آنها اجازاينرو نيز تنها راه  نجا
بدون آنکه آنها را بالا  گونه می توان خويش را بالا کشيد زيرا چ-بدهد، هم بقول نيچه جای پای پدران خويش بگذارند،

 کنند و در واقع مدرنيت  و هضمظام خويش جذب و هم مفاهيم مدرن را بدون مسخ سازی توهم گونه در اين ن، -کشيم
که بباور من در حال وقوع است، من از نگاه خودم  زمينی شدن و تبديل شدن به  اين رنسانس ايرانی . بيافرينندايرانی را 

. در مقاله هايم ترجمان و ساختاربندی کرده ام»عارف زمينی«  
 

ت ايرانی و ناتوانی گذار او از هويت خيالی به سمبليک پايان دهد و  از نگاه من اين عارف زمينی ميتواند به بحران هوي
 پذيرش سمبوليک ساز زمينه سنت و وزيربنای روانی هويت مدرن ايرانی و ارتباط تثليثی و سمبليک با مدرنيت و

انگی  خرد يا ضد زنهمراه با پاکسازی فرهنگ ما از همه عناصر ضدمدرن و ضد جسم وباشد، مدرنيت در فرهنگ ما 
 که بايد  تبديل شودميتواند  و قدرت آنرا دارد به پايه روانی رنسانس ايران> عارف زمينی<يعنی اين . و مردانگی 

و بستر اساسی هويت و نگاه مدرن ايرانی را بيافريند، بی انکه خويش   باشداقتصادی/سياسی/اجتماعی/چندلايه و روانی
. بسته باشدرا تنها راه و يا امکان بداند ويا سيستمی   

 
اکنون ابتدا با نگاه يونگ و فرويد و سپس با نقد لکانی به بيان ساختار انسان ايرانی و مشکلات او با ساختار و فرديت 

.ميابی به فرديت ايرانی را درک کنيم و خطوط عمده اين فرديت را دريابي پردازيم تا علل ناتوانيش از دست مدرن می  
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 و هم قهرمان. اه عياران و پهلوانانقهرمان همان عارف عملی است وادامه ر. قهرمان است/انسان ايرانی ترکيب  کاهن

هر دو در پی مادر خويشند، تا دوباره با بازگشت به . رمان گمشده، بهشت گمشده اندآهم عارف هر دو در پی حقيقت و 
.جنين مادری، يا به نارسيسم اوليه کودکی با او يکی شوند  

 
ک جستجوگر هميشه ناارام که هيچگاه به هدفش تصوير ي. سفر يک اشتياق سوزان است. پهلوانان اغلب در سفر هستند« 

»)يونگ .(سفر تصوير جستجوی بدنبال مادر گمشده است. دست نمی يابد  
  

همه بهشتهای گمشده  ودورانهای طلايی حامل اين ميل نارسيستی رجعت به جنين مادری و يا بازگشت به حالت 
اين ميل .  و خروج از دايره طبيعت و بيواسطگی می باشدنارسيستی يگانگی اوليه قبل از دست يابی به دانايی و فرديت

بازگشت به بهشت و يگانگی گاه نيز ميتواند بقول يونگ و برخلاف تفکر فرويد نه يک رجعت ، بلکه  نوعی پيشرفت 
 اين ميل به بهشت  انگاه پيشرفت است که انسان به حس يگانگی خويش با هستی و انسانهای ديگر تن ميدهد و از. باشد

، بسان ابزاری  برای ارتباط با ديگر انسانها و همکاری >قطره ای از اقيانوس  بودن<و > اقيانوس وار بودن<اين حس 
بقول شاملو درد مشترک . يا رزم مشترک برای خواستهای مشترک و يا  ارمان مشترک زمينی و سازنده  استفاده ميکند

 هستی و اقيانوس وار بودن که بقول رومن رولان فرويد ناتوان از اين حس پيوند با. را به فرياد مشترک تبديل ميکند
حس ان بوده است، شايد زيربنای  احساسی همه تفکرات  سوسياليستی،  انسانگرايانه و نيز يکی از پايه های احساسی  

س وار در سوال از اينرو اين است، که چرا بازگشت به بهشت اوليه و تن دادن به حس اقيانو. حس مذهبی می باشد
عارف و قهرمان ما و در انسان ايرانی به جای انکه او را به سوی پيوندی نو با هستی و ديگری و يا  بسوی افرينش 

تفکرات انسان محوری و اومانيستی مدرن سوق دهد، او را از اين نگاه و زمينی شدن دور ميکند و برعکس از او يک 
 ايرانی  را تبديل به يک روح سيال و يا يک يهودی سرگردان  می کند که چرا   انسان. مسافر جاودان و ناکام می سازد

مرتب برای دست يابی به اين حس يگانگی بدنبا  قالب و چهارچوبی ميگردد ، تا در قالب اين يا ان ارمان به شکل ان 
چرا اين قهرمان و . ؟درايد، سرباز ان شود و اينگونه ديگربار به حس يگانگی و بهشت اوليه و وحدت وجودش دست يابد

عارف ما دستيابی به يگانگی را چه در جامعه بی طبقه توحيدی، سوسياليستی و يا در وحدت وجود عارفانه اش تاکنون 
ازطريق نفی جسم، نفی فرديت خويش و نفی خرد ميخواسته بدست اورد ؟ چرا حتی نکات مثبت فرهنگ عرفانی و 

هری ماست و اينگونه  در طول تاريخ هفت خوان مهری يه هفت خوان قهرمانی ما که در حقيقت  ادامه فرهنگ م
پهلوانی و بعد به هفت خوان عرفان تبديل شده است، در طی زمان هرچه بيشتر مسخ و  به تقويت سنت  تبديل شده و 

 گيری جواب اين سوالات، همان طور که در متن اول بيان کردم ، از نظر روانی در گذار منفی اديپ و شکل. ميشود
حاصل اين گذار در اين است که قهرمان ما و فرهنگ قهرمانی ما، يا عارف ما و . نارسيسم به شکل منفی ان می باشد

او برای رهايی از .فرهنگ عرفانی ما مالامال از ستايش روح و روحمندی و تحقير و سرکوب جسم و شور زندگيست
واسته و ميخواهد با نفی جسم و فرديت خويش به اين خ> هيچ بودن، سرگردان بودن،غريبه و تبعيدی بودن<حس 

يگانگی با عشق مطلق و روح مطلق عارفانه و يا خواستهای تشکيلاتی و بينشی ارمانها دست يابد و در اغوش روح 
که اب سرد بر > خرد<از اينرو طبيعيست که او  با . مطلق و حزب مطلق خويش را بزرگ و  دوست داشتنی حس کند

در چهارچوب تفکر او ( بزرگ ميريزد و مرتب به همه چيز شک ميکند، دشمنی پيدا ميکند؛ منطقيست اين احساسات
که او از زن  و زنانگی، عشق زمينی و اروتيسم جنسی که مرتب او را به خوردن سيب دانايی و لذتی جديد ) البته

نی خويش لحظه ای پشت کند و از زندگی وسوسه ميکنند و از او ميخواهند به ارمانی و فدايی بودن خويش و عشق روحا
اين  هراس و . لذت ببرد و يا از چشم اندازی نو به خويش و زندگی نگاه کند، هراس دارد و سعی در سرکوب انها ميکند

عارف از چيرگی بر سگ نفس و گاو نفس سخن ميگويد، . تحقير را بشکل اشکار و پنهان ميتوان در اين فرهنگها يافت
 پای استدلال و خرد سخن ميگويد  و عشق زمينی را بخاطر خصلت جسمی و جنسی و فانی بودن ان از چوبين بودن
.تحقير ميکند  

»مثنوی.مولوی. عشقهايی که در پی رنگی بود     عشق نبود عاقبت ننگی بود«  
ز زن و تحقير  همينگونه  فرهنگ قهرمانی ما و قهرمانان ما بشکل اشکار و پنهان مالامال از هراس جنسی و هراس ا

نمونه های اين معضلات قهرمانان ما را .فرديت و جسميت  و ستايش فرهنگ شهادت، فداشدن و  ناجی بودن  ميباشد
ميتوان در ساختارهای غيردمکراتيک ، پدرسالارانه، ديکتاتورمنشانه ، شخصيت پرستانه و ضد زنانه  سازمانهای چپ 

گر در سياستهای ضد زنانه، سنتی و يا تفکرات و هنر قهرمان پرورانه و و مذهبی يا ليبرال   از يکطرف و از طرف دي
داستانها و فيلمهای بهرام بيضايی بهترين . نافی جسم، لذت و خرد  انها، بويژه در اين چند دهه اخير،  مشاهده کرد

 با زندگيست، چه اين عارفانه / نمايشگر قهرمان تاريخی درون ما و بيانگر  معضلات اين قهرمان و فرهنگ قهرمانانه
ذات انها در نهايت يکيست، جستجوی پيگيرانه بدنبال . قهرمان نامش فدايی مذهب ، يا فدايی خلق يا چيز ديگری باشد



از اينرو در همه اين مکاتب قهرمانی تن و جسم، لذت . يک بهشت نارسيستی از طريق نفی فرديت، خرد و جسم خويش
دير < :يا با دلايلی مانند اينکه اکنون زمان پيکار است و بقول هوشنگ ابتهاج. ارندو عشق زمينی و فرديت جايی اندک د

از تن دادن به اين وسوسه های و > ديگر زمن ترانه شوريدگی مخواه/در گوش من فسانه دلدادگی مخوان/ است گاليا
ميخواهد مردم را بر گرد خويش زيبايهای زندگی  خويش را بازميدارند،  يا مانند شعر زيبای شاملو  قهرمان تراژيک 

بدور جهان بگرداند، تا بدانند خورشيدشان کجاست، و اينگونه  قهرمان خويش را به شتر بارکش ملت و نه روشنگر انها 
تبديل ميکند و خويش را فدای مردم ميکند، مرگی که در نهايت جز بازسازی فرهنگ شهيد پرستی و ناجی پرستی و 

ازاينرو   با تمامی عشق به زندگيشان بناچار اين قهرمانان همه پايانی تراژِيک می . ميدهدتقويت سنت  کاری انجام ن
علت مرگ تراژيک قهرمان و عارف جدا از معضلات اجتماعی  و سياسی در شيوه و روش دستيابی به خواست و .يابند

لبی  و به بهشتی نارسيستی  فرديت، ناشی از  اين روح سرگردان انهاست که برای دست يابی به قا.طلب انها نهفته است
.  جسم و خردخويش را نفی ميکند و اينگونه عشق خويش را، خود را  کور ميکند  و محکوم به مرگی تراژيک ميسازد

. چون زبان ديگری برای بيان عشق نيست(عارف ما در پی عشق  و وحدت وجود ميگردد و حتی برای اينکار و بناچار 
از يار و دلدار و کام معشوق سخن ميگويد، ولی  بخاطر  کاهن درون خويش از ) وزمينی استعشق پديده ای انسانی  

لذت عشق زمينی، جنسی و خرد هراس دارد و بخاطر عدم چيرگی بر عشق مادرانه  و نارسيسم منفی از عشق فانی و 
دست يابد و اينگونه تراژيک گذرا و فرديت خويش ميترسد و ميخواهد با نفی عشق زمينی و جسم به عشق الهی و روح 

همانگونه قهرمان ما نيز با تمامی عشق اش به زندگی  و انسانيت  حاضر بوده است و .  وار  بر سر شاخ بن می برد
، بخاطر ) البته تحولات مثبت و خوبی   در اين زمينه در کل جامعه و در ميان روشنفکران  اغاز شده است(ميباشد

نش  و بخاطر ناتوانی از چيرگی بر عشق مادری روحی در پای ارمان سازمان و انديشه هراس از فرديت و زمينی بود
از اينرو طبيعيست که بجای دست يابی به خواستهای برحق اجتماعی و .  اش همه چيز زمينی را و خويش را فدا کند

اسهای خويش  و بخاطر عارف  وقهرمان درون ما بخاطر اين هر. سياسی خويش به متحد ناخواسته سنت تبديل ميشود
.ناتوانی از خويشتن دوستی در نهايت به پای خواست عشق  مطلق وارمانهای مطلق خويش   فنا ميشوند و می ميرند  

 
زيرا او فقط نمادی از يک چيز دوست داشتنی و . يعنی پهلوان محکوم به يک زندگی کوتاه است(اين نوع تيپ « 

»)يونگ.(فقط با مادر زندگی ميکند و در جهان ريشه ای ندارد) نپهلوا(دليل ان اين است که او . زيباست  
 

:در داستان قلعه کلات بهرام بيضايی بايد در رثای اين قهرمانان نيک ما چنين خواند>  ای بانو<   همراه با  
».کاش کودکان بزرگ نشوند و شمشير و افتخار نشناسند/ اما  اشکشان نشان ميدهد که همواره کودکند«  

 
 از بهترين نمونه های ادبی بيان نزديکی عملی سنت و قهرمانی در مقابله با عشق زمينی  و اميال انسانی کتاب  يکی

کليدر دولت ابادی است که با همه زيبايهايش در ان می بينيم که تنها جفت عاشق داستان که بخاطر  عشقشان از سنت 
خواهر گل محمد، بخاطر اين سنت شکنی هم توسط قهرمانان خانوادگی و قومی عبور ميکنند، يعنی ماه درويش و شيرو 

داستان  و هم توسط ضدقهرمان داستان بابقلی بندار و پسرش  به شيوههای مختلف داغان ميشوند و اخر ماه درويش با 
 کمر شکسته صحنه را ترک ميکند و شيرو معشوقه  دشمنان قهرمان داستان يعنی برادرش ميشود و اينگونه عشق زمينی

نمونه عالی ان کتاب بوف کور هدايت است، که چگونگی مسخ انسان ايرانی به پيرمرد . اين دو عاشق از بين ميرود
نمونه های اينگونه ).به  نقد من مراجعه کنيد.(خنزرپنزری و سنتی را در کل تاريخ و در تاريخ معاصر ما نشان ميدهد

فرهنگ اين دوران ما مالامال از . صوص بسيار فراوان است اجتماعی  سده  اخير ما بخ/ تحولات در فرهنگ  سياسی
. عرفانی و جنگ نيک و بد است/ فرهنگ قهرمانی  

که ناشی از > يهودی سرگردان<برای درک بهتر مشکل ما با مدرنيت بايد توجه مان را بر اين خصيصه مهم شخصيتی 
يرانی سوال بکنی ، يا از خودتان سوال بکنيد، که اگر از ا. عارف درون ما می باشد، بيشتر متمرکز کنيم/اين قهرمان

چون روحی سيال و سرگردان بی <:خويش را، وجودتان را چگونه حس ميکنيد،جواب عمدتا به اين گونه خواهد بود
دست و پايی و پيوندی با زمين، چون يهودی سرگردانی که بدنبال بخش گمشده خويش در عشق، در ان دنيا، يا اين دنيا  

 ارمانی ميگردد ، تا به اين سفر عشق پايان بخشد و سرانجام با فنا و يکی شدن با ديگری به ارامش و کامل شدن و يا در
: گويی  سپهری اين حس روح سيال ما را بيان ميکند وقتی ميسرايد .>دست يابد و از سرگردانی نجات يابد  

در گوش روزنه / رود زنده دريانوردهای کهن راس/ و من مسافر قايق هزارها سال است/در ابهای جهان قايقی است« 
».و بی خيال نشستن/يک فرش/ کجاست جای رسيدن و پهن کردن/....../های فصول ميخوانم  

  
اين يهودی سرگردان و روح سيال علت اساسی ان است که ما بدنبال ارمانهای بزرگ ميگرديم و نيز هرچيزی را به 

هيچی، سرگردانی و ناکامل <احتياج داريم ، تا در قالب ان به شکلی دراييم و از حس ما به ارمانها . ارمان  تبديل ميکنيم
همانگونه که عارف ما با نفی خويش ميخواهد به وحدت وجود دست يابد، انسان ايرانی نيز ميخواهد . رهايی يابيم> بودن

از اين ديدگاه  طبيعييست که اين . بدبا تن دادن به قالب ارمانی و نفی خويش و يکی شدن با ان به حس يگانگی دست يا
يهودی سرگردان و روح سيال با هر انديشه مدرنی که روبرو ميشود، در طی اين صدو پنجاه سال سعی کرده است که 

انرا به ارمانی و خويش را به سرباز ان ارمان تبديل سازد و همراه با نيمه کاهن ديگر خويش از اين انديشه مدرن شکلی 



 کهن نيک وبد،  اهورامزدا و اهريمن بيافريند و قهرمانانه برای مام ارمان خويش و سنت جديد خويش نوينی از جنگ
اينگونه نيز سوسياليستهای ما از انديشه مارکس و جنگ بر عليه سرمايه داری در نهايت جنگ بر عليه سرمايه .بجنگد

يت يک ارمان جديد درست ميکند، که حتی در لباس دار خونخوار و اهريمن را درست کردند، اينگونه تقی زاده  از مدرن
پوشيدن هم از ان تقليد ميکند، و فرديت ، خردورزی مدرن و انسان محوری مدرن در تفکر کسی مثل تقی زاده به 

فرديت مسخ ميگردد و تبديل به مونتاژ و تقليد . ارمانی جديد  و مطلق در جنگ بر عليه سنت اهريمنی تبديل ميشوند
 انها که ضد اين مدرنيزاسيون هستند، مثل شريعتی ،جلال ال احمد و ديگر روشنفکران ما  از کلمات مدرن و. ميگردد

برسند و فرديت را > فاطمه فاطمه است<استفاده ميکنند ، برای مثال از حق زن بر سرنوشت خويش، تا مثل شريعتی به 
امروز نيز در اين .می رفرم  تبديل و مسخ  سازندبا ک>  احيای فرهنگ و ذات واقعی خويش و بازگشت به گذشته<به 

بيست سال اخير ما شاهد ان بوديم که گاه فمينيسم ناگهان به جنگ خيرو شر اينبار برعليه مرد تبديل ميشود و انديشه های 
يی البته هر جنبش نو.  اهريمنی-مدرن به وسيله ای برای جنگ تمام و کمال برعليه مذهب و ادامه سنت جنگ اهورايی

در ابتدای کارش طبيعيست که در مقاطعی گاه افراطی و خودشيفتگانه باشد، زمان ميطلبدد تا ادمی از يادگيری و جذب 
مفاهيم نو در قالب تفکر و سيستم سنتی خويش به يادگيری خلاق و بارور سيستم نو و بدوراندازی سيستم کهن خويش و 

زمان . »که سد ميشکند، ابتدا گل و لای ميايد«بقول نيچه انگاه . بدجذب عناصر سالم فرهنگ خويش در سيستم نو دست يا
اين گونه نيز ما اکنون شاهد نسل نويی هستيم که در سکوت و با  . ميطلبد تا گل ولای بکنار برود و اب زلال جاری شود
 اين نسل نو زنان و و) نه مفاهيم مجرد و تکه تکه مدرن را(تلاش دائمی  کم کم سيستم مدرنيت را ياد گرفته است ،
برای افزايش اين نسل و استحکام ان ما بايد اما اين حالت روحی . . مردان  پايه گذاران واقعی  رنسانس اينده ايران هستند

خويش را بفهيميم و بر ان چيره شويم ما بايد بر يهودی سرگردان و روح سيال جستجوگر قالب وارمان چيره شويم، تا 
 توسط اين يهودی سرگردان و ان کاهن درون خويش به ارمان و قالبی و خدايی نو تبديل نسازيم و اولا  مفاهيم مدرن را

تبلور اين حالات را (تا اينبار چماقدار دمکراسی نشويم .  شيطانی را اغاز نکنيم-اينگونه جنگ تازه خير وشر و خدا
که ايرانيان با ايجاد نام مصنوعی گويی راحتتر بويژه . ميتوان بخوبی در اطاقهای بحث اينترنتی مشاهده و بررسی کرد

، تا اين روح سيال ما نتواند بجای استفاده از شک و خرد، خويش را به شکاک )خود را و معضلات خود را نشان ميدهند
مطلق گرايی تبديل و مسخ سازد، که اکنون از همه چيز دل ازرده است و به عنوان سرباز شک ، يا سرباز  خرد به   

خصمانه عليه هر تفکری يا مذهبی ميرود ، يا چنان عاشقانه شروع به پرستش فرديت ميکند که اخر فرديت تبديل جنگ 
اين يک . به يک ايمان جديد ميشود  و او بسان يک مومن جديد هرکه را با اين ايمان جديد او مخالف است، بزمين ميکوبد

.خطر اساسی در يکايک ما و روان جمعی ماست  
 

ری که به همين اندازه مهم است، ان است که  مفاهيم مدرن مثل خردگرايی، فرديت ، دمکراسی ، سکولاريسم  خطر ديگ
 کمتر پتانسيل انرا دارند که به ارمان تبديل شوند و به صحنه جنگ خير وشر، از اينرو روح سرگردان ايرانی نمی تواند 

ه هست که مفاهيم مدرن در اين چهارچوب ذهنی و توسط اين روح انرا به قالبی تبديل کند که به ان شکل در ايد و اينگون
سيال ما که عاشق يگانگی و وحدت وجود و فنای خويش در قالبی می باشد، تا بدان شکل درايد، به عنوان جسمکها و 

رديت در ذهن شما فقط به سختی جا افتادن مفاهيم واقعيت و زمان يا ف. عناصر بيگانه پس زده ميشوند  و پذيرفته نميشوند
 مذهبی، زمان اسطوره ای و انسان -واقعيت اسطوره ای .  يکايک ما و حتی بهترين هنرمندان و روشنفکران بيانديشيد 

به اين يهودی سرگردان  نوعی بزرگی و حس )  با وجود تمام بديها و زجرهايش برای انسان ايرانی( اسطوره ای  
برابر ان واقعيت روزمره و زمان تاريخی و انسان تاريخی  کوچک و حقير مسحوربودن و جادويی جاودانه ميدهد که در 

فکر ميکنيد، چرا يکايک ما و  اکثر هنرمندان معاصر ما نيز مثل . جلوه می نمايد، بااينکه خواستار ان نيز می باشد
 مشکل داشته و سپهری، اتشی، نصرت رحمانی و ديگران اينقدر با اين واقعيت باصطلاح مبتذل و کوچک، سرد مدرن

داريم؟ چرا جلسات ايرانی کمتر سر ساعت برپا ميشوند؟ چرا عشق مدرن در فرهنگ ما تا حالا کمتر امکان جا يافتن 
داشته است؟ چرا ايرانيان مقيم خارج از کشور با انکه اکثر انها خود خواهان مدرنيت برای کشورشان هستند، خود در 

ندگی ميکنند، با تمام پيشرفتهای خوبی که در زمينه های مختلف تحصيلی و اين کشورها  باز هم  در حس غريبگی ز
.  به مبحث بحران ايرانيان مقيم خارج از کشور بخاطر اهميت اش جداگانه خواهم پرداخت(شغلی  انجام ميدهند؟

سيال و واقعيت اين است که اين روح ). همينطور به مبحث تفاوت عشق ايرانی و مدرن و بحران عشقی ايرانيان
ميگردد، تا با فنا و حل > همزيايی<يا > سيمبيوزه< سرگردان ما در پی يافتن يک قالب و يا بقول روانکاوی يک حالت

کردن خويش در عشق ديگری، عشق ارمانی و جهان جادويی و يکی شدن با ان به اين حس سرگردانی و غريبگی و 
ن که ابتدا از فرديت حرکت ميکند و در پی رابطه هست و  همزيايی ناکامل بودن پايان دهد، از اينرو ايرانی با عشق مدر

 و حل شدن در ديگری  برايش دلچسب نيست و بدان براحتی تن نميدهد، مشکل پيدا ميکند که نمونه اش مشکلات و 
 بحرانهای عشقی ايرانيان خارج از کشور است، با انکه عشق مدرن در خويش نيز صاحب بحران می باشد و طبيعتا

حاثز اهميت است که برای مثال  ايرانيان مقيم خارج از کشور در . ضعفهايی ديگر دارد که موضوع بحث ما نيست
باانکه (مرحله عبور از هراس اخلاقی و جنسی و تن دادن به عشق زمينی و جنسی با بحرانهای کمتری روبرو شدند، 

. ن بحران عشقی و درگيری عشق شرقی با عشق مدرن، تا اي)انجا نيز يکايک  هفت خوان خويش را از سر گذرانديم
يعنی برای انسان ايرانی چيرگی بر کاهن درون خويش بخاطر فروپاشی سيستم سنتی گويی راحتتر بوده  است تا چيرگی 



انسانی که نوع لمس و .  پيوند عميق دارد> عشق<قهرمانی درون خويش که بويژه با مفهوم /بر اين فرهنگ عرفانی
.ش، زمانش با اين دنيای مدرن در تضاد است، طبيعيست که امکان دارد انرا پس يزند و يا مسخ کنددرک عشق ا  

 
ابژه  با هستی قرار / اساس مدرنيت برپايه رابطه سوبژه.   در همين راستا بايد اما به موضوع مهم ديگری نيز اشاره کنم

با انکه مدرنيت ( از نيروی حواس و احساسات خويشانسان به عنوان سوبژه با قدرت خرد خويش و با استفاده. دارد
کلاسيک دکارتی برسيادت شديد خرد بر احساس تکيه ميورزيد  واين اکنون کم کم جای خويش را به تفکر و مدرنيت 

همه هستی و نيز خويش را به ابژه تحقيقی خويش ) نوينی که از خرد احساسی و خرد استدلالی حرکت ميکند، ميدهد
، همه تقدسات را بدور مياندازد و با سلاح شک خدايان را به زير ميکشد، سحرزدايی و اسطوره زدايی تبديل ميکند

ابژه  شيوه علمی  و علوم نو را پايه / ميکند و شروع به تسخير طبيعت و  کل هستی می نمايد و برپايه اين رابطه سوبژه
تا ابژه خدا و وجود  در هستی شناسی  وفلسفه، در يک گذاری می کند که در ان از ابژه عشقی و جنسی در روانشناسی، 

اين . کلام همه هستی را به روی ميز تشريح خويش می اورد و بيرحمانه تجزيه و تحليل و  نوسازی يا بازسازی ميکند
جايی نداشته است و هنوز هم جايی اندک ) همينطور در فرهنگهای مشابه مثل چين  وهند(خصلت مهم در فرهنگ ما

 علل اين معضل فراوان است، اما دليل مهم روانی ان همين حس سيال بودن از يکطرف و ديگری حس گناه و .دارد
ابژه ای لازم است که انسان / برای اين رابطه سوبژه. جرات لمس نکردن و زيرسوال بردن از طرف ديگر می باشد

 که دران حس قدرتی نيز نهفته است  وخويش را فاصله ای با ديگری و هستی برای خود ايجاد کند و انگاه از اين فاصله
اين فاصله . شروع به بررسی و تحقيق ميکند) لااقل ميداند که ميتواند تجزيه و تحليلش کند(غالب و حاکم بر ابژه می بيند

سازی  واين رابطه سوبژه ای اما بويژه به دلايلی که توضيح دادم برای روح سيال ما که در جستجوی قالب و پيوند 
از طرف ديگرحس گناه اخلاقی و کاهن درون او به او اجازه نميدهد که . سيمبيوتيک  است، سخت و ناممکن است

حاصل اين ناتوانی از فاصله گذاری و رابطه علمی با هستی . سوالات فراوان ايجاد کند و همه چيز را زير سوال ببرد
يال و ان کاهن ماست که باعث شده است، ما فيلسوف اين روح س. همان عدم رشد علم و نيز مدرنيت در جامعه ماست
ناتوانی ما در سيستم سازی و يادگيری سيستم انديشه و  دانش يک . نداشته باشيم و علم ما و تکنيک ما مونتاژگر باشد

اگر کاهن درون ما با سلاح احساس گناه مرتب حس خلاقيت ما را اخته  وسترون . ريشه اش در اين روح سيال ماست
ند، اين يهودی سرگردان در جستجوی قالب و معنا که طاقت تنهايی و راه فردی رفتن و سردی خرد و ارتباط سوبژه ميک

در همين .  ای با هستی را ندارد، علت مهم ناتوانی ما در يادگيری سيستم سازی و  توانايی يافتن خلاقيت فردی می باشد
دارند ولی ما المان ..  ايرانشناسی، اسلام شناسی، عرفان شناسی  وچهارچوب نيز می بينيم که چرا اروپاييان و غربيها

شناسی، فرانسه شناسی، مدرنيت شناسی نداريم، چون بخاطر اين کاهن  درونمان از يکطرف از مدرنيت ميترسيم و انرا 
اد رابطه مسخ ميکنيم، يا درست نمی فهميم  واز طرف ديگر بخاطر روح سرگردان و عاشق وحدانيت ناتوان از ايج

يا  وقتی مدرن ميشويم، بخاطر  . ابژه ای هستيم و نشستن در پای کار تحقيقی  وسالها زحمت کشيدن و افريدن/ سوبژه
اين روح سيال يکدفعه چنان به اغوش مدرنيت فرو ميرويم و طرفدار مدرنيت ميشويم که قادر به نقد مدرنيت و علم 

مشکل اما ان است که مدرنيت . اينجا انگاه بيشتر بازهم مونتاژگريم. منيستي... معاصر روانشناسی، فلسفه،پزشکی و 
اروپايی پيوند تنگاتنگ با تاريخ اروپا و فرهنگ يونانی دارد و يک سيستم درهم تنيده و درپيوند متقابل ميان اجزايش 

ل بدهيم، حتی در مدرنيت از اينرو برای ما ممکن نيست، به سادگی مفاهيم مدرن اروپايی را به جهان خويش انتقا. است
.ميان مناطق مختلف جهان مدرن اختلافاتی وجود دارد  

 
چيرگی بر يهودی سرگردان خويش و روح سيال خويش / 1:راه حل  اين معضلات بالا  از نگاه من دو روش ذيل  است

ای خويش بر زمين از طريق تن دادن به فرديت و جسم خويش، ستايش عشق زمينی و تن و اميال او و ديگربار با پاه
ايستادن و با جسم خويش بر زمين راه رفتن و ارتباط گرفتن، يادگيری بنيادی مفاهيم مدرن از هم عصران غربی و مدرن 

بزبان ساده مانند  بازيگر (غلبه بر فرهنگ قهرمانی و شهيد پرستی وناجی گری و ستايش فرهنگ عاشقان زمينی .خويش
چيرگی بر فرهنگ ). ».در من هيچ عنصر قهرمانی نيست، تنها عاشق دختر شما هستم«:فيلم رگبار بهرام بيضايی بگوييم

ابژه با هستی و نترسيدن از عناصر خرد، قدرت /عرفانی نفی خويش در عشق و در ديگری ، توانايی ايجاد رابطه سوبژه
زانه  از طريقی نو و امکان دستيابی به حس وحدت و يگانگی و وحدت وجود عاشقانه و مهرور/ 2.  و سروری خويش

اينگونه . از راه جسم و فرديت  که همان مدرنيت ايرانيست، تا خواستهای مردم خويشرا در سيستم مدرنی براورده سازيم
بايد مدرنيت ايرانی خواهان عشق زمينی باشد که در ان هم جايی برای فرديت  وهم حس يگانگی و همزيايی باشد، هم 

هم برای دستيابی به . مکانی برای حس حالت اسطوره ای و جادويی دران وجود داشته باشدزمينی  و تاريخی باشد و هم 
انسان محوری و علم محوری بايد سحرزدايی و اسطوره زدايی کند و هم برپايه اين علم و انسانمحوری بتواند به 

ديت در لحظه در ان ممکن هم فانی باشد و هم امکانی برای حس اب. سحراميزی سبکبال زندگی و مهر زندگی تن دهد
در اين راستا من هم تلاش ان کسانی را که با طرح و بسط مفاهيم مدرن  در پی  روشنگری جامعه خويش هستند و . باشد

جمالی و ديگرانی که سعی در نوزايی بخشهای فراموش شده فرهنگ ما و عناصر سکولار، .هم تلاش کسانی مثل اقای م
مهم ايجاد تلفيق ميان اين دو تلاش .  فرهنگ می باشند، را امری سترگ و مهم ميدانمزمينی و اری گو به جسم   اين

است، تلفيقی که اما اساس ان ساختار نويی است که نسل روشنگران با نهادينه کردن مفاهيم مدرن  ايجاد ميکنند و انگاه 
ن را جذب کرد، تا با اين تلفيق به ميشود در اين ساختار نو ومدرن تلاش و زحمات کسانی مثل اقای جمالی و ديگرا



نه مفاهيم مدرن .خطر در اين راه افراط  وتفريط  از هر دو طرف است. مدرنيت ايرانی  و رنسانس ايرانی دست يافت
بدون محلی شدن ميتوانند واقعا در قلب و وجود انسان ايرانی جا بيافتند و نگاه نو و رنسانس نويی را ايجاد کنند و نه 

برای مثال  از ياد نبريم که حتی سيستم مهری  و  .ته بدون اين سيستم جديد ميتواند ما را مدرن سازدنوزايی گذش
اگر با . کشتن گاو بدست ميترا بهترين نماد ان است. سيمرغی ما نيز خود عاری از سرکوب جسم و زندگی نبوده است
 - بچسبانيم انگاه در حقيقت با موجود  نيمه حيوانبهم کمک گرافيک کامپيوتری و يک ذهن روانکاونه ما ميترا و گاو را

روحی / ستاره  شناسی روبرو ميشويم که سمبل بلوغ جسمی> تيرانداز< نيمه انسان يا همان ساتور يونانی و فيگور
و از اينرو ساتورها ياران و مربيان قهرمانانی در اسطوره های يونانی هستند . ميباشد و بقول نيچه تبلور ابرانسان است

وقتی ميترا را اينگونه ساتور ببينی، انگاه . نيز همرقصان و ياران ديونيزوس در جشن زمينی ديونيزوسی و لذت زمينی 
 در تصوير کشتن گاو بدست ميترا  نيز می توانی  يبينی که چگونه ميترا در حقيقت در حال بريدن الت جنسی خويش و 

اين پتانسيل نفی جسم در .  نيمه حيوانی يا جسمی خويش را بکشديا کشتن شورجنسی و تن خويش می باشد و ميخواهد
تفکر مهری بوده است که بعدا در ايران در ادامه مسيرش در عرفان به گاو نفس و سرکوب ان  تبديل ميشود و در 
سی مسيرش در اروپا به مسيح و تفکر ضد جسم مسيحيت تبديل ميگردد و باکرگی مادر ميترا به بکارت مريم مادر عي

با اين توضيحات تنها ميخواهم بگويم که ما بايد اين سنتهای مهری و سنتهای مشابه را در فرهنگ خويش . مبدل ميگردد
بازسازی کنيم و در سيستم نو جا اوريم، بويژه که مهر در خويش سه عنصر خرد، عشق و  قدرت را در بر ميگيرد و 

برای سکولاريسم و .انه يا بگونه عرفا عاشقانه برقرار ميکندانسان ايرانی مايل است با  جهان رابطه ای مهرورز
اينجهانی شدن ايرانی پيوند عنصر قدرت اروپايی با  اين عنصر عشق ايرانی بسيار مهم است،  اما اين کار تنها از 

ستم موضوع  ايجاد يک سي. طريق ايجاد يک سيستم مدرن و نگاه نو و عبور از هردو فرهنگ ايرانی و غربی ميگذرد
اين کار بزرگ نسل فيلسوفان، روانکاوان، جامعه . مدرن همراه  با نوزايی و جذب بخش سالم فرهنگ خويش می باشد

شناسان، فمينيستها و فرهنگ سازان نوی ايرانی است که با ايجاد اين ترکيب نو و ادامه راه والاترين روشنفکران و 
مدرنيتی که بر بستر فرديت، خرد و عشق زمينی به .   بيافرينندهنرمندان مدرن کشورش  در حقيقت مدرنيت ايرانی را

به زبانی دگر انگاه که ما به فرديت، به . عشق جهانشمول و خرد شاد و ديدن عشق خدايی در کل هستی دست می يابد
 با جذب خردگرايی و انسان محوری تن ميدهيم و با کاهن و يهودی سرگردان خويش خداحافظی ميکنيم ، انگاه ميتوانيم

بخش سالم فرهنگ خويش عرفان زمينی و خرد شاد را بيافرينيم و جهان واقعی  را به محل بازی جاودانه عشق و قدرت 
.عاشقان خردمند زمينی مبدل سازيم  
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ساختار روان انسان ايرانی و ساختار انسان  مدرن و تناقضات اين دو ساختار/ 3  
 
 

 دواير برومه ای سه بخشی سمبليک، خيالی،  ترکيبی از ، مثل هر ساختار انسانی ديگری،ساختار روانی ايرانيان. 1
 هويت خيالی و  و برتری  بخشاخلاقی / ک ترکيب عارفانهاما خصلت مشخصه  ساختار ايرانی ي. دواقع می باش

همانطور که ميدانيم نماد بلوغ انسان و نيز .  می باشد يعنی بخش سمبليک ، ديگر وجود انسان ايرانینارسيستی بر بخش
که ناشی از بقايای هويت خيالی و خودبزرگ مدرن > من< باوجود کم و کاستيهای ، در واقع يک نماد مهم انسان مدرن

بينانه در او ميباشد، در واقع برتری و سروری بخش سمبليک و تثليثيی در ساختار روانی انسان و عبور از هويت خيالی 
يز ميگذارد که دکتر توللی در کنار اين دو عنصر مهم ساختار ايرانی،  عنصر فئودالی را ن( .و نارسيستی ثنوی  می باشد

 اين عنصر فئودالی. هستند »غير«نوع رابطه با نصر اصلی ساختار ايرانی در  عناصر بيان کننده عانند سه ضلع مثلثم
من چون در نگاه اوليه و .  را بوجود می آوردمريدی/و رابطه مراد  نسبت به غير و يا ديگری سروری/حالت بندگی

لی را و نياز تفاده کرده ام و می کنم، اين عنصر فئودانيز اس>  روانشناسی خود< اکنون خويش از تئوری کوهوت و
 بسان ترکيبی مشترک از دو عنصر ديگر ميدانم و ،نسان ايرانی در برخورد به ديگری راپروری ا مريد/ ندگیحالت ب

لکانی ، يا در معنای در واقع ناشی از گره منفی اديپی فرويد  و گذار منفی نارسيسم در معنای کوهوتی و روانشناسی خود
).  می دانممتنفرانه/گرفتاری در رابطه نارسيستی شيفتگانه  

 
مذهبی بدان معناست که انسان ايرانی در مرحله گذار از ساحت اخلاقی يا / عرفانی سان ساختاریه  ساختار ايرانی ب

 و قبول ) محروميت از ذکر يا از قدرت و يگانگی مطلق(ت خويش از فالوسخيالی  به ساحت سمبليک و قبول محرومي
  مطلوب فانی ر از عشق خانوادگی و  جستجویگذا، از دن مادر و قبول فانی بودن خويش از دست دا، قبولنام پدر

و ناتوان از اين گذار بوده است و  بنابراين عنصر حاکم در وجودش  ، خويشدنيوی خويش در عشق و حقيقت فردی
 ثنوی  می متنفرانه /شيفتگانه نارسيستی  و رابطه نصر خيالی بلکه ع. نيستتثليثی رابطه  عنصر سمبليک و فرهنگش 

 پيوند اين نگاه لکان را با نگاه کوهوت در م و نيزبرای درک اين موضوع مهم بايد ساحت خيالی را بيشتر باز کن.  باشد
.ن نيز هستهای بنيادي کوهوت و نگا لکان تفاوت» روانشناسی خود«زيرا ميان . سيستم جسم گرايی خودم نشان بدهم  

 
نای آن نيست که مذهب سان ساختاری مذهبی و عرفانی  به معه  ساختار ايرانی بطرح  همين جا اما لازم است  بگويم که

زيرا همان طور که قبلا توضيح دادم، مذهب، عرفان و سنت همه نمادی . و عرفان به عرصه خيال و فريب تعلق دارند
متنفرانه /وقتی نوع ارتباط به شيوه نارسيستی شيفتگانه. هاست ع ارتباط با آنموضوع نو. هستند» نام پدر«از قانون و 
آيد و انسان در يک رابطه  گاه امکان تحول سنت و ديالوگ ميان فرد و فرهنگ به وجود نمی باشد، آن

 نگاه نقادانه و به جای آن که با. ستيزانه قرارد دارد و يا سرباز جان برکف سنت و يا دشمن سنت است سنت/شيفتگانه سنت
انتقادی، هم به سنت و هويت خويش عشق بورزد و هم با او وارد ديالوگ و رابطه نقادانه شود و به /پارادوکس پشتيبانانه

 انسان ايرانی بايد. تحول خويش و سنت و يا پذيرش مدرنيت در سنت و عبور از بحران و نوزايی فرهنگی کمک رساند
 و قانون» نام پدر«، زيرا آنها نيز خود نمادی از و سنت خويش بيابد مذهب و عرفان  و مدرن نيز يارابطه ای سمبليک

هم درن و سمبوليک،  که  براساس يک سيستم مرنسانسی . هستند و هم دارای جوانب مهم  و سالم برای رنسانس ايران
  ارتباطی مدرن تواند و می است  و سنت خويش عرفان  قادر به روايات نو ازمدرنيت را در خويش جذب می کند و هم

ک رابطه سمبليک با  در ي بتواند در آن هر مسلمان و يا عارفیای که به گونه. خشهای هويت ايرانی ايجاد می کند بميان 
به باصطلاح به مکه رود  و هم تن به دادگاه و قوانين عرفی دهد و يا  بتواند  هم سنت خويش قرار گيرد ومذهب و يا 

تواند بسان عارف زمينی به جهان عاشقانه بنگرد تا ب . يش جذب کند و آن را سمبليک سازدرا در خوبخش زيبای عرفان 
 ای منفی در فرهنگ عارفانه و  به گفتگو  وبازی عشق و قدرت بنشيند و همزمان بخشه،از خدا تا معشوق، »غير«ا  وب

.  گيتی گرايی می باشددانگی و يا نافی خرد  و، اروتيسم، زنانگی يا مر که نافی جسم بدور اندازد  جامعه رااخلاقی
 دادن به ارتباط و  وحدت  در عين توانايی تن، رابطه سمبليک، همين  ارتباط تثليثی و توان فاصله گيری از ديگریساسا

 شک  تا بتواند با فاصله به ديگری و يا جهانش نگاه کند و آن را نقد کند و خويش  و جهانش را بوسيله نقد و. می باشد
در رابطه سمبليک انسان وارد يک رابطه سه گانه  و تثليثی با خويش و ديگری ميشود، زيرا .  خويش  تکامل بخشد

وقتی نيز با معشوق خويش تنها هست و تن به تمنای خويش ميدهد در واقع نفر سومی که همان نام پدر و نگاه قانون است 
 به خويش در  تصوير م،سو نگاه  از چشم انداز اين  ميتواند  سوژهه وسيلين بد.در اطاق و در تمنايش حضور داردنيز 

رابطه دوگانه بنگرد و خويش و رابطه اش  نقد کند و آنگاه دوباره کامل به درون تختخواب و يا  معاشقه با ديگری 
 در  لزوم تحولات درباره تواند با لمس مشکلات،   میيا. را در اروتيک  و عشق تجربه کندبرگردد و چيزهای تازه ای 

. ديده است و  از ضلع قانون  که او از طريق فاصله گيری مشکلاتی .  خويش سخن گويد و يا با همکار  با معشوقرابطه
. گرا نيست و قابل تحول است رو هم تمنايش قانونمند است و هم قانون و اخلاقش مطلق انسان توانا به ارتباط تثليثی ازين

 سمبوليکی مرتب  هم چنين انسان و رابطه. ن سه ضلع يک رابطه سمبوليک و بالغانه هستندزيرا فرديت، تمنا و قانو



زيرا در عين امکان . اعم از خود، معشوق و يا خدا دارد» غير«احتياج به ديالوگ با خويش و با ديگری، به ديالوگ با 
اش و زندگی حدس و گمان زند  و  طهای هست و انسان بايستی درباره خويش و راب لمس وحدت و يگانگی هميشه فاصله

او نياز به نگاه . با ديگری به ديالوگ نشيند و احساساتش هميشه پارادوکسيکال و با عشق و دلهره و شک همراه است 
» غير«زيرا تمنايش، تمنا و آرزومندی . دارد تا خود را ببيند و بشناسد و يا به عشق دست يابد» غير«معشوق يا رقيب و 

  ، در خواب و بيداری و در  چهره معشوق، رقيب و غيره بر او نمايان می»غير«تمنايش هميشه به شکل زيرا . است
شود و او بايستی به ديالوگ تن دهد تا به تمنای خويش دست يابد و به يک کثرت در  می او را بخواهد و ببينيد که او نظر

.ود پذيرا شود و به هويت و قدرتی نو مبدل سازدوحدت نو دگرديسی يابد و تمنايی نو و فانی از خويش را در خ  
 

گرا  در فرهنگی که اين فرديت و اين ارتباط تثليثی و پارادوکسيکال رشد نکرده است، در چنين فرهنگی هم انسان مطلق
رو نيز  ازين. گرا و ناتوان از تحول و ديالوگ است مطلق» غير«و يا مراد و يا مريد است، و هم اخلاق و قانون و 

 و فردی، کمتر به قدرت نو و به تمنای اروتيکی و خشم نقادانه و سازنده  اشتياقات جنسی و خشمگينانه چنين جامعه
وار عاشق و معبود است و يا طغيان  ای يا شيفته رو چنين جامعه ازين. شود چندلايه و قابل تحول سمبوليک تبديل می

کند و ناتوان از رواداری و  کوبد و داغان می  دگرانديش را میکند و با خشم رقيب و معشوق و آرمان گذشته و يا می
سوژه منقسم «چه برسد به آن که از خطاهای مدرنيت عبور کند و به ديالوگ خندان و پارادوکسيکال . چالش مدرن است

نه سخن گويد و يا نقادا/ای محترمانه تواند با استاد و خود به گونه او نمی. دست يابد» جسم هزارگستره دلوزی«يا » لکانی
گرا و نافی مطلق  بينانه تصاوير درون خويش است و يا فردا شکاک مطلق اسير نگاه استاد و سنت و يا نگاه خودبزرگ

وار و ناتوان از ديالوگ و چالش نقادانه و سازنده  سفيد/رفتار و عمل او افراطی و سياه. شود می» غير«استاد و خود يا 
ها، نگاه نوی خويش را بوجود آورد، يا  ينکه بر پای کار گذشتگان و با عبور از خطاهای آنرو نيز به جای ا ازين. است

داند که بدون بستر فرهنگی خويش و بدون پذيرش نگاه نو در  مريد سنت و نافی هر تحول و يا نافی هر سنت است و نمی
تواند به يک وحدت در کثرت  ند و نمیما می ساحتی باقی  بستر فرهنگی خويش، هيچ تحول اصيلی ممکن نيست و او تک

.و يا کثرت در وحدت دست يابد  
 

هايی که نسبت به انسان  متفاخر نارسيستی است، باوجود تمامی پيشرفت» من«بخشا اسير اين  هنوز  نيز مدرن»من «
. مت قانون استو چالش مدرن و ايجاد فرديت و حکوسنتی انجام داده است و بدين جهت نيز قدرتمند و قادر به ديالوگ 

 ابتدا توسط نگاه پسامدرن و   .د شو متفاخر نارسيست، عميق و چندروايتی نمی» من«اما اين ديالوگ، به علت تاثير اين 
 سوژه قائم بالذات .شود می های مدرن شکسته  روايتی مدرن و اسارت انسان مدرن در متاروايت گرايانه اين تک جسم 

 بسته است و قادر به تن دادن به چندلايگی عميق خويش و لمس ژرفای بازی عشق مدرن در نهايت يک سوژه و سيستم
سان ه  ب، ناتوان از آن است،ديگریاز  با مجذوب شدن در تصويری نارسيستی از خويش و يا او. و قدرت زندگی نيست

 تن دادن به تمنای سان فاعل و باه  و شکاف خورده است، با فراموش کردن خويش ب  منقسمسوژه لکانی که يک سوژه
 خويش ناآگاهبا ضمير معشوق و رقيب يا  با خويش که همان تمنای ديگريست، به ارتباط و رابطه متقابل با ديگری، چه 

 به هويتی نو  مرتبای ناتوان از آن است که  ابژه/او به علت اسارت در اين حالت متفاخر نارسيستی و سوژه.  يابد دست
رو او با هراس  ازين. دهد و به يک کثرت در وحدت چندصدايی دست يابد  و قدرت تن و صدايی نو از خويش و عشق

سازد و  عمق يا بيمار می کنترل خويش و  تلاش برای سيادت عقل بر احساساتش، تمناها و روابط خويش را کوچک و کم
ديگر در زير بار سنگينی در حالی که انسان سنتی از طرف . سازد خود را به کسالت غيرقابل تحمل زندگی دچار می

اينگونه نيز می ببينم که چگونه . شکند و ناتوان از ايجاد فرديت و جهان و عشق و ايمان سبکبال خويش است زندگی می
 بخش ،مدرن> من< تحت تاثير کنترل سوژه دکارتی و ،ای بزرگ، چون عشق، خرد و ايماندر نگاه مدرن همه شوره

   ما نيز،  سمبليکیپذيرشطبيعی است که در هر . ک ميشوندست ميدهند و کوچاعظم رنگها و توان خويش را از د
ه ب و هضم سملبيک سوژه دکارتی ب اما نوع جذتوانيم تمامی قدرت تمناهای خويش را در خود جذب و هضم کنيم، نمی

 زيرا مالامال از .دانجام بيمار کردن شورهای بزرگ می همين باقيمانده های هويت نارسيستی، به بی رمق کردن و علت 
 در حالت سمبوليک و در واقع پسامدرنی، امکان يک ديالوگ چندصدايی و  . رل آنها و هراس از قدرت آنهاستميل کنت

دانيم که روايتی ديگر و رنگی ديگر  آيد و از طرف ديگر هميشه می پذيرش چندروايتی و  عميق تمناهای ما به وجود می
روايتی سمبوليک  . روبروييم» غير«زيرا ما هميشه با روايت خويش از زندگی و از . از تمنا و از ديالوگ ممکن است

، خواه با خود يا با  »غير«آفرينيم و به وسيله او قادر به هزار رنگ و ديالوگ با  زندگی می» هيچی محوری«که بدور 
 در اين توانايی فاصله ، همه جهان شرقبرتری جهان مدرن بر جهان ما و نيز بر با اين حال.  معشوق و يا با خدا، هستيم
يابی به قدرت مدرن و قدرت ارتباط   و ما نيز بدون دستليک مدرن بوجود آمده استوگيری و ايجاد جهان سمب

توانيم به نگاه تلفيقی و پسامدرنی متفاوت خويش دست يابيم و بر خطاهای مدرنيت چيره  ای و چالش مدرن نمی ابژه/سوژه
ابژه ای شکل نگرفته است و ازاينرو  / جالب است که ببينيم در فرهنگ ما هيچگاه رابطه سوژه ت نيزاز اين جه  .شويم

 روان ايرانی از جهات زيادی در اين بخش خيالی  و نارسيستی  و رابطه دو .  کافی نيافته استنيز خردگرايی رشد
.طرفه باقی مانده است  

در .   يک رابطه دوگانه نارسيستی با تصوير خويش و يا مادر می باشد  وجه عمده  ساحت و يا بخش خيالی انسان ايجاد
انسان پايه گذاری ميشود و هم کودک شروع به انطباق هويت  از طريق تقليد ديگران و کسب > من<اين عرصه هم  



يستی آدمی بنابراين جهان خيالی، خود مرحله مهمی در وجود و تکامل آدمی   و بويژه تکامل نارس. هويت خويش ميکند
 مسحورکننده  بزرگ شده و  و تصويراما اين هويت خيالی و نارسيست خيالی که عاشق يک مطلوب. و هويت يابی است

فانی بودن قبول  مرحله سمبليک و قبول محروميت از فالوس و ، تنها با عبور به يگری استمادر و د از يا  از خويش و
 جای خواست مطلوب مطلق گمشده و ياه  دست بردارد و  بنارسيستی خويش خواه و متفاخر  تماميتمی تواند از توهمات 

معشوق و . و عشق فانی خويش بپردازدا او، به جستجوی معشوق دنيوی  معشوق مطلق و ميل يگانگی کامل بجستجوی
نين انسانی به چ.  تمنايی نو و کمال مطلوبی نو بجويدبدنبال يا مرتب  .  که دارای خصايل مثبت و هم منفی است عشقی 

يابی به  ستدخويش باشد، به دنبال  »من مطلوب«جای اينکه اسير يک ايده ال و تصوير نارسيستی و يا باصطلاح  يک 
 عشق زمينی نيز شور نارسيستی وجود دارد، اما  در اين تلاش و. کند تلاش می»  منکمال مطلوب«تمنای فانی خويش و 

زا و  علت  رابطه توهم.  و ديگريستدر به عشق ورزی بالغانه به خويشاين شور نارسيستی اکنون بالغانه و قا
آدمی در يک رابطه دوگانه با ديگريست و اين رابطه بطور عمده ی  خيالساخت  است که در اين نارسيستی  گرانه  افسون

انده در اين يعنی کودک و يا انسان باقی م. ليک استوکلام  که خاص مرحله سمببه شکل به شکل تصويراست و نه 
 رابطه ای بر اساس ميل نارسيستی افسون و جذابيت است و اسير » غير« رابطه اش با  و نارسيستی، مرحله خيالی

 چه معشوق، چه برای مثال خيال ميکند که بزرگترين مرد جهان است و يا آنچه می پرستد،. تصوير و خيالی ميشود
شود و يا ناگهان از اين تصوير  می و مجذوب نگاه تصوير خويش اسيرپس . آرمان يا حقيقت، همان بهشت گمشده است

 هيچ بودن و  به حالت، يا به حالت خودبزرگ بينی نارسيستی و يا برعکس آناو. کند و از او متنفر است وحشت می
ان احساس يا می گويد، هنر نزد ايرانيان است و بس و يا چن. يا شيفته است و  يا متنفر.  دچار می بيندچندپاره بودن

خودباختگی ميکند که ميخواهد با تغيير لباس و رنگ مو و حالت ظاهری مدرن شود و خلاء  و هراس درونيشان را 
اينگونه رابطه نارسيستی در اين جهان خيالی بر اساس فريب قرار دارد، زيرا هيچ کس و هيچ چيز نميتواند اين .  بپوشاند

ه  محکوم ب،  روابط براساس اين گونه فريب نارسيستیويش نشان دهد و درازمدت از خدر تصوير بزرگ و خيالی  را 
 آن را در رابطه با خويش و يا با ديگری آن  تکرارو  يا اين حالت عشق و نفرت .تبديل شوندنند که از عشق به نفرت آ

با قبول ناممکن بودن اين  وقدر تکرار کنند و در بحران بمانند که يا داغان شوند و بميرند و يا به بلوغی نو دست يابند 
و اين رابطه دوگانه خارج شوند و بتوانند از چشم نارسيستی  از درون تصوير ،  يگانگی هميشگی و قبول فانی بودن

روابط نارسيستی خيالی، روابط عشق و نفرت ، شيفتگی و .  انداز سومی به خويش بنگرند و نقد کنند و تن به قانون دهند
. مدرنيت، چه در ارتباط با معشوق، چه با خدا و يا با  استلعيدن از يکسو و تهوع از سوی ديگر ميل ب بادل آزردگی،

ناتوان از انجام نقش خويش به سان مراد و معبود و مجذوب ساختن عاشق و يا   نارسيستیاينگونه نيز وقتی معشوق
 ی ما  خشمگينانه و دل آزرده  نارسيست خيال آن گاه ،- چون او نيز مثل هر انسان ديگر نقاط ضعف دارد-ها هستند، توده
 بگذارد و به پرستش  ديگر در اين تصوير و رابطه افسون و جذابيت و مرادی  بدور اندازد، تا معشوق او را اهدوميخ

رو يا صبور  چنين فرد و فرهنگی ازين. و يا مريدی نو برای پرستيده شدن بيابد  پرستش معبودی نو برایيا . داش بپرداز
. جويد کوبد و مرادی نو می کند و مراد و معبود را به زمين می  وفادار است و يا ناگهان پارانوييد، خشمگينانه طغيان میو
  

ماندن در تثبيت  غلط آن و ار منفی ازگذاما .  مهم و اساسی در رشد آدمی استموضوع اينجاست که نارسيسم يک مرحله
برای لکان . برودپيش تا مرحله پسيکوز  انسان ميزند و حتی می تواندا به بزرگترين ضربات ر، اين جهان خيالی 

زيرا پسيکوز نفی . دن در اين مرحله داردمانتثبيت ريشه در اين نارسيست خيالی و پسيکوز و امثال آن مانند شيزوفرنی 
ز پايه گذاران مکتب م و اکوهوت پايه گذار نگاهی نو به نارسيس.  ماندن در اين رابطه دوگانه است اسيرنام پدر و

 نشان ميدهد که اين اختلالات نارسيستی ناشی از ارتباط غلط ميان مادر »ابژکت ريليشنتئوری «  و » خودشناسیروان«
و فرزند و ناتوانی دو طرف و  در نهايت مادر از ايجاد يک رابطه احساسی درست با فرزند و دادن احساس اعتماد به او 

لکان نيز به نقش مهم . ک به رشد استقلال و فرديت او از طريق جداشدن تدريجی  استسو و از طرف ديگر کم از يک
زمان اين موضوع را چون يک کمپلکس   و هماين ارتباط مادر و فرزند در تکامل  و اختلالات نارسيستی اشاره ميکند

و لکان پيوندی ميان روابط  در نگاه کوهوت .بيند و ناشی از ناتوانی از گذار درست به مرحله سمبوليک درونی می
 در . تنها درجه اهميت به اين فاکتور درونی و يا بيرونی متفاوت است. ها وجود دارد درونی و برونی  و تاثير متقابل آن

بنام < شکل سالم گذار نارسيستی بقول کوهوت انسان با حفظ بخش سالم نارسيسم در خود بشيوه حفظ دو قدرت خويش 
از اين جهان نارسيستی اوليه بيرون می آيد و اکنون با داشتن يک حس >  يا تصوير پدر ومادرايماژ< و> خويش بزرگ

در شکل منفی . خودشيفنگی سالم و نيز اعتماد سالم به زندگی، قادر به عشق به خويشتن و عشق به ديگری خواهد بود
 يک نارسيسم همساز و يکپارچه  ميشود و از اين  آنگاه فرد ناتوان از ايجاد  شکل سالم اين بخشها و ناتوان از ايجاد،گذار

رو وجودش چندپاره است و برای چيرگی بر هراسها و احساسات دوسودايی نفرت  وعشق، خودبزرگ بينی وحشتناک و 
 گره حقارت از سوی ديگر، ناچار به اعتياد و يا جستن اشياء و موجوداتی می پردازد که بتواند با يکی شدن با آنها به اين

و هراس درونی خويش را  اينگونه به قالب هرچيزی در می آيد، تا پوچی او . ستگی نارسيستی خود پايان دهدشک
 جان بر کف  به سربازاو .مسخره و يا به قالب هر آرمان و حقيقتی/ چه به قالب خودبزرگ بينی تراژيک،فراموش کند

.اين تصاوير و سرکوب گر ديگران تبديل ميشود  
 



تلاش برای چيرگی ،  و زن و خردی ميتوان ديد که خصلت عشق مطلق مادرانه در فرهنگ ما و نفی جسم اينگونه براحت
 تبلور اين نارسيست شق افلاطونی زيبا و تن زشت، بر جسم و سراپا روح شدن،  و دوپارگی فرهنگ عشق ما به ع

 نگاهی دقيق به خويش و يا به جريانات کافی است. ماندن ايرانيان در اين جهان خيالی می باشدتثيبيت  نماد خيالی و
تا ببينيم که چگونه ما بجای تلاش برای جذب  سياسی و اجتماعی دو قرن اخيرمان و برخوردمان با مدرنيت بنگريم،

 يک رابطه خيالی و يا.  يا متنفر از اومدرنيت در فرهنگ خويش و در جهان سمبليک خويش، يا شيفته او شديم و
ايجاد کرديم و مثل تقی زادهها، شاه و غيره  خواستيم سراپا مدرن شويم و چهارنعل  بسوی دروازه نارسيستی با مدرنيت 

ه  برای فراموشی هراسها و خودباختگی نارسيستی خود تاختيم، تا مجذوبان و تصوير خيالی از مدرنيت به سوی تمدن و
ق و قبول فانی بودن دايی و نفی يگانگی مطل در حاليکه مدرنيت اساسش همين سحرز.و مسحورانه با مدرنيت يکی شويم

 رجاله های هدايت را از خويش آفريديم که تبلور ، نيز از مدرنيت، مدرنيزاسيون ساختيم و بجای فرديتن علتبدي. است
زيرا بقول هدايت رجاله دهانی بزرگ است که به آلت تناسلی ختم . اين رابطه نارسيستی و ماندن در جهان خيالی است

، تا بر چندپارگی نارسيستی خويش توهم وار چيره شود و اينگونه رانی کند شهوتخواهد بخورد و  و تنها میميشود 
 يخی ندارد، زيرا ارتباطش با محکوم به تکرار است و حافظه تاراو . گيش و تشنه گيش پايانی نمی يابدطبيعتا گرسن

 بايستی به عشق و ديالوگ فانی با او تن داد و با او به ه فرد و هويتی متفاوت نيست کهبراساس  ديدن ديگری ب  ،»غير«
ديالوگ و ارتباطی که قابل تحول است و بر اساس قانون . اوج عشق و لمس بهشت گمشده فانی و بازی قدرت دست يافت

 داند که هميشه روايتی ديگر و رنگی ديگر از عشق و و قبول تفاوت ديگری و ميل چندصدايی و چندروايتی است و می
 مدرنيت و يا سنت، بطور عمده يک رابطه نارسيستی و خيالی  با چه ،»غير«بلکه رابطه اش با . ارتباط نيز ممکن است

بدينخاطر نيز روی ديگر رابطه نارسيستی ايرانی با مدرنيت و . شيفتگی از يکسو و دل آزردگی از سوی ديگر است
 جلال آل زدگی شتن شريعتی ها و نفرت از غربشت به خوي همان روی دل آزردگی و خشم نارسيستی و ميل بازگ، سنت

يعنی او چون ناتوان از ايجاد هويت سمبليک و تثليثی و گذار از هويت خياليست، از اينرو نيز دچار اين .  احمدهاست
حالت غرب شيفتگی و غرب ستيزی می باشد، زيرا  درک و لمس تراژدی خويش و توانايی دستيابی به هويت سمبليک 

ون قبول محروميت و فانی بودن خويش، بدون قبول قانون و نام پدر و  بدون رابطه تثليثی با خويش و ديگری، بدون بد
فرهنگ  نکات اصلی و مثبت مدرنيت در  و پذيرش سمبوليکتوانايی  فاصله گيری و نقد خويش و ديگری و جذب

بدين خاطر نيز  ارتباط انسان ايرانی با . يست مدرنيت در جهان سمبليک خويش ممکن ن  ادغام ، بدون تلفيق وخويش
طبيعی است که .  استهراسناک /مدرنيت براساس ارتباط خيالی  توهم گونه نارسيستی عاشقانه و دوگانه و مجذوبانه

  زيرا اين فرد نافی مدرنيت و يا سنت نيز. استطرف ديگر اين مجذوبيت، نفرت و هراس   و ميل بازگشت به خويشتن 
شده  کوب بجای تبلور وسوسه ها ی سر،تنها اين بار در چشمان معشوق.  استارتباط ثنوی  جهان خيالی و اينگرفتار 
 در اين چشمان  يا . ی جنسی و يا اخلاقيش را می بيند و تبلور هراسها کابوسها شيفتگی به آن چشمها، در آن و  خويش

ن کابوس، هراس و بی اعتنايی را با بازگشت به خويش و خشم و ميخواهد جواب ايبيند  می  راتبلور بی اعتنايی به خويش
غرب ستيزی و غرب شيفتگی دو روی يک سکه اند و هردو ناشی از ماندن ايرانيان در اين . به مدرنيت و نفی او بدهد

ناتوانی که حاصلش . جهان خيالی و ناتوانی از ارتباط سمبليک با جهان مدرن  و نيز با جهان سنتی خويش  است
خودباختگی است که ديگربار به غرب ستيزی و غرب شيفتگی هدايت ميکند و اينگونه ما در دوری باطل  و تکراری 

. يف وار خويش را می فرساييمسيز  
 

 طبيعتا برخوردهای سمبليک و عرفی خوب نيز با مدرنيت وجود دارد، مانند انقلاب مشروطه و کارهای معاصر 
يت در جهان سمبليک  تلاش برای جذب مدرنیتلف که حکايت  از راههای نوروشنفکران خوبی در عرصه های مخ

من راه خويش به .  اساس اميدواری من  و ديگران به رنسانس ايران استها  ها و خلاقيت اين تلاش. خويش می دهد
. ران ميدانم  مدرنيت و رنسانس ايپذيرش ترميزیز اين مهمترين راهها برای اين يکی انيز را > عارف زمينی<عنوان 

در به  در عين استقلالش و  فرديت اش،   قا درونيش  سيستم باز بودن به ويژه که اين نگاه نو به باور من، به علت 
نگاه لکان در نگاه جسم گرايانه خويش است، بی آنکه دچار اين ارتباط پذيرش  نمونه اش يک . دگرديسی مداوم می باشد

بلکه برعکس قادر به ارتباط تثليثی با او و مدرنيت، و به  دست گرفتن و نقد   شود،خيالی با نگاه لکان يا با مدرنيت
مدرنيت و نگاه لکان و استفاده از آنها و جذب و ادغامشان در سيستم و نگاه خويش می باشد،  بی آنکه اين نگاه لکان يا 

 و خيالی به نظر آيد و يا نوع جذب مدرنيت در سيستم جسم  گرايانه من مانند جسمکی غريب  يا ارتباطی شيفتگانه
 با .مدرنيت بشکل نارسيستی و چندپاره باشد، بلکه قادر است با هرتلفيقی به يک پيوستگی ارگانيک و منطقی دست يابد

های او و يا استادان ديگر  داند و فقط در حد توان خويش از انديشه شناس نمی آنکه نگارنده خويش را به هيچ وجه لکان
دوستان خود ميتوانند با خواندن مطالب قبلی و اين مطلب  نو به  بررسی چگونگی اين جذب و انطباق در . کند یاستفاده م

  که در واقع خود يک  گذشته استديگر زمان تواضعهای الکی. سيستم و نگاه من بپردازند و  متوجه منظور من  شوند
 بايد نظر خويش را با يک خويشتن دوستی و اعتماد بنفس .اين رو ناصادقانه  استادعا و خودشيفتگی  مخفيانه و از 

زمان، زمان تحول ديسکورس قدرت در جامعه . سالم و بالغ  مطرح کرد و همزمان از ديگران نقد نظر خويش را طلبيد
و رنسانس ايران است و اين کار با راهی چندگانه و تحولی چندلايه ای و از مسيرهای مختلف صورت ميگيرد و و از 

سير نگاههای مختلفی که قادر به جذب مدرنيت در جهان سمبليک خويش بوده اند و نيز  بر بستر جدل عشق و قدرت ، م
رقابت و رواداری ميان اين نگاهها اغاز ميشود، تا بهترين راهها به سروری خويش در اين بازی قدرت  دست يابند و 



  را بپايان ،ايجاد يک ديسکورس نوين يعنی مدرنيت ايرانیکار مهم،  يعنی پايان بخشی به بحران هويت ايرانی  و 
پايانی که طبيعتا خود آغازی نوست، اما آغازی که در عين ارتباط دوستانه با سنت  و با مدرنيت، يا با هر چيز . رسانند

 خيالی ، هوس  بلعيدن مانده در جهاناسير ديگری، قادر به نقد آنها و جذب آنها و ارتباط تثليثی با آنهاست و مانند انسان 
عمده  تهوع و طغيان، شيوه/بلعيده شدن، بلعيدن/ شيوه بلعيدن نو  را ندارد،  زيرا ايديگری و يا بلعيده شدن توسط ا

 فرهنگ ،»غير«ش در جهان خيالی  و نارسيستی  می باشد، چه اين  اسارته دليل ب»غير«باط نارسيستی  ايرانی  با ارت
 ايجاد اين هويت سمبليک و رابطه تثليث به اين تکرار برزخ و تکرار جاودانه جنگ اايد بب. باشدخويش يا  مدرنيت 

مدرنيت پايان داد، تا ايرانی ديگر مجبور نباشد،  يکدفعه با بلعيدن /اخلاق و نيز تکرار جنگ معاصر سنت/وسوسه
ردن و تهوع اين ديگری و خشم به او، مدرنيت يا فرهنگ خود، سراپا مدرن يا عارف و يا هخامنشی يشود و يا با بالا آو

حسابش را بخواهد برسد و بخواهد  تقاص وقت از دست رفته در اين رابطه عشقی سحرآميز و در واقع دروغين را از 
نوع سالم و هويت سمبليک  و تثليثی  در پی  .ديگری، چه از مدرنيت يا از سنت خويش ويا معشوق خويش،  بگيرد

 تلفيق سمبوليک ادغام و  خواهان  يک انديشه و يا تمناست و ياپذيرش سمبوليک  و هضم  و دن، طلبيدن و جويدن چشي
بخوبی معضلات اين نگاه و هويت توانند   میطبيعتا دوستان با نگاه از اين چشم انداز .  مدرنيت با فرهنگ خويش است

. بينند ي ،نر و علم از خانواده تا عشق و تا سياست و يا ه،خيالی را در همه عرصه های فرهنگی  
 

ابتدا با گذار به جهان اين هويت . د که اما هنوز هويتی خيالی است مرحله خيالی انسان به هويت خويش دست می ياب در 
. يک کثرت در وحدت است لکان نگاه در  به هويتی سمبليک تبديل شود که اساسش تواند   میسمبليک و  قبول فانی بودن
 و شما بسان ايرانی در جهان مدرن می زييم و بناچار و بخاطر ساختارمان ابتدا با هويت خيالی يعنی برای مثال وقتی من

ايجاد  با گذار از هويت خيالی و با کمک  با مدرنيت روبرو ميشويم،  يا ميل بلعيدن مدرنيت و از طرف ديگر تهوع آن
 هربار با  خواهيم بود، انگاه قادرشود  و تلفيقپذيرفتهه عنوان بخشی از خويش که بايد رابطه سمبليک با جهان مدرن ب

 مثال به حالت  برا ماست، خود نيز تحول يابيم و يافتن نکاتی نو و نيز همراه با تحولات مدرنيت  که نيمه ديگر
> علامت واحده< در عين حال هم چنان احساس کنيم که خودمان هستيم و صاحب .چندهويتی پسامدرنی دست يابيم

اين هويتهای نو بسان سيستمها و شورهای مختلف ما به . ی باشدکه نماد تفاوت ما با ديگری و هويت ما م  هستيم خويش
 ترکيب اين بخش  بالغانه زيرا هويت. ز ديگری تبديل ميشوندحالتی چندلايه و چندگانه از علامت واحده ما و تفاوت ما ا

 بخش کهن  کامل حل و نابود نمی هويت نو در  که  است ايجاد بخشهای جديد بگونه ای درازمدت و اين بخش متحول و
با . ال متفاوت از بخشهای ديگر اوست درعين حويک به بخشی از او تبديل ميشوند شوند، بلکه با ايجاد يک رابطه ارگان

  علامت واحده و مشخصه او را که تفاوت اصلی او با يعنی،  او را ر همه بخشها  و هويتهايش می تواناين حال د
يعنی انسان چند سيستمی ميشود و  اين چند سيستم و هويت بدور . بسان استيل و نگاه و کاراکترش باز يافت ديگريست،

شی قديمی و  بااين حال بخ. ه های نو طبيعتا تحول نيز ميکندآن بخش قديمی  و علامت واحده او می گردند  که با اين داد
، اين کثرت در .يش را در نگاهمان و رفتارمان و  در آينه بازشناسيم هميشه خو باعث ميشودو اصيل باقی می ماند 

وحدت سبب ايجاد  چندلايگی هويت ما و زيبايی آن ميشود،  زيرا هويت به معنای تفاوت است و جذب تفاوت در خويش 
 های مختلفی که بخش. يم و بخشهای مختلف داشته باشيمبه معنای آن است که در عين يکی بودن در عين حال متفاوت باش

آن .   زيرا از ياد نبريم که جهان سمبليک پايان نمی دهد نوشته شود.  به آن اضافه شوند نيزمرتب می توانند بخشهايی نو
، چه سنت، مدرنيت و يا پسامدرنيت مشغول است، محکوم است که اين »غير« هنوز بطور عمده  به بلعيدن ايرانی اما که

 او مثل  عمل ا با ديگری را و تهوع آن را تکرار کند و مرتب درونا فرسوده تر گردد، زيرارابطه کانيبالی با خويش و ي
 حالتش يا . بيمار بوليمی يا چاقی مزمن است که غذا را می بلعد و بعد دست به دهان خويش می کند و آنرا بالا می آورد

. ه و فرار کردن و تکرار اين چرخه بی پايان اعتيادمانند اعتياد است و افسرده شدن در دايره اعتياد و بلعيدن،بلعيده شد
بی دليل نيست که فرهنگ ما مالامال از مشکلاتی مثل اعتياد و  گسستگی روحی و روانی شده است و يکايک ما مجبور 

زيرا بخش مهمی .  هستيمبه عبور از بحرانهای مختلف زندگی و لمس  افسردگی، چندپارگی و بيماريهای روانی مختلف
ليک با خويش و ديگری و هويتمان و روانمان  اسير اين جهان خيالی می باشد و ناتوان از عبور  و ايجاد رابطه سمباز 

. در عين دوست داشتن خويش و ديگریديگری،خويش و رفتن نقادانه رابطه و تصوير بدست گ  
 

ست که ما در واقع در گذار اديپ و معضل ديگر فرهنگی ما که ايجاد کننده بخش اخلاقی و مذهبی ساختار ماست، اين ا
 تمناهای خويش و ميل يگانگی نارسيستی با پدر انجام کار را بشکل منفی و بشکل نفی يا قبول محروميت و نام پدر،  اين 

يش، به موضوع رشد اين است که کودک و يا انسان با قبول محروميت از مادر و پس زدن تمناهای اينگونه خو. داده ايم
 نگاه پدر يا قانون را بر روابط دوگانه خويش حس ميکند و اينگونه بسان سوژه کودک . ک دست می يابدعرصه سمبلي

قانون جنسی  که . هميشه نام پدر و يا قانون است وارد يک رابطه تثليثی با خويش و زندگی می شود که ضلع سومش 
ورزی جنسيت ما و هم نوع و چگونگی عشق  هم فانتريها و هم   و روانی، همزمان بسان ديسکورس سکسی و جنسيتی

و روانيکه تبلور نام پدر و ديسکورس  اينگونه نيز با قبول قانون و نام پدر، تمنّا زاييده ميشود .ما را تعيين و ايجاد ميکند
 رانش جالبی دفع اميال و پس زدن. اما اين بدان معنا نيست که  فانتزيهای پس زده شده  بر نمی گردند. قانون جنسی است

. و فانتری  اين است که در همان لحظه که انسان آنها را  پس ميزند، ميل دفع شده  ديگر بار در لباسی ديگر بر ميگردد
اگاهی ی به نظم و ديسکورس قدرت در نااگاه مادر و قتل پدر با ورود به نايعنی ميل و فانتزی  دفع شده  در پی زنای با



. پيوندی نيز با همه تصاوير و فانتزيهای سرکوب شده اوليه  و ماقبل اديپالی می يابدوارد ميشود و جای خويش می يابد و 
ار و نظم است،يا بهتر اگاهی مانند زبان صاحب ساختر من بزرگترين کشف لکان است، نا زيرا بقول لکان، و اين به باو

يگور اهورامزدا و اهريمن در برای درک اين مطلب کافی است که به ف. آگاهی ساختاری چون زبان داردبگويم نا
در آنجا می بينيم که تنها اهورامزدا بارگاه خويش و سلسله مراتب خويش را با . فرهنگ اوستايمان توجه کنيم

اگاهی بلکه اهريمن نيز که نماينده نا، - اهورامزدا نمادی از نام پدر و قانون يعنی اخلاق  است-امشاسبندانش  ندارد، 
. ه خويش و بارگاه مشابه ای است و هر خدای خوبی يک همزاد خدای بد دارد که با هم می جنگنداست، دارای  نظم مشاب

ع محل و يک فضای خالی و تهی است که در واقرزيرا ميان اين دو ني. شروع ميشودمشکل فرهنگ ايرانی نيز از اينجا 
خوداگاهی حکومت کند و آنها را و   بايد اکنون بر هر دو نيرويش يعنی فرامن و ناودر نگاه فرويدی است > من<

 هرچند هم .او و واقعيتش و خوشبختی اش باشند تا به جای جنگ با يکديگر در خدمت ؛ شان را به خدمت گيردقدرتهاي
من يا < در واقع نبود اينتوان گفت که  میاز نگاه فرويدی . که اين نيروها در نگاه فرويدی پرقدرت و چموش هستند

 او با فرامن باعث سترونی فرهنگ ايران و  پيروزی سنت بر تحول و کشتن پسر بدست پدر و يکی شدن> فرديت 
 ماهيت انسان را که ناشی از اين حالت دوگانگی من انسان و جنگ  و حالت برزخیلکان اصل دوگانگی .  ميگردد

ه به معنای عبور از درونی ميان اميال و اخلاقش می باشد، را حفظ می کند، ولی بدان اعتلايی نو می بخشد ک
. هميشه ديگريست> من<اولا در انديشه لکان .  بر اين دو نيروست»من« می باشد که هدفش حکومت »روانشناسی من«

بخش ديگر از > غير< ميشويم و با خودمان يا ضميرناآگاهمان سخن ميگوييم، اين يعنی ما وقتی با خودمان نيز روبرو
هستيم، زيرا او هم خود ماست و هم > ديگری< ارتباط متقابل و پارادکس با اين  از طرف ديگر ما محکوم به.خود ماست

بدينخاطر نيز رابطه و پيوند انسان با ديگری، چه با معشوق يا با ضمير . تمنای ما تمنای ديگری يعنی تمنای اوست
گری او را نيز ميطلبد و ناخودآگاهش، هميشه رابطه ای پارادکس است که هم می طلبد و هم نگران آن است که آيا دي

و > من<و ديگريست که نقطه تلاقی >  من<انسان مانند نوار مويبوس ترکيبی از .اصلا به چه دليل او را می طلبد
 منقسم و قادر به  در ذات خويشرو سوژه  ازين. وس همان شخصيت و يا سوژه اوست بر روی نوار مويب>  ديگری<

 سوژه لکانی برخلاف سوژه دکارتی يک سوژه يکپارچه نيست، بلکه يک  .تحول مداوم و يک کثرت در وحدت است
   و غير استه است و تمنا هميشه تمنای سوژه پسامدرنی است که مرتب با خويش تفاوت می آفريند، چرا که او تمنا کنند

 تفاوتهای جديدی  هويتها و مرتب بهتواند  میخود> غير<ين تمنای ديگری و يا به بخش به ا از طريق تن دادن سوژه 
 و عاشق متفاخر است» من«يک در واقع مدرن > من<از طرف ديگر همانطور که گفتم اين . شوددست يابد و چند لايه 

لکان بجای تلاش در جهت .  قدرت و تصوير خويش است و اين باقيمانده ای از نارسيسم خيالی در نگاه مدرن است
و يا خوداگاهی > نم<گاهيست، بايد هرجا نا« ه اين حرف فرويد که ناد ب که ميخواستند با است»روانشناسی من«مکاتب 

بيمار ميکردند، بدنبال آن بود که انسان با شناخت اين بخش خيالی و >  من<تلاش در قدرت بخشی به ، »حاکم  شود
ن و از از دست دادن کنترل و  حس کم شد< خويش و چيرگی بر آن و چيرگی بر هراس خويش از > من<نارسيستی  

در ارتباط متقابل و > غير< به نيازمند  و منقسم شود و به خويش بسان انسانی هرچه بيشتر بالغ > دست دادن من خويش
 به معشوق، به ناخودآگاهی ،>غير<تثليثی خويش گردد  و تن به سوژه جهان سمبليک  و  تا بتواند. با ديگری بنگرد

ويش جذب و تعالی بخشد، زيرا تمنا هميشه تمنای ديگريست و من همان خويش و به زندگی  دهد و آنها را در جهان خ
های  و محل قدرت» غير« در نگاه لکان بر خلاف فرويد ضميرناآگاهی نفس اماره نيست بلکه او محل گفتمان .ديگريست

ير حالت بينيم، زيرا خود نيز اس ما در معنای لکان ضميرناآگاهی خويش را به شکل اهريمنی می. سمبوليک ماست
بينيم و مسحورش هستيم و ضميرناآگاه و تمناهای  پس اخلاق را مطلق و اهورايی می. متنفرانه هستيم/نارسيستی شيفتگانه

وسوسه /شر، خود بشخصه جنگ اخلاق/در واقع ما با ايجاد تفکر خير. بينيم و از او هراس داريم خويش را اهريمنی می
هر چه بيشتر ما به جهان . کنی در ته چاه خويش گرفتار مانده ايم چون چاهايم و به قول معروف  را به وجود آورده

گردند و  يابيم به همان اندازه نيز ضمير نااگاه ما به محل قدرتهای سمبوليک ما تبديل می سمبوليک فردی خويش دست
توانيم با رهايی از  ا خود نيز میايم و تنه ما اهريمن خويش را ساخته. يابند های بالغ ما دگرديسی می اهريمنان ما به قدرت
.اهريمن، به ايجاد اهريمن  و سرکوب خويش و سترونی تاريخی خويش پايان دهيم/وسوسه، اهورا/چرخه جنگ اخلاق  

 
لباسی ديگر > مجاز<و > استعاره<  با کمکیاگاهيش را پس ميزند، اين ميل در نا در همان لحظه که انسان ميلی از خو

زيرا من توام، پس  نابودی کامل من ممکن نيست، « : هيمان را ميزند و در واقع ميگويدنه خوداگابه تن ميکند و در خا
 با دگرديسی به فرديت و سوژه، چهره واقعی مرا نيز ببين که تمنای توام  و مرا در جهانت و   پذيرا گرمرا در خويش 

 باری با بازگشت . ».زيرا من توام. نو دست يابیانطباق بده و به من روايتی و نامی ببخش تا به هويتی نو و قدرتی 
و به جستجوی عشق و حقيقت فردی پرداخته است، سعی  محروميت و فانی بودن را پذيرفته اکنون انسانی که ،اميال

بخشد و زيبا کند و در  تعالی  به تمنای خويش تبديل سازد، ميکند که اين اميال مالامال از خشم و نيز لذت جاودانگی  را
 پذيرش ترميزی   روانکاوی در واقع کمک به اين پروسه برای درک و شنيدن صدای آنها و انچه ميطلبند  و.خدمت گيرد

 و تعالی بخشی اميالی مانند ميل به قتل پدر و زنای با مادر را پذيرش نمونه ای از . سمبليک خويش است آنها در جهان 
با هر مکتبی در حقيقت بخش قبلی را به  قتل ميرسد و همزمان ميتوان در تحول مدرنيت ديد که در هر مرحله و 

ارتباطی نو با نام پدر بوجود می آيد و اينگونه از بطن ديسکورس کهن ديسکورسی نو زاده ميشود که ديسکورس گذشته 
يش را کشتم، اينگونه وقتی گوستاو ميرو ميگويد،من نقاشی قبلی از خو. را نفی ميکند و همزمان پيوندی نيز با او دارد



 بلکه قتل بسان پيش شرطی برای تحول و آفرينشی نو است  و ، منظورش نه هرج و مرج بيمارگونه  و قتل بيمارگونه
قدرت انسان مدرن  و مدرنيت در . اين به معنای ارتباطی نو با نام پدر و قبول قانون  و تبلورش در عرصه نقاشی است

البته در اين مسير .  جذب هر بيماری و يا نگاهی نو در سيستم خويش استهمين توانايی بحران و عبور از بحران و
و اينگونه بازی ادامه . هميشه بخشی مهم از آن  نيرو ميتواند دوباره پس زده شود، زيرا در هر جذبی بخشی دفع ميشود

خطر کردن اميال خويش  بيش از اندازه به کوچک کردن و بی پذيرشمدرن اکنون اين است که در اين مشکل نگاه . دارد
 تمرات مثبتش ايجاد نگاههای نوی . ندرا سبکی غيرقابل تحمل زندگيستمی پردازد و اينگونه ثمره اش بقول ميلان کو

مشکل جامعه و فرهنگ .  هستانتفادی مانند نگاههای فمينيستی و پسامدرنی و تحولات مدرنيت و بازی قدرت ميان آنها
نه ای انجام ميگيرد که زندگی به يک بار غيرقابل تحمل سنگين تبديل ميشود  و انسان ما اين است که اين روند به گو

علت آن اين است . ماند  باقی میايرانی هفت ساله شده، هزارساله ميشود و اسير زنجيرهای گذشتگان و مقروض به آنها
اميال دفع شده اش دوباره در خانه که در روند قبول نام پدر و محروميت از فالوس، انسان ايرانی بجای آنکه، وقتی 

تعالی بخشی اين اميال و زيبا ساختن آن و بلوغ بيشتر پذيرش اين اميال و يا در حالت هنری به خوداگاهيش را زدند، به 
،  مرتب و مرتب دست به سرکوب دوباره خويش ميزند و کستراسيوندوباره از ترس پدر و زندگی خويش بپردازد، 
زيرا سوژه  و فرد .  عنوان سوژه و  فرد رشد نميکند و به رابطه تثليثی با هستی دست نمی يابدبدينخاطر شخصيتش به

. مربوط به جهان و هويت سمبليک است و همانطور که  گفتيم نقطه تلاقی ميان خود و ديگری در نوار مويبوس است
،  سمبليک خويش  بهتر به جهانورود ز ناتوانی ااينگونه بخاطر سرکوب مداوم خويش و ناتوانی از سوژه و فردشدن و 

 به اين وجودش تبديل به ميدان جنگی ميان وسوسه ها و اخلاق ميشود،  بی آنکه سوژه ای   قدرتمند در ميان باشد که
جنگ پايان دهد و با تن دادن به فرديت فانی خويش، هم اشتياقاتش را به تمنای مدرن تبديل سازد و هم به ديالوگ و 

يا قادر به تصعيد و تعالی بخشی اين اميال به قدرت هنری و .  در روابط عشقی و اجتماعيش دست يابدحکومت قانون
  .خلاقيت علمی باشد

 
مرتب ماند و  متنفرانه باقی می/ به جای اين تحول سمبوليک و ايجاد ارتباط تثليثی اسير اين ارتباط نارسيستی شيفتگانهاو 

اخلاق و جنگ آشتی ناپذير خير و شر، / ميزند و  اسير جنگ جاودانه وسوسهدست به سرکوب اميال اهريمنی خويش 
هم خويش را سرکوب می کند و هم  در خفا به اميال پنهان او .  در جان و در فرهنگ خويش ميشوداهريمن/اهورامزدا

 به ريشه زندگی زدن خويش تن ميدهد، زيرا آنها نيز بخشی از هويت انسانی اويند و سرکوب و قتل آنها به معنای تيشه
مشکل اينجاست که با اين شيوه سرکوب و تن دادن در خفا به وسوسه او اسير اخلاق و وسوسه و جنگ آنها و . می باشد

پذيرش و و قادر نميشود بسان سوژه به  می ماند -وسوسه نو/ سرکوب/ احساس گناه/اسير اين چرخه وحشتناک وسوسه
دگرديسی و قش به قانون و نام پدر دست يابد و بدين شکل جهان سمبليک، قادر به به تمنا و اخلاتعالی بخش اشتياقات 
که مثلث ارتباطيش از سه ضلع سوژه، تمنا و قانون تشکيل ميشود و اساس اش برتوانايی فاصله  تثليثی خويش را بسازد

هيچگاه پايان « ن سمبليک جهازيرا . استهای خويش و توانايی تحول استگيری در عين توانايی تن دادن به معشوق و خو
انسان ايرانی ناتوان از اين گذار به جهان سمبليک و تثليثی و دست يابی به فرديت خويش، .   » نوشته شود نمی دهد

  ايرانی بخاطر همين هويت خيالی،»من«اين .  روزها بقول هدايت جانماز آب ميکشد و شبها خاک توسری ميکند
اينجا اکنون مطلق و   که حافظ و سنتی .   شبيه او بودن است و فرزند و حافظ سنت شدنخواهان يگانگی کامل با پدر و

  انسان فانيست، نه تنها خود او بلکهروايات  زيرا همه . لاف ذات فانی و پارادکس  بشريست، و اين خندخيالی شده ا
 قبلا گفتم  کههمانطوروم اميال خويش وب و پس زدن مدا اين  سرک. يا زندگی نيز ميرا هستند برداشتهای او از خدا و

ه در نگاه و عشق و روابط اساس و پايه نويروزها  از وسواس، تا هيستری و اعتياد، از ساديسم و مازوخيسم بيمارگون
 انسان ايرانی محکوم به نوعی سترونی و  کند و   ها را ايجاد می  و در زندگی انسان ايرانی نيزهمين بيماریمی باشد

. ين تکرار بيمارگونه می شوداماندن در   
 تا معضلات ميان زنان و سنت از عدم توانايی به پايان دهی به بحران مدرنيت  و ، برای درک معضلات ايرانیپس 

 بايد دربخش علل روانی اين مشکلات به اين دو موضوع اساسی توجه خاص داشت، زيرا ،مردان، معضل اعتياد و غيره
دارای يک هويت خيالی  و اسيرمانده  در به طور عمده انسان ايرانی .  اين دو معضل هستنداکثر معضلات ما ترکيبی از 

  می باشد و به اين خاطر در ارتباط با ديگری، »غير«رايانه و دوطرفه با هستی و اين  تصوير ارتباط خيالی افسون گ
ب تصوير و باشد که در آن،  او  مجذوچه معشوق و يا مدرنيت، هميشه در پی ارتباطی عاشقانه و مطلق گرايانه می 

 ميخواهد ببلعد يا بلعيده شود و با او يکی شود و اينگونه اسير نگاه  ديگری ميشود و پس يا. ديگری و اين رابطه است
 . ری يکی کند و به شکل او در آيد اسير اين رابطه و تصوير ميشود و می خواهد خويش را با اين تصوير خيالی از ديگ

يگر چون اين تصوير خياليست و وحدت مطلق ناممکن، پس ازطرف ديگر ميخواهد خويش و يا ديگری را از طرف د
از طرف ديگر با . يعنی او يا می بلعد و يا بلعيده ميشود، يا شيفته است يا متنفر، يا بنده و يا سرور. بکشد و داغان کند

ا پدر، خويش را به جنگ دائمی و فرسوده کننده   و برای يکی شدن بکستراسيونوب مداوم اميال خويش از ترس سرک
وسوسه و اخلاق مبتلا می سازد و همزمان با بزرگ کردن و مطلق کردن پدر و ديگری  و کوچک کردن خود پايه 

اينگونه نيز حکومت قانون . سيستم استبدادی و اطاعت کورکورانه را در فرهنگ خويش و در وجود خويش می گذارد
زيرا ما . ست وجودی فانی و قانون قابل تحول ا»پدرنام  « و»غير«شود، زيرا در حکومت قانون،   نمی تواند حکمفرما

ود، از معشوق و يا از خدا بريم و هميشه با روايت و تصوير خويش از خ پی نمی» غير«هيچ گاه به راز و ذات 



 بی آنکه اساس آن يعنی  روند تواند مرتب تحول يابد،  می» غير«پس در حالت بالغانه روايت ما از . روبروييم
 چگونگی نقش پدر و قانون می تواند تحول يابد که در مدرنيت و تحولات . وس و قبول نام پدر تغيير کندمحروميت از فال

چون » ديگری کوچک« بزرگ مثل قانون و خدا  يا >غير<سان ايرانی در رابطه اش با ان.  مدرنيت شاهد آن هستيم
، در يک رابطه خيالی نارسيستی و مطلق گرايانه می ماند، زيرا قادر به ايجاد رابطه سمبليک با خدا و معشوق  معشوق

رو در رابطه اش با خدا نيز از از اين. و قبول نام پدر يا خدا و يا جذب سمبليک مذهب و سنت در جهان خويش نيست
يکطرف شيفتگانه و متعصب می باشد که می خواهد گردن هر مخالفی را بزند و همزمان در خفا به او و قوانينش خيانت 

 در ، اينگونه در واقع مومن  اسير مانده در رابطه خيالی با خدا و نام پدر. ميکند و تن به وسوسه ميدهد و  حسابگر است
ان همانقدر ضربه ميزند و از ايمان واقعی و سمبليک دور است که رابطه خيالی با مدرنيت و سراپا مدرن نهايت به ايم

مشکل ديگر اين مطلق . شدن تقی زاده ها از فرديت واقعی و مدرنيت دور است و به روند مدرنيت واقعی ضربه ميزند
رديت فانی خويش، چون ميان من و غير رابطه ای آن است که فرد بجای تن دادن به من فانی و ف> غير يا ديگری<شدن 

ديالکتيکی وجود دارد، تبديل به يک من خيالی ميشود که يا بنده است و يا تا امکان می يابد  و اخلاقيات کمی سست 
ان اينگونه نيز ما ايراني.  استمرز   بی قدرتعاشقون بنشيند و ديکتاتوری کند و ميشود، يکدفعه ميخواهد جای  پدر و قان

در برخورد با مدرنيت  و اولين شکستهای فرهنگ سنتی،  بجای من مدرن با يک من خيالی در وجود خودمان روبرو 
هستيم  و می شويم که در خفا خيال می کند خداست و تنها در برابر کسی که خدا می شمارد، بنده  و کوچک است و يا 

 بی هيچ قانون و مسئوليتی تقاص سالها رياضت جنسی و اگر به خدايش پشت کرد و خيالی مدرن شد، حال می خواهد
اينطوری است که ما از يکطرف خودمداريم و از .. عشقی را پس بگيرد و اينگونه تبديل به کاهن لجام گسيخته می شود
 خود  است و اين تعارفات در بخش زيادی دروغين. طرف ديگر مرتب در  گفتن  چاکرتيم، مخلصتيم، خاک پاتيم هستيم

قبول  سمبليک نام پدر و قانون و باقی ماندن در هويت  عدم  هويت سمبليک و شکل نگرفتنآن ميکند که با کايت از ح
 قاتل پدر خيالی تبديل  آرمان پدر بهی خيالی، در واقع در ما اين امکان مرتب وجود دارد که از سرباز بی چون و چرا

شويم و همه ن می خواهيم به جای اخلاقی بودن بی اخلاق کامل اکنو  يا. خواهيم خود، رهبر و مراد شويمشويم و ب
   بشکل ابتدايی و، و قبول قانون و نام پدر، هنر و تعالی بخشی آنها در قالب تمناپذيرش ترميزی آنها  بدون ،اميالمان را

معروف حرمسرا و  خوش گذرانی تهوع اميز ارضاء کنيم و بقول رانی و  به شيوه تمتع نارسيستی و يا به شيوه شهوت
موضوع اين است که اين بی اخلاقی و مبتذل گرايی و آن اخلاق گرايی . عيش و عشرت راه بندازيم و يا لکاته شويم

انسان مدرن ناقض قانون نيست و ميداند که آزادی با مسئوليت همراه است و از اين رو . مطلق دوروی يک سکه است
 آدمکی با  اخلاق نسبی و عدم  توانا به جهش های بزرگ ،رن ميانه مايهه ای  انسان مدحتی در نقد پسامدرنی  نيچ

زيرا فرومايگی و آن حسابگريها و زرنگ بازيها از طرف ديگر و يا اخلاقگراييها . احساسی  است ولی فرومايه نميشود
گذار از  جهان خيالی و همه در نهايت ناقض نام پدر و  قانون و نماد عدم رشد يک جامعه و هويت يک جامعه و ناتوانی  

هويت نارسيستی ثنوی به جهان سمبليک و هويت سمبليک تثليثی  و ناتوانی از  تبديل شدن به سوژه تمناکننده  و فانی می 
مادرمحورانه است که در آن اخلاق مطلق نماد پدرسالاری و عشق / از اينرو نيز جامعه ما يک جامعه پدرسالاری. باشد

درمحوری می باشد که هردو بر اساس سرکوب جسم، زنانگی و مردانگی و  سرکوب خرد و مطلق مادرانه نماد ما
زيرا ميتوان حتی بر اشتباه . است» غير«رانه با باقی ماندن در يک ارتباط دوگانه و  فريب گ نماد فرديت عمل ميکنند و 

 کرد که هم تاريخی هست و هم نگاه مدرنيت در نفی کامل اسطوره و سحرآميزی چيره شد و مدرنيتی جادويی نيز ايجاد
 بايد او بتواند به هويت ،زيبايی شناسانه و عاشقانه به هستی و ديگری دارد، اما برای چنين کاری بر اساس مبانی مدرن

سبمليک خود و ارتباط سمبليک خويش با هستی راه يابد که يک رابطه سه گانه يا تثليثی با هستی  است و در هر لحظه و 
يعنی نام پدر و قانون حضور خويش را و  نگاه خويش را داراست، >   بزرگغير< ين جهان سمبليک   هميشه  اارتباط

هويت خيالی به معنای از بين رفتن تمنا و حريم  خصوصی  و از دست  شرم لور قانون است و بی قانونی زيرا تمنا تب
اروتيک  آن با خوشی تهوع آور و يا تمتع است / یجنس/ زيبای در انسان است و جايگزينی تمنا  و لذت سمبليک عشقی

تفاوت ميان عرصه خصوصی و عرصه اجتماعی و  شرم انسان از شکستن . که در نهايت درد و تشنگی بيشتر می زايد
ميان اين شرم . اين حريم ،  اساس رابطه  تمنا  و قانون  و نوع ارتباط انسان با ديگری بويژه ارتباط جنسی می باشد

زيرا خجالت اخلاقی نفی ارتباط است و شرم  بيانگر حضور ارتباط و درک .  با خجالت اخلاقی بايد تفاوت گذاشتانسانی
 تابوهای اخلاقی را که تبلور اين خجالت و هراس اخلاقی و هراس ،انسانهای آزاده و سنت شکن.  شدت و ژرفای آن

را برای ارتباط پارادکس و زيبای انسانی که مالامال از جنسی و هراس از ارتباط عميق انسانی است می شکنند، تا راه 
همانگونه که آدم و حوا . حس شرم است و مالامال از دوگانگی بشری، از احساسات عشق و هراس می باشد، آزاد سازند

 می با خوردن سيب دانايی و شکاندن تابوی بهشت خيالی و بهشت اوليه به يک ارتباط زمينی و عاشقانه با يکديگر دست
بقول مارکس با خرد انسانی و خودآگاه شدن .يابند که تبلورش در همان چسباندن برگ انجير بر شرمگاه خويش می باشد

انسان در واقع شرم زاييده ميشود و اين شرم و جدايی حريم خصوصی از حريم عمومی  جزء همزاد اين خودآگاهی و 
) ش شرم و نفی خجالت اخلاقی در اسرار مگو مراجعه کنيددر اين باره به آفوريسم من در باب ستاي.(فرديت است

آنجا که حريم و حرمت عرصه خصوصی شکسته می شود، آنجا > هويت<بدينخاطر نيز بقول ميلان کوندرا در کتاب 
 قهرمانان داستان او در اين کتاب  که در صحنه ای در کنار استخر  در پی همخوابگی  / تمنای جنسی از بين ميرودنيز
 ناتوان از همخوابگی هستند و مرد آلتش ميخوابد و زن  ديگران هستند،   ناگهان می بينندبرابر نگاه  و  چشم چرانی در 

 اين حاصل بی حرمتی به خويش و   از دست دادن  شرم عرصه خصوصی /ش ميکنداحساس درد در واگينای خوي



همانطور که گفتيم . شی احمقانه و بی دردسر استخويش و از دست دادن تمنای خويش در پی دست يابی به تمتع  و خو
باری در متن اين تحليل .   حاصلش در نهايت درد است و در پيوند با رانش مرگ استنارسيستی يا واقع، تمتع يا خوشی 

 مدرنيت در جهان سمبليک خويش و ايجاد مدرنيت ايرانی و پذيرش ترميزیما راهی جز .  حل نيز مشخص استراه
با اين عبور ميتوانيم رابطه . يت خيالی به هويت سمبليک يا بقول دکتر موللی هويت و جهان ترميزی نداريمعبور از هو

ای نو با خويش و ديگری و نيز با مدرنيت که نيمه گمشده و بيانگر تمنای ناخوداگاه ماست، برقرار سازيم و با ايجاد 
ش و ديگری و مدرنيت  نگاه مدرن، رابطه ای نو با خويسيستمی نو  بر اساس بخشهای سالم فرهنگ و نگاهمان و جذب

سرانجام از اين تکرار سيزيف وار و دايره جهنمی جنگ وسوسه و احساس گناه بيرون آييم و بجای بلعيدن . ايجاد کنيم
ر عين حال   با علاقه و  اشتياق  و د را در رابطه تثليثی و سمبليکمان، آنهاآوردن ديگربار آن مديگری و مدرنيت و بالا 

اينگونه با . نقادانه بنگريم، بسنجيم  و اين تمناهای مدرن را در جهان و وجود سمبليک خويش جذب کنيم  و تعالی بخشيم
 و ديگری خويش، با بخشی ديگر از خويش در بيرون يا درون خويش روبروم می شويم و  با جذب »غير«هر ملاقات با 

و تواناييهای نو دست می يابيم و دگرديسی می يابيم؛  به يک کثرت در وحدت و ادغام  آنها در خويش به هويتهای نو 
 و ديگری يا غير، چه معشوق يا آرزومندی غير است ياد نبريم آدمی هميشه زيرا از . دست يابيم و به رنسانس ايران

 سرور خويش  و ياور ار شود و يپذيرفته شوديمه ديگر خود ماست که ميخواهد مدرنيت، تمنا و يا اشتياق خود ما و ن
. گردد و وسيله دست يابی او و خويش به لذتی نو و تحولی نو  
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يابی جامعه و فرهنگ ما به فرديت مدرن ايرانی خويش با خود معضلاتی  يی دستمعضل بحران فرديت و عدم توانا
.کشيم کنيم و به بحث می مختلف بهمراه دارد که چند موضوع مهم و اساسی آن را گام به گاه اينجا مطرح می  

 
تغيير و تحولهراس از معضل . 1  

 
کشورش ، رفاه و سلامت جامعه اش ميباشد، مطمئنان اگر از هر ايرانی بپرسی که ايا خواهان پيشرفت و ترقی خويش و 

ابتدا وقتی سوال را دقيقتر مطرح کنی که خوب اين پيشرفت و مدرنيت بايد به چه شکل باشد . به شما جواب مثبت ميدهد
شرط و ايا حاضری بخاطر ان از خيلی اداب و سنن گذشتگانت بگذری، انگاه اکثران به پته پته می افتند و شروع به بيان 

اگر مسلمان يا مذهبی باشند،ميخواهند مدرنيت با مذهبشان در تناقض . و شروطهايشان درباره مدرنيت  وپيشرفت ميکنند 
يا تفسيری نو از مذهبشان ميدهند که در ان همه چيز . نباشد، يا مدرنيت کمک به رشد معنويت مذهبی در جامعه شان کند

در نمونه های . رنيت خارجی و مفاهيمی چون حقوق بشر و شهروندی نداردمدرن است و از اينرو نيازی به وارادت مد
پسامدرنش ميبينيم که حتی از پسامدرنيسم استفاده ميکنند که نشان دهند، علم نيز خود اسطوره ايست و از اينرو نيز 

ه به فرهنگ گذشته بخشی ديگر ک. مدرنيت انها بايد در راستای خواستهای نياکان انها  و مدرنيت مذهبی باشد و بس
خويش می بالد، خواهان مدرنيتی  است که حتما از اين فرهنگ پرشکوه حرکت کند و از ياد می برند که برای مثال، 

در اين راستا گاه نيز به . تخت جمشيد با همه زيبايی و غرورش برای هر ايرانی چو من حتی يک تصوير از زن ندارد
د، همه انچه مدرنيت ميگويد، قبلا توسط ما کشف شده است و رنسانس ما به معنای ديدگاههايی برخورد ميکنيم که معتقدن

بخشی ديگر که امروز به فرهنگ قومی يا ملی خويش پی برده اند، ناگهان در .نوزايی اين گذشته فراموش شده  بايد باشد 
رکی خويش و حفظ استقلال تضاد با اين فرهنگ مشترکشان مدرنيت را تنها در قالب رنسانس فرهنگ عربی،کردی، ت

خويش ميخواهند و از ياد ميبرند که سرکوب خواستهای زنان، جوانان و معضلات جنسی،روحی و تربيتی در همه اين 
بخشی ديگر از ايرانيان بويژه در چپ ايران خواهان پيشرفت هستند ولی در مدرنيت  انقدر  . فرهنگها نيز وجود دارد

.  می يابند که اخر از مدرنيت جز يک شيطان و اهريمن نابکار چيزی نمی ماندنکات ضد زحمتکشان و ضد اخلاقی
طبيعيست که مدرنيت ايرانی بايد خواهان جذب بخش سالم فرهنگ گذشته خويش و نوزايی انها باشد و نيز بايد مکانی 

الامال از نکات ضعف طبيعيست که مدرنيت م. کافی برای  جذب و ابراز بيان  اعتقادات مذهبی انسانها داشته باشد
ميباشد و ما بايد بتوانيم بنا به ارثيه فرهنگی خويش و با نقد انها و پالايش انها و نيز نقد مدرنيت و نکات منفی ان به 

سوال اينجاست که چرا اين نگاهها و نيروها در طی تاريخ دو سده اخير ايران ناتوان . مدرنيت ايرانی خويش دست يابيم
رنسانس و نوزايی گذشته را چون اروپاييان انجام دهند و بخش سالم فرهنگ خويش را در اين نگاه نو از ان بودند، که  

جذب کنند؟ يا چرا ناتوان از سکولاريسم ، پروتستانيسم و رفرم مذهبی  از يکسو و يا لايسيته و رفتن مذهب به عرصه 
گشت به خويشتن کنند و يا مدرنيت اسلامی يا خصوصی و شخصی از سوی ديگر بودند؟ چرا به جای ان تلاش کردند باز

چرا روشنفکران چپ ما بجای دشمنی با . مذهبی ايجاد کنند که در تجربه به مسخ مدرنيت و شکست کامل انجاميد
مدرنيت بخاطر ضعفهايش مانند سوسيال دمکراسی اروپايی  با قبول مدرنيت شروع به تحقق خواستهای خويش از طريق 

و ايجاد رفرم دمکراتيک  نکردند و يا بعضا هنوز نميکنند؟ يا چرا سعی نکردند با قبول دموکراسی و مبارزه دمکراتيک 
مدرنيت از امکانات ان برای تشويق  مردم بسوی دموکراسی رويايی خويش استفاده کنند؟ چرا حتی اين روشنفکران  

بر حق ازادی زنان در انتخاب لباس پرداختند وحتی بخش وسيعی از خود زنان به دفاع از حجاب ضد امپرياليستی در برا
برای . لازم است همينجا عنوان کنم که در کار روانکاوی موضوع يافتن متهم و شاکی نيست. و در کنار سنت ايستادند؟

ن از اينرو نيز حتی وقتی از اين مذهبی يا ا. نگارنده  اين تاريخ مشترک يکايک ما ميباشد و نه عمل اين يا ان فرد و قشر
برای يافتن جوابی به اين سوالات کافی نيست که . چپی سخن به ميان ميايد ،او يا انها  نمادی از يکايک ما می باشند

در شکل کلاسيک ان که (نه اينجا مشکل  اصلی عدم روشنگری . بگوييم، مدرنيت را درست نمی شناختند يا نمی شناسيم
و يا جهل نيست ، با انکه روشنگری بسيار مهم می )  وانی اشنا نبودمشکل را در جهل و نادانی ميديد و به هراسهای ر

بايد ديد چه . بلکه اينجا بايد ديد و فهميد، چرا انها  نميخواستند و يا نمی توانستند راه درست را ببينند و انتخاب کنند؟. باشد
ی انها ضعيف و  ناتوان شود و هراسهای اخلاقی و احساسی باعث شده بود و ميشود که  قدرت انتخاب و بينايی خرد

احساسی / برای درک اين معضل بايد مفهوم ترقی، پيشرفت   را در روح و روان جمعی و ناخوداگاه. انتخاب غلط کنند
.انها بازيافت و ديد چه احساسی نسبت به اين عنصر تحول و پيشرفت در يکايک ما وجود دارد  

 
انسان ايرانی در کليتش .  اهريمنی و خطرناک قلمداد شده استدر فرهنگ ما عنصر پيشرفت و تحول ديرزمانيست

اين اشتياق به وحدت و هراس و دشمنی با تحول از دوران اساطيرو . وحدت گرا و مخالف تغيير و تحول بنياديست
تحول اهريمنی است، همانطور که بحران و شک اهريمنی .ادبيات  زردشتی ما تا به امروز محسوس و مشخص است

.ايرانيان حتی  ستارگان و سيارات را براساس سکون و حرکتشان اهورامزدايی و يا اهريمنی قلمداد ميکردند.  است  
و متکی بر تقدسی است که نظم و قاعده بر انديشه متفکران ... اين عقيده که سيارات را ديوی و اهريمنی می انگارد« 

»57) بخش ششم.نک.(واندندايرانی داشته است و بدين روی است که سيارات را هرزه ميخ  



  
البته  اينجا منظور فرهنگ .  اين تقدس وحدت و نفی يا بدشماری تحول چون خط قرمزی از درون فرهنگ ما ميگذرد

در همين فرهنگ  همچنين فرهنگهای کوچک ديگری نيز وجود دارد که مخالفتی با تحول ندارند يا . رسمی و حاکم است
و دشمنی با تحول همراه با خير و شر مطلق و تبديل جوانب همزاد زندگی به دشمنان اين وحدت گرايی .  کمتر دارند

. جمعی را خلق ميکند که در جنگ دائمی ميان احساسات و ارزوهای خويش گرفتار است/اشتی ناپذير  يک روان فردی
تصوير تنها مربوط به اين . نماد اسطوره ای  اين روان جمعی  ايرانی در تصوير اسطوره ای زردشتی از جهان است

.جهان بيرون نيست، بلکه سمبل جهان درونی انسان ايرانی نيز ميباشد  
جهان زيرين . جهان برين يا جهان روشنی که جهان هرمزد است. در اساطير زردشتی  جهان به سه بخش تقسيم ميشود«

ات پهلوی بدان تهيگی يا گشادگی يا جهان تاريکی که جهان اهريمنی است و فضای تهی ميان اين دوجهان که در ادبي
اين طرح ملهم از ميدان جنگهای باستانی است که دو سپاه  در دوسو می ايستادند و در ميانه که  تهی از دو . ميگويند

»39.سپاه بود، دلاوران با يکديگر نبرد ميکردند  
 

خش را در برابر سه بخش روان با توجه به کل ادبيات اسطوره ای ما و فرهنگ حاکم ميتوان گفت که اگر اين سه ب
 برابر با فرامن و اخلاقيات، جهان اهريمنی برابر با ان يا ضمير يعنی جهان اهورايی. براساس تفکر فرويدی بگذاريم

فرويدی است که اساس تفکر مدرن می باشد و نقش او  تطبيق خويش > من< ناخوداگاه باشد، انگاه تهيگی برابر با
به > من< نبود .دستيابی به خواستهای خويش و ان و فرامن براساس امکانات واقعی ميباشدبراساس پرنسيب واقعيت و 

در نمونه ايرانی بخاطر پيروزی اخلاق . معنای ان است که  روح انسان ايرانی اسير اخلاق يا وسوسه های خويش است
ش خورده شده است و از اينرو در او انسان ايرانی توسط فرامن او يعنی توسط اخلاقيات> من<ميتوان به راحتی گفت که 

اين کاهن قوی در درون ما با . ، در يکايک ما يک کاهن قوی وجود دارد که خواهان حفظ سنت و اخلاق مقدس است
همانطور که در . توجه با رشد و تکامل بعدی تاريخ و فرهنگ ما نه تنها ضعيف نشده  است، بلکه قوی باقيمانده است

 روند گذار اديپی در فرهنگ ما که دو نمادش کشتن گاو بدست ميترا و کشتن .  تشريح کرده امد بوف کوربخش دوم  نق
سهراب به دست رستم است، روندی ناموفق و منفی و بشکل گرفتارماندن انسان ايرانی در مثلث اديپی و عدم دستيابی به 

اسبر توهم يگانگی با رهنگ ما پسر در ف. عشق و حقيقت فردی و شکست عنصر ترقی در برابر عنصر سنت بوده است
ماند و  باقی می) محروميت از ذکر(مادر و وحدت وجود مطلق و اسيرهراس از تنبيه مداوم پدر و هراس از کستراسيون 

به فرديت و  سعادت زمينی و فانی خويش دست » نام پدر«تواند با قبول محروميت از يگانگی مطلق و قبول قانون يا  نمی
و پدرکشی دو روی يک سکه است و هر دو نافی رشد فرديت و نافی ايجاد حکومت قانون و ديالوگ پسرکشی . يابد

زيرا انسان با تبديل شدن به فرد و با گذار مثبت اديپی هر چه بيشتر به جهان سمبوليک خويش و  تمناهای مدرن . هستند
جامعه و فرهنگی که به اين تحول . ل استتمنايی که روی ديگرش قانون و ديالوگ و امکان تحو. يابد خويش دست می

ماند و هم انسان و هم اخلاق و  های اديپی باقی می يابد، چون فرهنگ ما اسير رابطه سه طرفه اديپی و ترس دست نمی
ناتوان از . خواه و ناتوان از تحول و ايجاد حکومت قانون و ناتوان از تلفيق است گرا، تماميت سيستم اين جامعه، مطلق

های ضميرنااگاه و اخلاق خويش را در خدمت اصل واقعيت خويش بگيرد  تواند خواست مدرنی است که می« من «ايجاد
جسم «يا  » سوژه منقسم لکانی«به حالت » روانشناسی من«و يا در حالت بهتر و با گذار از خطای انسان مدرن و 

دست يابد و به يک کثرت در » غير« عميق با دست يابد و به لمس بهتر آرزومندی خويش و تمنای» هزارگستره دلوزی
.وحدت قابل تحول تبديل گردد  

 
فرهنگ ايرانی با ناتوانی از گذار مثبت اديپی خويش را دجار احساس گناه دائمی در برابر سنت و گذشته و هراسان از 

يک ما و ايجاد  ترس ثمره اين گذار منفی، حاکميت سنت ، کشتن پسر بدست پدر در روان جمعی و يکا.سازد تحول می
هراسی که به ما مرتب . اختگی اديپی و احساس دائمی حس گناه می باشد که در اعماق روح يکايک ما حک شده است 

ميگويد، اگر بر گذشته و سنت بخواهی چيره شوی و نياکانت را پشت سر بگذاری، محکوم بدانی به قتل برسی و يا 
احساس گناهی که هر ميل به ازادی و رهايی از زنجير نياکان وسنت و . شویداغان شوی، محکوم بدانی رسوا و بيچاره 

ميل به جستجوی سعادت فردی خويش را با تصاوير خيانت به پدرومادر و توهين به انها چنان بمباران ميکند که فرد 
بخاطر اهميت .(بناچار برای حفظ پيوندهای احساسيش و رهايی از عذاب وجدان دست به سرکوب خواست خويش ميزند

بی دليل نيست که ما قرنها دچار اختگی و ). احساس گناه به عنوان بيماری اصلی جامعه ما بدان جداگانه خواهم پرداخت
فقز و بدبختی اقتصادی و حتی استبداد نميتواند تنها . سترونی روحی و خلاقيتی در همه زمينه های علمی و هنری هستيم

اما وقتی حس و ترسی . تبداد و فشار بيشتر دست به خلاقيت زده است، مانند قوم يهودگاه ملتی زير اس. دلايلشان باشد
درونی مرتب به تو ميگويد، که چيرگی بر نياکانت مترادف با مرگ و بيريشگی و داغانيست، و با احساس گناه هر 

ن ميکند، انگاه  طبيعيست که احساس ازادی و ميل به تحول در تو و يا روان جمعی جامعه ات را ميکشد، اخته  يا داغا
فرزندان چنين سيستمی يا سنت گرا شوند و يا انگاه که خواهان تحول باشند، در نهايت در پی ان باشند که  رفرمی و 

اصلاحی در نظام نياکانش و سنتش ايجاد کنند، بجای   انکه انرا بدور اندازند و ابتدا نگاهی نو و حقيقتی نو بوجود اورند 
با اين نگرش  راحتتر ميتوان فهميد، چرا مذهبی ما، سنتی ما، . ش سالم نياکانشان را جذب نگاه خويش سازندو  انگاه بخ

وفاداربه تاريخ گذشته ما اينقدر برايش کندن سخت است و چرا انان که ميخواهند بکنند، اخر تحول را به شير بی يال  



 شده ای است که تبديل به يک انسان خوب و نيک شده است و انسان ايرانی انسان در طی قرون رام. ودم تبديل ميکنند
اين انسان نيک و  خوب  حتی در نوع عصيانگرش در نهايت از ازادی و تحول فقط نکات مثبتش را ميخواهد و از 

. او در بهترين حالت ميخواهد بيافريند، بی انکه ابتدا جهان کهن را بقتل رساند و خراب کند.نکات منفی اش ميترسد
نواوری بقول پرلز بدون حس خشم امکان پذير نيست، اما در جهانی که خشم اهريمنيست، تحول مسخ ميشود و تغيير به 

:بقول سارتر. تبديل ميشود.. تفسير تازه ای از مذهب و کورش و   
 

.  تغيير ميدهدعمل اجتماعی، هرچه که ميخواهد باشد، تحت نام انچيزی که هنوز وجود ندارد، انچه را که وجود دارد،« 
او فرو . اين يک انقلاب اجتماعيست. از انرو که هيچ کاری نميتواند صورت بگيرد، بدون انکه نظم کهن را درهم ريزد

اما جوامع متزلزل می هراسند که يک . هر سازندگی به همان اندازه خراب کردن را در بردارد.... ميريزد، تا بسازد
. بنابراين از لحظات منفی اعمالمان با سکوتی عميق عبور ميکنيم. قرار دهدحرکت غلط تعادلشان را در معرض خطر 

ادعايی کند، بی انکه . شخص يايد چيزی را دوست بدارد، بی انکه از دشمنان ان چيزی که دوست ميدارد، متنفر باشد
ند، بدون انکه مصرفی داشته توليد ک. انتخاب کند، بدون انکه انچه را انتخاب نکرده است، پس بزند. متضاد انرا نفی کند

»34.باشد  
 

حاصل اين ناتوانی از خراب کردن، هراس اختگی و احساس گناه همان تلاشهای مذبوحانه مدرنيت سنتی يا مذهبی و 
طبيعيست (اين  کاهن درون ماست و اين ترس ما از داغانی و  اختگيست، .بازگشت به خويشتنهای دوران معاصر است

که مرتب برای حفظ سنت و )  اهد اين سرکوب و دليلی برای اين هراس خويش بازمييابنددر سياست هم هزاران ش
جلوگيری از تحول تلاش ميکند و يا با تلاش جذب مدرنيت در سيستم سنت و حفظ چهارچوب سنتی مرتب مدرنيت را 

از طرف ديگر . شتر ميکنداجتماعی را بي/ اقتصادی/مسخ ميکند و بحران خويش و جامعه اش را عميقتر و تلفات انسانی
–جامعه ما  يک جامعه پدرسالاری  اگر خصلت پدرسالاری و حامی سنت بودنش در ارتباط با گذار .  مادرمحوريست

سيسم منفی اديپ در فرهنگ ما و کشتن جسم و غرايز خويش می باشد، خصلت مادرمحوری ان در ارتباط با گذار نار
  .منفی در فرهنگ ماست

 
انسان و بدون ضربات دردناک دوران کودکی و > خود<در شرايط رشد درست اين نارسيسم و ) 3(بباور کوهوت  

همگون و متجانس می شود و می > خود<فرزندی، آنگاه شخص دارای يک ساختار نارسيستی و /روابط غلط اولياء
 سالم درونی و  خويشتن به يک اعتماد بنفس> ايماژ درونی اولياء<و > خود بزرگ< تواند بر پايه شکل گيری درست 

در حالت بيمارگونه و منفی اين . دوستی سالم دست يابد و از طرف ديگر قادر به عشق به ديگری و ايجاد ارتباط گردد
درون و ساختار نارسيستی به گونه يک ساختار نامتجانس و تکه تکه تبديل ميشود و بدينخاطر > خود<گذار، آنگاه اين 

لوغ نيز مرتب دچار مشکلات خود بزرگ بينی و خودشيفتگی غيرواقعی و بيمارگونه از يکسو چنين انسانهايی در سنين ب
و از سوی ديگر حالت پوچی درونی و تکه تکه بودن درونی و ميل به اعتياد و يا جستجوی يک بت نارسيستی برای 

دوستی  ثبت نارسيستی و خويشتنگذار م  اين ماو فرهنگ  در جامعه  .پرستيدن در روابط عشقی و يا اجتماعی می گردند
 بلکه بشکل منفی ان و نفی خويشتن دوستی و خواستهای خويش و يا حس هيچ بودن و تهی . سالم  کامل  رخ نداده است

صورت گرفته ) مثلا در قالب سرباز ارمان يا اخلاقی بودن(بودن از طرفی و از طرف ديگر ناگهان خدا بودن
ی ناتوان از  دستيابی به  يک سيستم سالم درونی خويشتن دوستانه بوده است که در ان  اينگونه خويشتن انسان ايران.است

قادر به ارضای خواستهای خويش و خدمت بکل جسم و انسان می باشند >  خود<اميال و غرايز به عنوان جزيی ازکل و 
ی و بحران درونی و نفی احساسی انسان ايرانی بخاطر اين نارسيسم منفی دچار چندپارگ/برعکس سيستم روانی. 

> کامل نبودن<و > تکه تکه بودن<و > هيچ بودن<خويشتن دوستی  می باشد و چنين انسانی مرتب در خويش اين حس 
و چندپارگی و هيچ بودن بدنبال > بی ارزش بودن و غريبه بودن<را  احساس ميکند و برای رفع و رهايی از اين حس 

ا ديگر بار کامل و يگانه و دوست داشتنی احساس کند و يا در مواد مخدر بدنبال اين ايده الهايی ميگردد که در ان خود ر
چنين انسانی ناتوان از روابط برابر با ديگران است، زيرا در نهايت  می خواهد يا بنده . حس سبکبالی و يگانگی ميگردد

اوم عشق مطلق مادرانه و عرفانی يا حاصل اين نارسيسم منفی در فرهنگ ما همان جستجوی مد. يا خدای ديگران  باشد
ارمانهای بزرگ است، تا در پناه انها و يگانگی با انها و نفی خويش به بهشت گمشده نارسيستی دست يابد و احساس 

/ اين بدان معنا نيست که خواستهای ارمانهای معاصر، واقعی يا ناشی از معضلات اقتصادی. ارامش و بزرگی کند
بلکه موضوع اين است که بخاطر اين نارسيسم منفی قهرمانان ما و مبارزان ما  حتی انگاه که اجتماعی ما نمی باشد، 

بدنبال خواستهای واقعی تلاش ميکنند، بخاطر جستجوی ناخوداگاه اين بهشت نارسيستی از طريق نفی جسم و خواستهای 
، زمين و عشق زمينی و لحظه و خويش و فرديت خويش در نهايت به سمت ديدگاههايی کشيده ميشوند که نافی جسم

اگر تاريخ معاصر ايران را بدقت نگاه کنيد، اسناد فراوانی . حامل عشق ارمانی، روحانی  و مطلق مادرانه می باشند
بدست مياوريد که در ان روشنفکران مترقی چپ و ليبرال و ديگر روشنفکران مترقی خواه ايرانی  در لحظات دفاع از 

ناگهان بجای دفاع از خواستهای برحق انها طرف سنت و ...  و طبقات چون زنان و جوانان و خواستهای زمينی اقشار
. مام وطن يا ارمان مطلق خويش را گرفته اند و حقيقت را فدای ارمان و اساسنامه حزبی يا سازمانی خويش کرده اند

زمينی و نفی فرديت در پای ارمانهای فرهنگ عرفانی و قهرمانی ما مالامال از اين نارسيسم منفی و نفی جسم و عشق 



بی ( حتی روشنفکرهای باصطلاح چپ ما نيز برای راه قهرمانی خويش در خدمت مام وطن. مطلق و روحانی می باشد
و نجات مادر خويش از دست پدر ) دليل نيست که در کشور ما وطن مادرانه است و بهشت زيرپای مادران است

برای مثال  . برابر عشق زمينی و نسبی مدرن  در نهايت طرف سنت را گرفته اندديکتاتور و حفظ عشق مادرانه در 
طبيعيست که . زنان چپ ديرزمانی به زنانگی خويش بی توجه بودند و اين کارها را حرکات بورژوايی قلمداد ميکردند

ت و خطر ان برای اخلاق در نهايت انگاه مذهبی سنتی و چپ  باصطلاح مدرن و دشمنان يکديگر ناگهان در برابر مدرني
عمومی و جامعه ما در کنار يکديگر ميايستند  و همزمان يا همگونه، البته با درجات مختلف، به سرکوب فرديت، 

.زنانگی و خواستها و غرايز خويش دست ميزنند و اينکار را قهرمانی نام ميدهند  
سم خويش، غرايز خويش و بويژه شور جنسی حاصل اين  گذار منفی اديپ و نارسيسم منفی و سرکوب قرون متوالی ج

اين . خويش و سرکوب فرديت و زنانگی،  انسان ايرانی است که ترکيبی از کاهن و قهرمان جستجوگر عشق مطلق است
اين کاهن  و قهرمان گاهی در جنگ اخلاق و وسوسه يا جنگ . کودک  ذات يکايک ماست/قهرمان عشق يا کاهن/کاهن

روبروی يکديگر قرار ميگيرند، اما بخاطر ان پيوندهای عميق درونی در اخر به يک سازش سنت گرا و متحول خواه 
در يکايک ما اين دو فيگور . درونی  دست مييابند، به سازشی عليه تحول واقعی و زمينی شدن، دنيوی شدن و فرد شدن

زيرا .  ه مدرنيت  می باشند احساسی در دستيابی ب/ صاحب  قدرت فراوان  و  در عين حال    موانع اصلی روانی
اينجهانی بودن، خردگرايی، جسم باوری و تن دادن به عشق زمينی  و غرايز خويش دقيقا چيزهايی هستند که برای اين 

کاهن و قهرمان با سرکوب خويش و جسم خويش ميخواهند  از . کاهن و قهرمان عشق مطلق سخت و ناممکن هستند
 شوند و يا به وحدت وجود و روح مطلق دست يابند، درحاليکه  مدرنيت از پرستش احساس گناه رهايی يابند، رستگار

فکر ميکنيد چرا کنار امدن با دنيوی شدن و دست برداشتن از . همين  فرديت، جسم و غرايز و دنيوی شدن سخن ميگويد
ر اين جهان زمينی مذهبی اينقدر برای ما سخت است؟ دليلش کاهن و قهرمان درون ماست که د/ جهان اسطوره ای

ودنيوی خويش را بيگانه و غريبه و وصله ناجور احساس ميکند و ميداند اينگونه به رستگاری يا يگانگی  و روحانيت و 
.بهشت گمشده مطلق  دست نمی يابد  

عارف و قهرمان  درون  يک پيش شرط  مهم دست يابی به / در پايان بخش اول ميخواهم بگويم که چيرگی براين کاهن
اين به معنای چيرگی بر اين فرهنگ کاهنانه، عارفانه و قهرمانانه در يکايک ما و روان . گاه مدرن و دنيوی می باشدن

پايان حاکميت تفکر و تصور مذهبی و قهرمان گرايی و همچنين عارفانه پيش شرط دست يابی به . جمعی ما می باشد
اين . و واقعگرايی ميباشد>  من گمشده و سرکوب شده<کميت نگاه دنيوی و مدرن و پيش شرط دست يابی به فرديت و حا

موضوع اين . بدان معنا نيست که ما بايد تمامی عشق عارفانه و نگاه  اسطوره ای يا مذهبی خويش را از دست بدهيم
 انگاه ما عارف و قهرمان  و با دست يابی به فرديت  و نگاه اری گو به جسم و واقعيت/است که تنها با عبور از اين کاهن

اسطوره ای را در جهان نوی خويش جذب و تلفيق کنيم و مدرنيت ايرانی / توانايی ان را می يابيم، بخشهای سالم مذهبی
را بوجود اوريم، زيرا هر انسان تاريخی و فردی ميتواند شناسامه ای اسطوره ای نيز داشته باشد، اگر که بخواهد، يا 

موضوع ان است که او اين امکان انتخاب را داشته . ويی نيز ببييند، اگر که بخواهدميتواند جهان و  واقعيت را نيز جاد
و فرديت خويش را کسب کند و ) را> خود خويش<يا حتی در روندی والاتر ( ،>من<باشد و برای انتخاب او بايد ابتدا ،

نگی با هستی و ديگران، يا به جسم و زندگی اعتماد و عشق ورزد، انگاه ميتواند احساسات طبيعی خويش درپی يگا
قهرمان و عارف خويش و /باری گام اول  برای ما چيرگی بر کاهن. احساسات مذهبی خويش را نيز براورده سازد

دستيابی به فرديت خويش و اينگونه چيرگی بر هراس خويش از تحول و تغيير است، زيرا هر فرديتی بدنبال ساختن و 
بر اتوريته پدرو . ش است و برای دستيابی به ان بر تفکر نياکانش چيره ميشوديافتن جهان ،حقيقت و عشق فردی خوي

عشق مادرانه چيره ميشود و با حفظ تصوير نياکان خويش در فرامن خويش به عنوان تجربه و  ياری گذشتگان و نيز 
ينی و عشق حفظ عشق مادرانه در گوشه ای از قلب خويش  ، جهان نو و فردی خويش را خواهد ساخت، جهان زم

.زمينی خويش را  
.پايان بخش اول  
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مسم و ايجاد روايات سمبوليک از جسگويی به ج فرديت به سان فرديت جسمانی و آری. 2  
 

های سنتی   قبل از هر چيز يک فرديت جسمانی و سپس يک فرديت جنسيتی به سان زن و مرد، عبور از نقشفرديت
گويی به جسم و جنسيت خويش و ايجاد روايات نو و  پدرانه و يا مادرانه  و قبول فرديت جسمی و جنسيتی خويش و آری

کل جامعه و فرهنگ ما با مدرنيت نيز از مش. مختلف از اين جسم سمبوليک و فرديت جسمی و جنسيتی ايرانی است
آميز به جسم و زنانگی و مردانگی دارد و  شود که در خويش نگاهی بس تحقيرآميز و يا هراس همين جا شروع می

رو برای شناخت  ازين. تواند به فرديت جسمی و جنسيتی خويش و به روايات نو و تلفيقی خويش دست يابد رو نمی ازين
جمالی نگاهی به معضل جامعه و  فرهنگ ما با جسم انداخت و سپس به مبحث فرديت جسمانی و  اين معضل بايستی ا

مبحث فرديت جنسيتی و حالات آن را در بخش بحران جنسيتی . ضرورت ايجاد روايات نو و مدرن تلفيقی پرداخت
.کنيم جامعه ايران باز و بررسی می  

 
 

ی   به روند سرکوب جنسی در تاريخ و فرهنگ ما و تاثير آن بر نگرشی اجمالی بر بستر روانشناسی جنسی و تاريخ
 دوران و بحران معاصر ما

 
 
 
 

از يکطرف  اساس فرهنگ و تاريخ ما به صليب کشيدن تن و جسم در پای اين يا آن آرمان اخلاقی و يا عشق مطلق 
ه کمر خويش کمربندی به نام کستی زردتشيتان در فرهنگ اوستايی ب) 1(عارفانه است و برای مثال بقول مهرداد بهار 

می بستند که در واقع نيمه اهورايی و مينوی بالاتنه را از نيمه اهريمنی پايين تنه جدا سازد و ما شاهد بزرگترين و مطلق 
گراترين فرهنگ خير و شر و جدل آشتی ناپذير ميان شورهای جسمی و روحی در فرهنگ خويش و تبديل زندگی به اين 

 با غايت اخلاقی پيروزی روح بر جسم و اهورا بر اهريمن در پی اين جنگ چند هزارساله هستيم و از جنگ اخلاقی و
طرف ديگر در خنده زيبای زرتشت به هنگام تولدش، در نکات مهم و گيتی گرايانه اوستا و گاتهای زردتشت شاهد عشق 

انگی را در همه اسطورهها و مذاهب و مسالک همين دوگ. به زندگی،به خرد و راستگويی و به سلامت تن و روان هستيم
 .ديگر ايرانی نيز به گونه ای مشابه و با درجات کمتر و يا بيشتری می بينيم

 
، در حقيقت )2(>قهرمان<يونگ و در کتاب مفهوم . گوستاو.اينگونه ميترايسم با کشتن گاو و جسم خويش، بقول کارل 

م خويش است، بجای آن که به تعالی بخشی اين خواستها و شورها و در حال کشتن فانتزيهای جنسی و زنای با محار
از اينرو بقول يونگ، انسان و پهلوان . اروتيکی فانی و سمبليک خويش دست يابد/تبديل آنها به تمناهای فردی و عشقی

ای جمعی اش، ايرانی خويش را اخته و رام می سازد،بجای آنکه در معنای يونگی، فرويدی و لکانی و با جذب سرنماده
يا با جذب  شورهای جنسی و نارسيستی اش در جهان سمبليک و تثليثی فرديش و با تبديل کردن اين اشتياقات اوليه به 
تمناهای جنسی و عشقی فردی و مدرن خويش، به سعادت زمينی و فانی و قابل دگرديسی خويش دست يابد از طرف 

از اينرو .  حالات وحدت اضداد و آری گويی به زمين و زندگی هستديگر همين فرهنگ ميترايسم در خويش مالامال از
در سفرش به اروپا از يکسو ميترا به اسطوره مسيح و از سوی ديگر به کارنوالهای زمينی و مراسم پنهان ميترايی تبديل 

يکسو حاکم بر عرصه اينگونه در اوستا بعدها اين خدای اوليه ايرانی به يک امشاسبندی تبديل ميشود که هم از . ميشود
اينگونه ما در فيگور . عشق و وفاداريست و صاحب هزار چشم است،هم جنگجو و پرقدرت است و هم صاحب خرد است

ميترا شاهد اولين پيوند ميان سه عنصر قدرت،خرد،عشق در فرهنگ ايرانی هستيم و در گذار بعدی اين پيوند کاملا 
عشق به عشق افلاطونی مطلق و زيبا و مادرانه و روحی تبديل .ودشکست می خورد و جهان ايرانی چندپاره می ش

ميشود،جسم و شور جنسی منفی و تحقيرشده و خطرناک پنداشته ميشود و قدرت و خويشتن دوستی در فرهنگ ايرانی 
می همزمان از طرف ديگر و بنا به قاعده روان و جسم، هر ايرانی در خفا قدرت طلب، خودمدار . منفی قلمداد ميشود

زيرا احساسات قابل سرکوب نهايی نيستند و يا انسان آنها را در معنای روانکاوی لکان  بشيوه سمبليک و به سان . گردد
قدرتی از خويش در جهانش جذب می کند و برای مثال شور اوليه نارسيستی خويش را به توانايی فردی و بالغانه عشق 

اين حالات تبديل می کند و يا اينکه دچار حالات و رابطه منفی و به خويش و عشق به ديگری و امکان تحول مداوم 
متنفرانه و يا رابطه کابوس وار منحرف جنسی با قدرتهای خويش می گردد و اسير افسون نگاه /نارسيستی ثنوی شيفتگانه

 می شود و به شورهای خويش و يا اسير ميل خشونت و قتل،اسير ميل کانيباليستی و نگاه کابوس وار پدر جبار درونی
.قاتل جنسی،متجاوز جنسی و غيره تبديل می شود   

 



اينگونه هفت خوان مهری در تکامل .  همين دوگانگی را در مراحل بعدی تحولات فرهنگی ايرانی نيز می توان ديد
 بعديش به هفت خوان رستم و سپس به هفت خوان عرفا تبديل ميشود و در هر دو حالت همين حالت دوسودايی را در

از اينرو رستم قهرمان بزرگ ايرانی در هفت خوان بلوغ خويش بجای چيرگی بر شورهايش و تبديل . خويش دارد
زيرا اکوان ديو . شورهايش به قدرتهای نوی خويش، در واقع بر شورهايش چيره می شود،بجای آنکه آنها را تعالی بخشد

 سرورانه او و يا شورهای زنانه و جنسی او و ميلش و يا زن جادوگر در معنای روانکاوی چيزی جز شورهای پرقدرت
از اينرو فيگور رستم هم در خويش نشانه زندگی . اروتيکی با ديگری نيست/به جنس ديگری و نيازش به ديالوگ عاشقانه

 و غرور انسانی و شور زندگی را دارد و هم هنوز گرفتار نگاه مادر خيالی است و نمی تواند کامل به جذب شورهايش و
زيرا قهرمان در واقع بقول يونگ اسير نگاه مادر . تبديل شدن به يک فرد نو و دستيابی به جهان فردی خويش دست يابد

به اينخاطر نيز قهرمانان و پهلوانان در نهايت به مرگی تراژيک و مانند رستم توسط حيله .است و تکه پاره ای از اوست
يا به پسرکشی  و دگر کشی مانند کشتن سهراب و . ادر است می ميردنابرادری و افتادن در چاهی که نماد زهدان م

اسفنديار دست می زند،بجای آنکه به رابطه نوی ميان خويش و پسر،ميان نظم کهن و نو دست يابد و يا بتواند در 
اينگونه اگر دقت کنيد، در فرهنگ ما . اسفنديار که قهرمان آرمانی ديگر است، نيمه ديگر خويش را ببيند

پدرکشی،پسرکشی، دگرانديش کشی  در پای بت نارسيستی خويش و ناتوانی از ديالوگ يک معضل بزرگ 
فرهنگی،سياسی و اجتماعی است که اين شيوه غلط چون خطی سرخ تمامی فرهنگ ايرانی و بويژه فرهنگ معاصر را 

ادی از گرفتاری در مثلث زيرا در معنای روانکاوی پدرکشی،پسرکشی و دگرکشی،همه و همه نم. در بر می گيرد
متنفرانه و نماد ناتوانی از دست يابی به فرديت جسمی و ناتوانی از /اديپالی و گرفتاری در بازی نارسيستی شيفتگانه

دست يابی به فرديت جنسيتی زنانه و مردانه و نماد گرفتاری در حالات نارسيستی و نقشهای سنتی پدر و مادرانه و نماد 
ی از دست يابی به عشق و حقيقت فردی و به جهان فردی خويش استناتوانی فردی و جمع . 

 
همين دوگانگی را در هفت خوان عرفا نيز می بينيم که از يکسو با گذار از رابطه ترس و خوف با خدا و تفسير نو و 

به يک رابطه را  > ديگری<عاشقانه اسطوره آفرينش اسلام، در واقع به يک رنسانس دست می زند و رابطه ايرانی  با 
عاشقانه و به يک ديالوگ عاشقانه با هستی و خدا تبديل می کند و برای مثال در نمونه بهترين فرزندش حافظ می تواند به 

آسمانی دست يابد و هر کلامش و شعرش هم قادر به استفاده در بيان عشق زمينی و هم قادر به /دولايگی عشق زمينی 
ان باشد و از طرف ديگر اين عارف هنوز چنان از جسم و شورهايش هراسان است که بيان رابطه عاشقانه با خدا و ايم

می خواهد با سرکوب نفس و سرکوب باصطلاح سگ و گاو نفس به يگانگی با ديگری و با معشوق وبا خدا دست يابد و 
تن فرديت خويش  در واقع زيرا او با کشتن جسم و عشق زمينی، با کش. اينگونه خويش را گرفتار عذابی بی پايان می کند

زيرا مهمترين راه دست يابی به چندلايگی عشق،تن . مثل کسی می ماند که بر شاخه درختی نشسته است و بن می برد
دادن به جسم و يافتن بلوغ فردی و جذب شورهای جسمی و جنسی خويش و تبديل آنها به تمناهای اروتيکی و عشقی 

زيرا بهترين راه دست يابی به عشق الهی و روحی از طريق تن دادن به . يش استچندلايه و مرتب قادر به دگرديسی خو
از اينرو نيز عرفا مجبورند برای بيان عشق . زيرا عشق اصولا يک پديده انسانی و زمينی است. عشق زمينی است

ف ما ناتوان از اين  اما عار. الهيشان به کلمات زمينی و انسانی عشق مانند معشوق،يار،نظربازی و غيره پناه ببرند
. تحول نهايی و دست يابی به عشق زمينی و سمبليکش می شود، حتی حافظ نيز در نهايت ناتوان از اينکار می گردد

هماغوشی  <همانطور که در نقد روانکاوانه ام بر نوع عرفان حافظ و نوع اروتيسم رندانه عبيد زاکانی در بخش دوم 
رن، به علل روانکاوانه  شکست نهايی تحول فردی و فکری اين دو فيگور مهم  جان و روان ايرانی با اروتيسم مد

فرهنگ ايرانی در کنار خيام، اشاره کرده ام و فکر کنم برای اولين بار از لحاظ روانکاوی علل شکست نهايی آنها و نيز 
ا بر پايه کار آنها و عبور از ضرورت بپايان رساندن کار آنها و تحول نهايی ديسکورس ايرانی و گيتی گرايی ايرانی ر

اينگونه در گذار بعدی اين عارف ناتوان به گذار .  آنها و يافتن انواع  و اشکال گيتی گرايی ايرانی را مطرح کرده ام
نهايی و ناتوان از تبديل شدن به جسم خندان و عارف زمينی و ناتوان از دستيابی به جهان سمبليک و تثليثی و عاشقانه و 

ف زمينی، محکوم به آن است که هر چه بيشتر دچار دورويی اخلاقی و جستجوی بی نتيجه جاودانه در پی فانی عار
.عشق مطلق شود و روايت حاکم از عرفان بطور عمده تبديل به يک خانقاه بازی سنتی گردد  

 
 از هر دينی ديگر به زيرا اسلام از يکطرف و شايد بيش. در نمونه فرهنگ اسلامی نيز ما با اين مشکل روبرو هستيم

مسائل دنيوی و مسائل جنسی و زناشويی می پردازد و سعی در پاسخگويی به اين مشکلات و مسائل و ايجاد يک نظم 
اما از طرف ديگر چون اسطوره آفرينش . کاری که دين يهود نيز به شيوه ديگر در پی آن است. جنسی و اخلاقی می کند

اکم از اسلام مالامال از ترس و خوف و مالامال از احساسات گناه و سرکوب  و نگاهش و يا بهتر بگوييم روايت ح
نيازهای مومن با سلاح احساسات گناه و يا قرار دادنش در يکسری امور و چهارچوبهای تعيين شده  است، از آنرو فرد 

اين فرد مذهبی و يا بويژه  وقتی . وسوسه در خود می کند/مذهبی را دچار يک دوگانگی اخلاقی و جنگ شديد اخلاق
بالکل همه ايرانيان با جهان مدرن روبرو ميشود،خودبخود اين بحران و حالت دوسودايی درونی  به نوعی حالت  

همانطور که بخاطر اين حالت دو . اسکيزوفرنی و چندپارگی فرهنگی تشديد و تبديل  می شود و جواب خويش می خواهد
توانی ايرانی به گذار از حالت نارسيستی و اديپالی به حالت فرديت سمبليک  و سودايی يکايک ما ايرانيان  و بخاطر نا

سنت و  ناتوانی از دست يابی به فرديت مدرن و متفاوت خويش،محکوم به /بخاطر ناتوانی به گذار از بحران مدرنيت



اب می خواهد و تا زيرا اين بحران جو. چندپارگی و تشديد بحران فردی و جمعی و تکرار تراژيک اين بحران است
جواب نگيرد و بقول گشتالت تراپی تا دايره بسته نشود و بحران به يک قدرت نو و نظم نو و سالمتر تبديل نشود، فرد و 

.جامعه بحران زده محکوم به تکرار تراژيک بحران خويش است  
 

رهنگی خويش، اين حالت با ديدار جامعه و فرهنگ ايرانی با مدرنيت و درک قدرت مدرنيت و تاخير تاريخی و ف
با اين حال تاريخ دو سده اخير ما حکايت از ادامه . چندپارگی شديدتر و تلاش برای جوابگويی به آن نيز شدت می يابد

اين تاريخ و . اين چندپارگی و حکايت از ضرورت دست يابی به اين فرديت مدرن و گيتی گرايی مدرن ايرانی است
غرب /متنفرانه نارسيستی ايرانی مانند نگاه غرب ستيزانه/ست نگاه شيفتگانهبويژه تاريخ معاصر حکايت از شک

سنت شيفتگانه و حکايت از ضرورت تلفيق  و عبور از چندپارگی و دست يابی به چندلايگی /شيفتگانه،سنت ستيزانه
.مدرن و متفاوت ايرانی می کند  

 
دلوز/م هزار گستره نيچهنتيجه گيری روانکاوانه بر بستر نگاه  فرويد،کوهوت،لکان و جس  

 
با نگاهی  چندلايه و بر بستر مکاتب مختلف روانشناسی و روانکاوی  می توان به اين نگرش نائل آمد که نگاه فرهنگ و 
جامعه ايرانی ، نگاه و روايت حاکم  بر ذهن و جان و روان ايرانی از ابتدا نسبت به جسم و شورجنسی،نسبت به زنانگی 

رد و نگرش دوسودايی  و معضل دار بوده استو مردانگی، يک برخو .  
 

از يکطرف واقعيت فرهنگ و تاريخ ما  اين است که  تن، شورجنسی، لذت ، زنانگی و مردانگی  مهمترين عناصر  
سرکوب شده در اين فرهنگ و تاريخند و از طرف ديگر همزمان ما شاهد جستجوی مداوم به دنبال عشق و سعادت و 

ايرانی در واقع  ترکيبی از .  و يا آشکار به زندگی و جسم و شورهای زمينی انسان ايرانی هستيمآری گويی سرپوشيده
هراسها و نگاههای اخلاقی يک پير هزارساله و اشتياقات زمينی يک کودک بازيگوش و جنگ و جدل دائمی آنها در 

معضل او  . اهريمن است/مزداوسوسه،اهورا/درون و برون شان  و در قالب جنگ  نارسيستی و خيرو شری اخلاق
ناتوانی  از دست يابی به يک فرديت سمبليک و يک من و يا سوژه مدرن قوی  است که به عنوان نيروی جوان و 

سمبليک  بر اساس اصل واقعيت جسم و نيازهای جسم و  زندگيش، دو نيروی پدر و کودک را  در اختيار می گيرد و می 
يا به سان سوژه منقسم لکانی قادر به تعالی بخشی و جذب . زمينی اش را بوجود آوردتواند جهان فردی ايرانی و سعادت

اشتياقات نارسيستی و رئال خويش به تمناهای سمبليک و مدرن است که آن روی ديگرش احترام به قانون و نام پدر و 
ه تمنای ديگريست و نياز به زيرا او تمنايش هميش. احترام به جسم خويش و ديگری و نيازمندی به ديالوگ و تمناست

زيرا . ديالوگ پارادکس با ديگری و بيان اشتياقاتش از يکسو و از سوی ديگر ديدن عشق به خويش در چشمان ديگريست
يا به سان جسم چندلايه قادر به ساختن جهان زمينی و چندلايه . بدون ديگری حتی به شناخت خويش نيز نائل نمی آيد

رانی جای اين نيروی جوان و بالغ، اين من و سوژه ايرانی،جای اين جسم خندان و  چندلايه در فرهنگ اي.  خويش گردد
او، سوژه سمبليک او و يا جسم سمبليک او در دو بخش اخلاقی يا ضميرناخودآگاه > من<يا بزبان ديگر. بشدت خاليست

 کودک درون خويش است و از اينرو مرتب اينگونه او  يا سرباز اخلاق و يا اسير. حل ميشود و اسير نگاه آنها می گردد
به بحران و سرکوب خويش دچار ميشود، بجای آنکه به حقيقت و عشق فردی و سمبليک و فانی خويش و حکومت قانون 

او به قتل اشتياقاتش و اختگی خويش و يا اسارت در نگاه اشتياقات و وسوسه های خويش دچار می شود، . دست يابد
زيرا جسمی، فرديت جسمی، فرديت . ياقاتش را در خويش جذب و به قدرتهای خويش تبديل سازدبجای آنکه بتواند اشت

جنسيتی زنانه و مردانه ای که قادر به اين تعالی بخشی و جذب سمبليک قدرتها و اشتياقاتش خويش است، جای خاليش 
خلاقی و يا يگانگی با عشق مطلق زيرا او در واقع يک روح سيال در پی دست يابی به بيگناهی ا. در او حس می شود

 .مادرانه است
 

موضوع مهم ديگر اين است که اين حالت فرديت جسمی و چندلايه، اين حالت من مدرن و سوژه مدرن  ايرانی بايستی به 
ناچار بر بستر فرهنگی ايرانی و با نوزايی بخشهای سالم اين فرهنگ ايجاد شود، زيرا مفاهيم زنانگی و مردانگی و يا 

همانطو که مفهوم سوژه مدرن و زمان خطی مدرن ريشه . سم، ريشه در سنت و روان فردی و جمعی يک جامعه دارندج
همانطور که نيچه برای عبور از اين . در بستر فرهنگی خويش،يعنی  ريشه در بستر مسيحی و بستر يونانی خويش دارد

. ويش، مجبور به زنده ساختن فرهنگ ديونيزوسی استنگاه مدرن و برای بيان حالت جسم گرايانه خويش و خرد جسم خ
از اينرو دست يابی ايرانی به من مدرن خويش و اروتيسم مدرن خويش،تنها با ايجاد مفاهيم مدرن و متفاوت ايرانی 

اينگونه روح سيال عارف . خويش و به کمک تلفيق اين ريشه های ايرانی با مفاهيم مدرن قابل ساختن و آفريدن است
ی و کاهن ايرانی برای دست يابی به فرديت جسمی خويش ناچار به آری گويی به جسم خويش و به زمين و ساختن ايران

يعنی برای مثال در قالب حالت مدرن عارف زمينی و عاشق زمينی من، اين . مفاهيم تلفيقی گيتی گرايانه خويش است
ويش و زمين و فانی بودن انسانی آشتی می کند، روح سيال عارف در پی عشق مطلق سرانجام صاحب جسم ميشود، با خ

جسم چندلايه می گردد و با از دست دادن مفهوم عشق مطلق و قبول فانی و چندلايه بودن عشق،به جهان زمينی و بازی 
يا با ترکيب مفهوم اروتيسم مدرن و اروتيسم پرشرم . عاشقانه عشاق زمينی و به ديالوگ چندلايه زمينی دست می يابد



زيرا او برای مثال بر . نی بر بستر اين جسم چندلايه عاشق ايرانی، اروتيسم خندان و پرشور ايرانی زاييده ميشودايرا
جسم /شرانه می گذرد  و هم از متافيزيک مدرن روح/بستر جسم سمبليک و چندلايه خويش هم از دوآليسم ايرانی خير
بليک خويش دست می يابد و اينگونه قادر است پاسخی به عبور می کند و به يک يگانگی روح و جسم در قالب جسم سم

به >  اسرار مگو<همانطور که در مقالات آفوريسيميم بنام .  بحرانهای خويش در هر دو جهانش دهد و دومليتی است
رای يا همانطور که در تلاشهای برخی روشنفکران مذهبی می بينيم،  ب.  ايجاد اين مفاهيم تلفيقی و ايرانی دست زده ام

دست يابی به زمان مدرن ايرانی  به پيوند زمان ابدی و لحظه به کمک مفاهيم عرفانی دست می يابند و يا به ارتباط 
مستقيم و بلاواسطه انسان و خدا بکمک اين مفاهيم عرفانی و ايجاد يک پايه مهم از تفکر پروتستانيسم مذهبی دست می 

يل نويی مانند فرهنگ سيمرغی از فرهنگ اسطوره ای و ايرانی دست می يا استادانی چون جمالی به ايجاد تاو. يابند
يا هنرمندان و روشنفکران مدرن ايرانی به اشکال مختلف از چندپارگی خويش به اين چندلايگی مدرن و ايرانی . زنند

ين تلفيقها  در برخی برای مثال در موسيقی شاهد ا. دست می يابند و ايجادگر هنر و نگاه مدرن و تلفيقی ايرانی می شوند
آثار محسن نامجو و شکستن لحن و روايت کهن حافظ خوانی و ايجاد اشکال تلفيقی موسيقی سنتی با موسيقی مدرن و 

يا ديگر هنرمندان  به شيوه های فردی به چندلايگی خويش و به آری گويی به جسم و زندگی در آثار خويش . راک هستيم
.دست می يابند  

 
گويی به معضلخطوط عمومی پاسخ  

 
با ديدن اجمالی اين معضل و با طرح سوال درست، آنگاه راه دستيابی به جواب نيز و يا خطوط عمده و عمومی پاسخ به 

 :بحران نيز مشخص ميشود، زيرا اين نگاه تخصصی به تاريخ و فرهنگ خويش به ما دو چيز را نشان می دهد
 

ار از اين دوگانگی و چندپارگی و ناتوانی از  دست يابی به تلفيق خويش و معضل بنيادين انسان ايرانی ناتوانی به گذ/ 1 
سنت، ايجاد انواع و /از اينرو راه عبور از بحران جنسی و يا در نهايت بحران مدرنيت. به چندلايگی مدرن خويش است

از اينرو نيز . تلف استاشکال راههای تلفيقی و چالش و رواداری اين تلفيقها بر سر بهترين چالشها در عرصه های مخ
هماغوشی <برای مثال،همانطور که در بخش بحران هويت متن کامل مقاله ام در باب نقد آجودانی و يا در بخش دوم 

مطرح کرده ام، طرح سوالهايی مثل اين سوال که آيا عرفان مدرن يا ضد مدرن > اروتيسم مدرن با جان و روان ايرانی
برای مثلا تلاش سايت . تانيسم مذهبی است و يا نيست، در واقع غلط و ضد مدرن استاست و آيا اسلام قادر به پروتس

و نشان دادن ضد مدرن يا ضدپست مدرن ) 3.لينک(نيلگون و  عبدی کلانتری در مقاله اش در باب عرفان اجتماعی
و بودن و بدور انداختن حتی تلاش های استادانه  آرامش دوستدار در باب نشان دادن دين خ.  بودن عرفان اشتباه است

همانطور که عمل مخالفان آنها و تلاش برای نشان دادن . بخش عمده اين فرهنگ و يا مذهب دچار خطای بنيادين است
بزبان طنز حافظ . زيرا مشخص است که عرفان نه مدرن يا پسامدرن است. مدرن بودن عرفان و يا اين فرهنگ خطاست

موضوع اما اين است که اولا آنچه ما به نام اسلام و ..بيحه ای به آنها در قبر می لرزندو مولانا از چسباندن چنين کلمات ق
يا عرفان می شناسيم، در نهايت تفاسيری هستند و از اينرو تفاسيری نو و ديگرگونه  و يا ايجاد تفاسير مدرن در باب 

. ود يک کار مدرن و ضروری استاسلام،سنت،ميترايسم،زردتشت گرايی ممکن است و اصولا شکاندن تک تفسيری خ
زيرا چگونه می خواهيد به بحران انسان مذهبی، انسان ايرانی . از طرف ديگر ايجاد اين تفاسير نو يک ضرورت است

مدرنيت و به بحرانهای هويتی،جنسی،جنسيتی،عشقی او، بحرانهای فردگرايانه و گيتی گرايانه او /گرفتار در بحران سنت
تا او بتواند به کمک اين تلفيق نو هم به مراسم و تکاليف . به تفسيری نو و به تلفيقی نو دست يابيدپاسخ دهيد،بدون آنکه 

مذهبی و يا رسوم و عرف سنتی و ايرانی خويش تن دهد  و هم همزمان بتواند،تن به دادگاههای دنيوی،موسسات دنيوی 
يژه بر بستر درک و لمس شکست همه بازگشت در واقع نگاه مدرن و تخصصی به اين موضوع و بو.و گيتی گرايی دهد

سياسی ايرانی نشان ميدهد که ايرانی راهی جز تلفيق /فرهنگی/به خويشتنها و يا سراپامدرن شدنها و تشديد بحران فردی
و يافتن تفاسير مدرن از اسلام،اسطورهها  و غيره و يافتن هويت تلفيقی و مدرن و متفاوت خويش ندارد،وگرنه محکوم 

از اينرو بايستی هم به تفاسير نوی روشنفکران مذهبی مانند سروش،احسان . ار تراژدی و تشديد بحران استبه تکر
شريعتی و غيره از يکسو و يا ايران شناسان و فرهنگ سيمرغی کسانی چون استاد جمالی، يا به تلفيقهای نوی نسلهای 

اه عارف زمينی و ساتور خندان من و غيره آری گفت و ديگر و نسل دومليتی مانند نگاه جسم گرايانه و زمينی من و نگ
ضرورتشان را درک کرد و هم همزمان بر بستر مفاهيم مدرن به سنجش اين تلفيقها پرداخت و سره را از ناسره بازيافت 

ت به زيرا سوال اين است که  تلفيق. و به بحث جديد درباره سنجش چگونگی تلفيق و چگونگی ساختار اين تلفيقها دامن زد
عنوان روشنفکرمذهبی، ايران شناس، دومليتی و يا بسان روشنفکر و هنرمند مدرن و چندلايه ايرانی چگونه است و آيا 
اين تلفيق قادر به شکاندن تفاسير  و ارتباط سنتی و تک روايتی کهن  و با توجه به امکانات محدود تفسيری هر متن و 

و قادر به  ايجاد يک تلفيق نو و مدرن است و يا آنکه در نهايت به همان آيا اين روايت ن. ساختاری است  و يا نيست
سوال  اساسی و مدرن، چگونگی تلفيق و سنجش اين . بازگشت به خويشتن کهن و يا سراپامدرن شدن سنتی تبديل ميشود

يا عرفان ضد مدرن و تلفيق بر پايه مبانی فلسفی و روانکاوی و جامعه شناسی  و آسيب شناسی مدرنيت است و نه آنکه آ
موضوع سنجش روايات . يا مدرن است و يا اينکه آيا ساختار اسلام  و سنت قادر به پروتستانيسم مذهبی است و يا نيست

و  تلفيقها و ديدن محدوديت ساختاری و مرزی متون برای ايجاد روايتهای مدرن و کمک به ايجاد اين روايتهای نو بر 



زيرا برای مثال گيتی . ه نوع ساختار اين متون و محدوديتهای مرزی و روايتی آنهاستبستر نگاه مدرن و با توجه ب
گرايی ايرانی  بشدت در مقابل حالت زمان خطی مدرن و يا حالت واقعيت عينی و سحرزدای مدرنيت مقاومت می کند و 

 يا بناچار آنها را در ترجمان در واقع ذهن ايرانی اين واقعيت عينی و زمان خطی را چون جسمکی بيگانه پس می زند و
به فارسی مسخ می کند،زيرا حالت گيتی گرايی و مفهوم  زمان مدرن ايرانيان بايستی بنا به ريشه های مذهبی و 

از اينرو دقيقا . عرفانيش،حالتی جادويی و اسطوره ای و يا يکنوع زيبايی شناسی عارفانه و لايه ای عارفانه داشته باشد
ا و حالات حک شده در جان و روان ما سبب می شود که ما در موقع برخورد به مدرنيت برای نوع فرهنگ گذشته م

مثال کمتر به سراغ کانت رويم، اما بيشتر به سراغ نيچه و يا اکنون پست مدرنيت رويم و بناچار حتی در ترجمان آنها به 
زيرا نيچه و پست مدرن خيلی . خ و ايرانی کنيمفارسی ،آنها را بنا به ساختار شاعرانه و کاهنانه زبان و فرهنگمان مس

اگر توجه کنيد،حتی در نگاه بهترين شاعران . بيشتر به روحيه ايرانی عاشق پيشه و قهرمان می خورد تا کانت و ديگری
نسلهای گذشته چون شاملو، آتشی و يا نصرت رحمانی و سپهری اين درگيری با جهان و واقعيت عينی و کوچک شده و 

نسلهای امروز نيز دارای همين درگيريها با واقعيت .  می بينيد و  فرارشان را از اين واقعيت مشاهده می کنيدسنگی را
عينی مدرن و مفاهيم مدرن هستند و به اين دليل توجه به پست مدرنيت در ايران اينگونه شدت می يابد و از طرف ديگر 

يت و پست مدرنيت احتياج به فرديت جسمانی و جنسيتی زيرا برای جلب و جذب درست مدرن. بناچار مسخش می کند
چندلايه خويش و احتياج به تلفيق بخش سالم فرهنگ خويش با مدرنيت به نقد کشيده شده و جذب شده و ايجاد مدل گيتی 

غرب /سوالهای غلط بناچار جوابهايی غلط و تکرار بازی کهن سنتی غرب شيفتگی. گرايی و فرديت  ايرانی است
زيرا در چنين نگاهی مرتب از يک تفسير مطلق از اسلام و سنت .  سنت ستيزی را بدنبال دارد/نت شيفتگیستيزی،س

اينگونه در جايی حتی بن لادن و راست افراطی و چپ افراطی تفسيرشان از اسلام و سنت يگانه می . حرکت می شود 
.شود و جز اين تفسير،هيچ تفسيری را قبول ندارند  

ت که در نگاه برخی از  اين دوستان به مدرنيت ما شاهد نوعی نگاه مکانيکی هستيم که از ساختارها مشکل ديگر اين اس
و مفاهيم حاضر و آماده مدرنيت حرکت می کنند و متوجه نيستند که نگاه مدرن تفاوت اصليش در نوع رابطه اش با 

 و در يک تاثير متقابل اين ساختارها نيز بنوبه زندگی و با ديگريست و اين تفاوت ايجادگر ساختارها و مفاهيم مدرن است
زيرا بخشهای ديسکورس . خود ايجادگر نگاه مدرن متقابل می شوند و تحول در يکی،تحول در ديگری را به همراه دارد

همانطور که بخشهای ديسکورس سنتی در پيوند تنگاتنگ و سيستماتيک . مدرنی در يک پيوند تنگاتنگ با يکديگر هستند
ابژه ای او و ايجاد سوژه منقسم / از اينرو برای مثال با شکستن مفهوم سوژه مدرن و جهان سوژه. ديگر هستندبا يک

لکانی و يا نگاه پسامدرنی و يا جسم هزارگستره دلوزی،مفاهيم زمان و مکان مدرن نيز شکسته ميشوند و بجای زمان 
نی مدرن، اکنون واقعيت چندروايتی پست مدرن خطی، زمان چرخشی پست مدرن بوجود می آيد و بجای واقعيت عي

.  شکل می گيرد  
مهم ايجاد اين رابطه نوی انسان ايرانی با سنت و حال خويش است، تا بتواند به ايجاد ساختار مدرن و ديسکورس مدرن 

سامدرن، زيرا اساس بلوغ انسانی از لحاظ روانکاوی و يا اساس رابطه مدرن از لحاظ ديسکورس مدرن و پ. دست يابد
نوع رابطه انسان با سنت و مدرنيت،نوع رابطه با فاصله و سمبليک انسان با سنت و يا مدرنيت و ساختن جهان فردی و 

)  4(از اينرو نيز بقول دکتر موللی. سمبليک و يا انديشه نو و تلفيقی و چندلايه خويش به کمک اين فاصله سمبليک است
ه و در مقالات ديگر ،مشکل اصلی  انسان ايرانی در سنت و يا مذهب نيست،بلکه در و يا بنا به نقدهای خودم در اين زمين

زيرا سنت و مذهب در معنای لکانی خود نمادهايی از نام پدر و يا . چگونگی رابطه انسان ايرانی با سنت و مذهب است
طه نارسيستی ثنوی اما از آنجا که رابطه انسان ايرانی با سنت و مذهب و تاريخش، يک راب. قانون هستند
متنفرانه است ، از اينرو از يک سو عاشق دلخسته بت خويش،خواه سنت يا مدرنيت،خواه اسلام يا عرفان، است /شيفتگانه

و از طرف ديگر دشمن خونی منتقد يا مخالف بت خويش و سرکوب گر دگرانديش يا سرکوب گر همه اشتياقات ديگر 
اينگونه انسان ايرانی در پای دست يابی به . مرادی نمی خورد/نه مريدخويش است که به اين سناريوی افسون گرا

يگانگی نارسيستی با بت مذهبی،عرفانی و يا مدرن خويش، هم جسم و خرد و شک خويش را قربانی می کند و هم 
هر روز مخالف و رقيب و دگرانديش و ديالوگ را می کشد و از سوی ديگر جاودانه در پی يگانگی عارفانه می جويد و 

زيرا او در واقع يک روح سيال بدون جسم است که بدنبال قالبی می گردد که به . به لباس ايسم و آرمانی ديگر در می آيد
اينگونه او يکروز سنت شيفته و روز ديگر سنت ستيز،يکروز مدرن و پسامدرن شيفته . شکل آن در آيد و با او يکی شود

يکروز آزادی جنسی ناگهانی می خواهد و روز . ار تراژدی دست می زندو روز ديگر غرب ستيز می شود و به تکر
 .ديگر آب توبه بر سر خويش می ريزد

 
مشکل ديگر اشتباه درک مفهوم فرديت در عرفان يا مذهب  و عدم شناخت تفاوت ميان مفهوم فرديت از لحاظ / 2   

می گويند، در مذهب فرديت وجود ندارد و از اينرو اينگونه امروزه حتی کسانی . روانکاوی و از لحاظ فلسفه مدرن است
ميان معنای مدرن فرديت و معنای روانکاوانه فرديت تفاوت و تشابه و نيز .  کلمه روشنفکر مذهبی را غلط می پندارند

 در معنای روانکاوی  فرويد هر انسانی دارای سه بخش من،فرامن،ضمير ناخودآگاه  است و يا. تحول معنايی وجود دارد
خواه اين فرد حافظ يا عبيد زاکانی و يا يک . در معنای لکانی دارای سه بخش سمبليک،خيالی و رئال يا کابوس وار است

تفاوت تنها در اين است که با . فرد مذهبی در چند قرن پيش باشد و يا يک فرد مدرن و پسامدرن در قرن بيست و يکم
جهان سمبليک و فردی و بلوغ فردی در جهان فردی و جمعی گذار به جهان مدرن و پسامدرن،هرچه بيشتر قدرت 



افزايش می يابد،در حاليکه در جامعه فئودالی و برده داری و سنتی،عنصر اصلی در ديسکورس جنسی و روانی انسان و 
جمع اينگونه در اين جوامع به هرگونه تبلور فرديت و دوری از نگاه . جامعه،حالات خيالی نارسيستی و کابوس وار است

و سنت برخورد خشن و مالامال از سرزنش اخلاقی و مذهبی می شود و در جامعه مدرن اما هرچه بيشتر اين حالت 
در اين . فردی و سمبليک و بافاصله ارزش و اهميت خويش را پيدا می کند و همزمان اين حالات تحول محتوايی می کنند

کورس فرهنگی و جنسی و عشقی ايرانی را که توسط نگاه و معنا می توان و بايستی برای مثال تحولات مهم در ديس
تلاش فردی و جمعی کسانی چون حافظ،عبيد زاکانی،خيام و ديگران ايجاد می شود در نظر گرفت و به درک تفاوتهای 

فردی ميان اين فيگورهای اين نسلها و بخشهای مختلف عرفان و يا فلسفه اسلامی و غيره نائل آمد و هم همزمان با 
ررسی نقادانه اين تحولات به درک اين موضوع نائل آمد که چرا برای مثال تحول فردی حافظ،عبيد،خيام و ديگران ب

ناتمام می ماند و قادر به عبور نهايی از ديسکورس کهن و ايجاد جهان فردی وعشق زمينی و يا اروتيسم هنری و جنسی 
رديت هر روشنفکر مذهبی و ايران شناس و احترام به اهميت همينگونه نيز بايستی با احترام به ف. خويش نمی شوند 

کارش، همزمان بر پايه مبانی مدرنيت  و فرديت به بررسی روايتش و تلفيقش پرداخت و نمی توان روشنفکر دينی را 
. نفی کرد و يا فرديت حافظ و خيام را در نظر نگرفت  

ديسکورس مدرن دارد،خود نيز تنها يک روايت از مدرن و فرديت مدرن که ريشه در > من<از طرف ديگر مفهوم 
. شدن، يک روايت از فرد شدن است و نمی توان اين شکل از فرديت را به همه جوامع بشری گسترش داد> من<

همين پديده بن لادن و . همانطور که رسانه ها و جهان مصرفی با تمامی پيروزيهايشان باز هم ناتوان از اين کار بوده اند
زيرا بن لادن توليد مدرنيت و يک پديده مدرن است و نماد ناممکنی تبديل کل . دی از شکست اين تلاش استغيره نما

هستی به يک مفهوم از مدرنيت و نيز ضرورت دست يابی به اشکال مختلف مدرنيت و فرديت و دستيابی به يک 
انتقادات عمده برخی روشنفکران . ی استپلوراليسم نگاهی و يا بقول دريدا ضرورت دستيابی به  يک دموکراسی تعويق

مدرن ايرانی به روشنفکران دينی و ديگر توليد کنندگان روايات نوی فرهنگ ايرانی  بر اساس مفاهيم کلاسيک  فرديت 
مدرن و روشنگری کلاسيک است و حتی از ياد می برند که در خود جهان مدرن اين مفاهيم محکوم به تحول به مفاهيم 

من فرويد که در پيوند با نگاه دکارتيست عبور می کند و >روانشناسی<همانطور که روانکاوی از . اندپسامدرن بوده 
روانکاوانی مثل ملانی کلاين و کوهوت شکل می گيرد و در مسير >  روانشناسی خود<در > خود يا سلف<ابتدا مفهوم 

اينگونه نيز نه می .  وز پسامدرن تبديل می شودبعدی به سوژه منقسم و پسامدرنی لکان و يا جسم هزارگانه و مجازی دل
توان روشنفکر مذهبی و گيتی گرای ايرانی را ناتوان از فرديت خواند و نه می توان فرديت را تنها به شکل روايت 

.کلاسيک مدرن درک کرد و يا تفاوت ،تشابه و تحول ميان مفهوم روانکاوانه و مدرن آنرا در نظر نگرفت  
 

 در اين است که ضرورت عبور به جهان سمبليک خويش و دست يابی به فرديت خويش از طرف موضوع نهايی/ 3 
ديگر توجه به اين ضرورت را اجتناب ناپذير می سازد، که معنای فرديت و گيتی گرايی و ساختار اين مفاهيم 

مدرن و يا سکولاريسم >من<زيرا گرفتن و کپی کردن مفهوم .مدرن،بسته به نوع فرهنگ و جهان بايستی متفاوت باشد
زيرا .  مدرن ممکن نيست و چنين کاری يا توسط فرهنگ و ديسکورس سنتی به سان يک جسمک بيگانه پس زده ميشود 

دقيقا در اين بحث است که می توان حتی در نگاه فيلسوفی خوب مانند آرامش دوستدار،حالات دين خويی و مطلق نگری 
زيرا آرامش دوستدار برای مثال در مقاله در باب . اهی تلفيقی و دومليتی را ديداو را و ناتوانيش از دست يابی به نگ

بخوبی می بيند که مشکل ايرانی و فرهنگ ايرانی ناتوانی از انديشيدن است و هم ) 4(روشنفکران کانونی و پيرامونی 
درن به فرهنگ خويش،بخاطر بخوبی می بيند که اين روشنفکر کانونی و پيرامونی در هنگام نقد و انتقال مفاهيم م

ساختار ذهنی سنتی خويش و بخاطر ساختار زبان بطور عمده سنتی اش، بناچار مفاهيم مدرن را مسخ می کند و فرديت 
اما از آن لحظه که . مدرن به فرديت عرفانی تبديل می شود و آزادی مدرن به آزادی عارفانه مسخ و دگرديسی می يابد

 آسيب شناسی درست ، ناگهان می خواهد کل فرهنگ يک جامعه را بدور اندازد و همه را آرامش دوستدار بر اساس اين
در نهايت دين خو می نامد، در اين لحظه ديگر بار خود دچار خشم نارسيستی و مطلق گرايی نارسيستی می شود و در 

تار روان ايرانی يک ساختار ساخ. زيرا او نيز مثل بقيه ما از قاعده مستثنی نيست. عمل خود نيز دين خو می گردد
از اينرو نيز ناتوان از تلفيق و . متنفرانه است/عارفانه و در حالت عمده اش يک حالت نارسيستی شيفتگانه/کاهنانه

زيرا برای . ديالوگ و مبتلا به آرمان پرستی و مونتاژگری و ناتوانی به انديشيدن و سنجش پارادکس و بافاصله است
يی سمبليک او بايستی هر چه بيشتر به  فرديت جسمی و جنسيتی خويش دست يابد و به عنوان دست يابی به اين توانا

زنان و مردان مدرن و با فاصله بتواند فرهنگ و مدرنيت را در دست خويش گيرد و از جوانب مختلف و بر اساس 
و چگونه می خواهد بدون بخشی اما ا. خواستهای واقعيت  وجسم و سلامت خويش بسنجد و بهترين تلفيقها را بدست آورد

. مردانگی و يا مفهوم جسم سمبليک و توانايی فاصله گيری سمبليک دست يابد/از اين فرهنگ به ايجاد مفاهيم زنانگی
اينگونه با دور انداختن بخش عمده اين فرهنگ و ناتوانی آرامش دوستدار از تلفيق، در نهايت حرف و خواست خويش را 

 خود نيز از يک لحظه ببعد از انديشيدن و سنجش  و نقد مدرن باز می ماند، وگرنه بايستی بداند که زيرا او. اخته می کند
برای توانايی انديشيدن و به دست گرفتن موضوع و توانايی سنجش موضوع از جوانب مختلف، دستيابی ايرانی به اين 

فرديت سمبليک بدون نوزايی بخشی از گذشته جسم سمبليک و فرديت سمبليک اجتناب ناپذير است و اين جسم سمبليک و 
از اينرو گفته هايش از لحظه ای فقط ابستراکت و در واقع تبديل به احکام اخلاق نو می شود و بجای .  بوجود نخواهد آمد

ر نمی توان کل اين فرهنگ را به عنوان تبلور دين خويی بدو. تلفيق و ايجاد امکان نوی انديشيدن فقط نفی گذشته می کند



همانطور که  نگاه  نسل آرامش .  زيرا تلفيق و رنسانس بدون نوزايی بخشی از اين گذشته غيرممکن است. انداخت
دوستدار و يا نسل عبدی کلانتری  سمت و سويش بيشتر متوجه روشنگری کلاسيک است و به روشنگری پسامدرن و 

يم،ناتوان از جذب کامل  اين نگاه و ناتوان از انديشيدن نيز جسم گرايانه کنونی بهايی چندان نمی دهد و يا بهتراست بگو
 .چندلايه است

مدرن و گيتی گرايی مدرن،مفهوم > من<زيرا اگر مفهوم .  موضوع ضرورت تلفيق و اجتناب ناپذير بودن تلفيق است
نی  و بستر زمان و مکان مدرن، ريشه در اشتياقات و مفاهيم مسيحی از يکسو و از سوی ديگر ريشه در فرهنگ يونا

فرهنگی خويش دارد،همانگونه نيز گيتی گرايی و حالت من مدرن و جهان سمبليک ايرانی بناچار بايستی ريشه در 
فرهنگ ايرانی داشته باشد و به کمک نوزايی بخشهای سالم اين فرهنگ و تلفيق آن با جهان مدرن  به نگاه مدرن و 

زيرا .  يا مسخ می شوند و يا به سان جسمک بيگانه پس زده می شوندمتفاوت ايرانی خويش دست يابد،وگرنه اين مفاهيم
مفهوم جسم و عشق و زنانگی و مردانگی ايرانی، از يکسو در اين هراس ايرانی از جسم و هراس از زن فتنه جو و مرد 

ی ديگر و يا آسمانی حافظ و عرفا/قدرتمند و خودخواه ريشه دارد و از سوی ديگر در بازی عاشقانه و رندانه زمينی
 .اروتيسم  جسم گرايانه،رندانه  و هجوآميز عبيد و يا لذت پرستی خيام  و ديگران ريشه دارد

 
از اينرو نيز راه دستيابی ايرانی به فرديت خويش، به اروتيسم مدرن و متفاوت ايرانی خويش  و به تلفيق خويش و بر  

رت گيردبستر فرهنگی خويش، با کمک اين دو گام اساسی بايستی صو : 
 

زيرا فرديت در معنای روانکاوانه قبل . آشتی دوباره با جسم و دست يابی  به فرديت  جنسيتی زنانه و مردانه خويش / 1 
جسمانی و نفسانی و يا در تکامل >من<از هر چيز يک فرديت جسمی است،خواه اين فرديت را در معنای فرويدی يک 

 جسمانی منقسم و يا در معنای جسم گرايانه دلوز و نيچه يک جسم بعدی روانکاوی و در معنای لکانی يک سوژه
از اينرو نيز من نگاه جسم گرايانه خويش را بر بستر اين استادان غربی و ايرانيم بر پايه . هزارلايه و هزارگانه بناميم

م خندان چندلايه، دست آشتی دوباره با جسم بوجود آورده ام و راه دست يابی به رنسانس ايرانی را ، دست يابی به جس
يابی به فرديت جنسيتی زنان و مردان مدرن ايرانی چندلايه و متفاوت می دانم که با عبور از سناريوهای نارسيستی 

سنتی و با دست يابی به فرديت جسمی و جنسيتی خويش، ايجادگر جهان عشق و قدرت زمينی و بازی عشق و قدرت 
و مدرن ايرانی خواهند بود و همين اکنون نيز در زمينه های مختلف اين فرديتهای خندان و ايجادگر هنر و نگاه چندلايه 

با رها شدن از حالت روح سيال عارف و کاهن ايرانی . چندلايه در حال تلفيق و ايجاد نگاه مدرن و متفاوت خويش هستند
بگونه خويش فانی بودن و رهايی و تبديل شدن به عارف و کاهن و عاشق زمينی و جسم چندلايه، انسان ايرانی همزمان 

از يگانگی نارسيستی اوليه و قبول نام پدر و قانون و قبول اختگی و محروميت از بهشت جاودانه را می پذيرد و هرچه 
دنيا و واقعيتی زمينی که می تواند اما چندلايه و رنگارنگ و صاحب تلفيقهای مختلف بر . بيشتر پا در اين دنيا می گذارد

ی خويش و بر بستر تلفيق با نگاههای مدرن باشد،زيرا جسم سمبليک و واقعيت سمبليک مرتب قابل تحول بستر فرهنگ
.است و در واقع محکوم به تحول بر اساس نيازهای زمان و جسم است . 

 
ن از آنجا که مفهوم جسم و اين آشتی با جسم و زندگی و با شورهای اروتيکی و عشقی و نارسيستی خويش و به پايا/ 2 
دادن قتل مداوم خويش و جسم خويش، تنها بر بستر فرهنگی آن جامعه می تواند صورت گيرد، از اينرو نيز برای مثال 

من به مفهوم عارف زمينی و عاشق زمينی دگرديسی می يابد و در واقع بباور خويش هم کار > جسم چندلايه<مفهوم 
سل خويش پاسخی می دهد و همزمان ميداند که تلفيقهای ديگری گذشتگانش را بپايان می رساند و هم به بحران خويش و ن

همانطور که ما امروزه شاهد تلفيقهای مختلف در . نيز ممکن است و خواهان چالش و ديالوگ اين تلفيقهای مختلف است
 از اينرو .همه عرصه ها و شاهد ايجاد فرديتهای چندلايه زن و مرد هنرمند و روشنفکر ايرانی در همه زمينه ها هستيم
همانطور که . نيز اين عارف زمينی با خويش و بر بستر فرهنگ ايرانی خويش،دارای مفاهيمی نو از زمان و مکان است

جهان مدرن در گذار و تحولش به پست مدرن به شکست جهان سوژه مطلق و به شکستن زمان خطی و مکان دنيوی و 
کرار دلوزی و پسامدرن، بازگشت جاودانه نيچه و يا بازی بی عينی او دست می زند و ايجاد گر زمان چرخشی و بی ت

آغاز و انجام ديفرانس دريدايی و عبور از مفهوم من مدرن و شکاندن اين مفهوم و ايجاد مفاهيم جسم چندلايه و سوژه 
ی و منقسم لکانی است و واقعيتش ديگر عينی نيست،بلکه اکنون واقعيتش و جهانش و اخلاقش چشم اندازی و روايت

صاحب چندين روايت و چشم انداز است و هرچه بيشتر جسم به سان وحدت در کثرت و يا کثرت در وحدت در مرکز 
اين جهان چندروايتی قرار می گيرد و  هرچه بيشتر مدلهای مختلف  اين جسم سمبليک و چندلايه  به محور مرکزی 

ن گيتی گرايی ما نيز بايستی بر بستر زمان و مکان همينگونه نيز جها. تحولات جديد علمی و فلسفی تبديل می شود 
. اخلاقی و اسطوره ای خويش به جذب اين حالت گيتی گرايی دست يابد وگرنه نگاهش پس زده ميشود و يا مسخ می شود

از اينرو نگاه عارف زمينی من و حالت جسم خندان او دارای يک زمان مارپيچی و چرخشی است و اينگونه هم زمان 
ن و هم تکرار ازلی حافظ وار را در خويش جذب می کند و در عين حال مرتب نو و بدون تکرار ميشود و خطی مدر

جهان اين عارف و عاشق زمينی يک بازی عشق و قدرت و نه يک جهان عينی و يا ذهنی بلکه يک جهان و واقعيت 
نفکران مذهبی در حال پيوند زمان همانطور که برای مثال بخشی از روش. تاريخی است/جادويی/چندلايه اسطوره ای

.ابدی و زمان لحظه بکمک مفاهيم عرفان ايرانی هستند  
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های نارسيستی و ناتوانی از ارتباط تثليثی گرفتاری فرهنگ ايرانی در ارتباط نارسيستی و بازی/ 3  
 

 نارسيسيسم گرفته شده از اسطوره نارسيس، مرد زيباروی يونانی است که عاشق عکس خويش يا) خودشيفتگی(نارسيسم 
اينگونه نارسيسم  ابتدا . در آب ميشود و برای دست يابی به عشقش،سرانجام خودش را به آب می اندازد و غرق می شود

يش بروز می کند،مطرح به خوتوسط  آلفرد بينه به معنای يک انحراف جنسی که بشکل ميل جنسی فرد نسبت 
ابتدا فرويد است که از اين نگريستن به نارسيسم به سان يک بيماری و انحراف جنسی عبور می کند و در ). 1(ميشود
،نارسيسم را > شربر< در مقاله معروفش در باب لئورنادو داوينچی و بعد نيز در مقاله ديگرش در باب 1910سال 

  اينگونه بقول فرويد کودک و انسان از دو مرحله نارسيسم اوليه. تعريف می کندمرحله ای عادی در رشد نفسانی آدمی 
که در مرحله نارسيسم اوليه کودک همه ديگران را بخشی از خويش احساس می کند ) 2(دو نارسيسم ثانويه عبور می کن

 و از طرف  ديگر احساس هستند >  تفکر جادويی<و تصويری بزرگنما از خويش دارد و کودک يا اقوام اوليه دارای  
در مسير گذار کودک و بلوغ رانشهايش اين نارسيست اوليه به نارسيست . تسلط و کنترل خيالی بر آدم و عالم دارند

ثانويه تبديل ميشود که اکنون در پی بدست آوردن عشق و محبت ديگران است، تا از طريق بدست آوردن عشق آنها به 
به > من مطلوب<گذار و نيز بلوغ به شکل گذار از تصوير ايده الی از خويش و حاصل اين . خويش نيز عشق بورزد

بدون وجود اين .  صورت می گيرد> کمال مطلوب<تلاش برای بدست آوردن عشق و حقيقت فردی خويش يعنی به 
ضعفهای نارسيسم سالم و کمال مطلوب، اعتماد بنفس درونی انسان، توانايی عشق به ديگری و نيز توانايی تشخيص 

شکست اين تحول و . خويش و تلاش برای بهبود خويش و رسيدن به کمال مطلوب و ايده ال من خويش بوجود نمی آيد
ناتوانی به گذار مثبت نارسيستی و ماندن در نارسيسم اوليه ميتواند در نگاه فرويد به پسيکوز و غيره بيانجامد، زيرا در 

ريق انطباق خويش با ديگری و پدر و مادر و انطباق جنسيتی شکل می اين مسير تحول نارسيستی،هويت انسان از ط
آنا فرويد و يارانش، ما >روانشناسی من<فرويد و > رانش محوری<در مرحله تحول بعدی روانکاوی و عبور از . گيرد

و يا کسانی مثل کوهوت،وينيکوت،ملانی کلاين > روانشناسی خود يا سلف<شاهد تحولی نو در روانکاوی و ايجاد 
کوهوت که پايه گذار نگاه کاملا . باصطلاح مکاتب مختلف تئوری ابژکت رلاسيون يا تئوری ارتباط ابژه ای هستيم

باور داشت و بباورش ليبيدو يا شورجنسی > من،فرامن، آن<جديدی درباره نارسيسم بود، برخلاف فرويد که به ساختار 
انسان نيز متمرکز شود و فيکس ماندن در اين حالت و عدم توانايی انرژی سياليست که می تواند به شکل خودشيفتگی بر 

ابژه ای با هستی را و عدم  قبول کستراسيون و فانی بودن خويش را به سان علت نهايی همه حالات /به رابطه سوژه
د به يک می خواند، در کنار اين تيپولوژی فروي> نوروزهای نارسيسک<پسيکوز می ديد و به اين خاطر آنها را نيز 

باور داشت که نيرويش را از شور نارسيستی می گيرد و بباور او > سلف يا خود<ساختار ديگر مهم در شخصيت يعنی 
بشری برخلاف تئوری رانش > خود<عنصر مهمی در رشد و بلوغ انسانی است و از طرف ديگر اين نارسيسم و 

 ارتباط با محيط اطراف  و بويژه مادر و چگونگی اين محوری فرويد ويا روانشناسی من دخترش آنا فرويد، تحت تاثير
در شرايط )3(اينگونه بباور کوهوت . می گيردارتباط و تحليل آن در ذهن کودک به شکل بالغانه و يا بيمارگونه شکل 

فرزندی، آنگاه /انسان و بدون ضربات دردناک دوران کودکی و روابط غلط اولياء> خود<رشد درست اين نارسيسم و 
< همگون و متجانس می شود و می تواند بر پايه شکل گيری درست > خود<ص دارای يک ساختار نارسيستی و شخ

به يک اعتماد بنفس سالم درونی و  خويشتن دوستی سالم دست يابد و از طرف > ايماژ درونی اولياء<و > خود بزرگ
درون و > خود<ه و منفی اين گذار، آنگاه اين در حالت بيمارگون. ديگر قادر به عشق به ديگری و ايجاد ارتباط گردد

ساختار نارسيستی به گونه يک ساختار نامتجانس و تکه تکه تبديل ميشود و بدينخاطر چنين انسانهايی در سنين بلوغ نيز 
مرتب دچار مشکلات خود بزرگ بينی و خودشيفتگی غيرواقعی و بيمارگونه از يکسو و از سوی ديگر حالت پوچی 

ه تکه بودن درونی و ميل به اعتياد و يا جستجوی يک بت نارسيستی برای پرستيدن در روابط عشقی و يا درونی و تک
لاکان با تئوری نوی خويش در واقع تئوريهای فرويد را از جهتی زنده می کند و هم نکات ضعف . اجتماعی می گردند

و ارتباط تثليثی و در واقع نگاهی نسبتا > سوژه<به تفکر > روانشناسی من<آن را برطرف می کند و با عبور از 
او،همانطور که قبلا بارها توضيح دادم، بر سه بخش خيالی،واقع و سمبليک روح و روان آدمی و . پسامدرنی می رسد

متنفرانه جهان خيال به جهان سمبليک و رابطه تثليثی سوژه با هستی  /لزوم گذار از رابطه نارسيستی و ثنوی شيفتگانه
با اين نگاه نو به نارسيسم و ارتباط نارسيستی به سان مرحله اول که نام مرحله آينه را به آن می دهد و با . کندتاکيد می 

انسان در اين مرحله آينه و نارسيستی و از طريق ارتباط با تصوير خويش و با نيز با نگاه > من<مطرح کردن اينکه 
 بايستی با عبور به جهان سمبليک و قبول کستراسيون و نام پدر مادر و توهم وحدت نارسيستی با مادر شکل می گيرد و

مدرن که در خويش هنوز هم دچار اين > من<به سوژه تبديل شود و به ارتباط تثليثی دست يابد، او هم به معضلات 
که بر توهمات نارسيستی است و خويش را قائم بالذات می بيند اشاره می کند و هم برخلاف سيستم رانش محور فرويد 

ابژه ای و فلسفه پوزيتيويسم استوار است، بر اين نگاه و خطای دکارتی و فرويدی چيره /نگاه دکارتی و رابطه سوژه
از اين رو در نگاه او برخلاف فرويد که حتی رابطه با معشوق به . ميشود و انسان را تبلور تمنای ديگری خطاب می کند

ه لاکان به ديالوگ و تمنای پارادکس و متقابل عاشق و معشوق،سوژه و سان ابژه عشق ديده ميشود، اينجا و در نگا
متنفرانه،محکوم به عدم /اينگونه در باور لاکان،انسان اسيرمانده در رابطه نارسيستی شيفتگانه. ديگری تبديل می شود



منای جذب شده در جهان بلوغ و اسارت در بند اميال خويش و ناتوانی از تعالی بخشی اميال خويش و ژوئيسانس آنها به ت
حاصل اين ناتوانی از گذار از وحدت نارسيستی توهم گونه اوليه و ناتوانی از . سمبليک خويش و بلوغ والاتر می باشد

قبول کستراسيون،فانی بودن و نام پدر، مبتلا شدن به انواع نويروزها بخاطر هراسهای اختگی و يا به پسيکوز بخاطر 
آگاه برای نفی محروميت و فانی بودن و ناتوانی به دست يابی به جهان سمبليک سوژه نقص نام پدر و تلاش ناخود

آنچه اکنون برای بحث ما مهم است، توجه به دو . است،زيرا واقعيت انسانی متعلق به جهان سمبليک که حيطه زبان است
مقابله با حالات نارسيستی و عنصر ارتباط تثليثی و سوژه شکاف دار و پارادکس لاکانی به سان، مهمترين راههای 

.بازيهای نارسيستی ايرانيست  
 

مدرن که هردو با درجات مختلف اين > من<مرحله نارسيستی،چه من سنتی يا > من<حالت  ) 4. (منقسمسوژه / 1
به ابژه مدرن بسيار بيشتر از انسان سنتی قادر به ارتباط تثليثی و بافاصله و تبديل جهان > من<حالات را دارند،با اينکه 

،خواه مادر يا >ديگری بزرگ<خويش است و اين نقطه قدرت و پويايی اوست، اين است  که  به شکل يکی شدن با نگاه 
پدر و يا سنت و مدرنيت و ارتباط، به يگانگی و حس يکی بودن،قائم بالذات بودن، و بزرگ بودن و محبوب بودن دست 

از طرف .  يگانگی نارسيستی با خويش و يا وحدت مطلق با مادر  کند بيابد و توهم وار احساس يکپارچگی  و بزرگی  و
ديگر هر چيزی که کمی اين وحدت نارسيستی و حس يکپارچگی با ديگری و يا با سنت و مدرنيت را بهم زند،سريعا 

تغذيه مورد نفرت واقع ميشود و فرد گرفتار اين يگانگی نارسيستی توهم وار سريعا در برابر هر اختلال در اين 
نارسيستی و مکيدن پستان مادر و يا محو شدن در نگاه پدر و سنت، با خشم و دل آزردگی نارسيستی و حملات اورالی و 
يا آنال ساديستی و اجرای بازيهای نارسيستی برخورد می کند،تا با کنار زدن و پس زدن رقيب و يا مزاحم به لذت دوباره 

حاصل اين اسارت  از يکسو همان محکوميت به  . گانگی و جاودانگی کندژوئيسانس نارسيستی دست يابد و احساس ي
اسير يک نگاه و ابژه لذت بودن و عدم تکامل و تنوع و دگرديسی  و ناتوانی از تعالی و جذب اين اميال در جهان 

از تبديل شدن به از سوی ديگر ناتوان .  سمبليک خويش و تبديل آنها به تمنای چندلايه قابل تحول و دگرديسی می باشد
نارسيستی و اسير نگاه شيفتگانه محبوب >من<سوژه برخلاف اين حالت .فرد و سوژه و ارتباط تثليثی با هستی می گردد

نارسيستی خويش، از ابتدا وجودش دوگانه و شکاف دار است و در واقع او يک کثرت در وحدت است و هويتهای 
ژه شکاف دار و چندلايه می چرخند، زيرا اين سوژه با قبول فانی بودن مختلفش به سان سيستمهای مختلفش بدور اين سو

خويش و ناممکنی وحدت نارسيستی مطلق و قبول نام پدر به اين توانايی دست يافته است،مرتب تحول يابد و مرتب جهان 
اف دار و پارادکس او به سان اين سوژه شک.سمبلکيش را،تمناهايش را و تفسيرهايش از قانون و جهانش را متحول سازد

شود و کاری کند، در واقع ابتدا خويش را فراموش می کند و اينگونه به هويتی و > خود<در هر لحظه که می خواهد 
همانطور که اگر الان من موقع نوشتن به اين فکر کنم که دارم می . رلی ديگر از خويش تن می دهد و دگرديسی می يابد

از طرف ديگر اين سوژه برای دست يابی به تمنای خويش نيازمند ارتباط و . انمنويسم،خودبخود از نوشتن باز می م
بنابراين،برای . ديالوگ متقابل و پارادکس است،زيرا تمنايش هميشه تمنای ديگريست و بشکل ديگری بر او ظاهر ميشود

يشه به شکل يک ديگری که مثال وقتی احساس ميل جنسی ويا ميل غذاخوردن و يا ديدن معشوق را می کنيم،اين تمنا هم
اينگونه . بر ما ظاهر ميشود و ما را به ديدن خواست و تمنای خويش و ديالوگ و گفتمان دعوت می کند، ظاهر ميشود

نيز رابطه اين سوژه دگرديس و اين کثرت در وحدت با هستی که قادر به دگرديسی و تحول است و مرتب جهان 
بخشی شوری نو از خويش و عبور از بحرانی نو، از نو بازنويسی و متحول می سمبليکش را با کمک هويتی نو و تعالی 
زيرا نام ديگر تمنای تعالی بخش شده و در جهان سمبليک جذب شده او قانون . کند، رابطه ای به شکل رابطه تثليثی است

 عشق مدرن،پسامدرن  و يعنی در مسير جذب و تعالی بخش اميال قتل پدر و وحدت نارسيستی به تمناهای قدرت و. است
يا جسم گرايانه، او هربار با قبول محروميت از وحدت کامل نارسيستی و قبول محروميت از قتل کامل پدر و قبول نام 
پدر، شورهای خشم،اروتيسم، نارسيستی،پارانوييای نابالغانه خويش را به تمناهای پرشور و قدرتهای جديد خويش،به 

ا جسم گرايانه، در بهترين حالت به نارسيسم و پارانوييای خندان تفکر جسم گرايانه تمنای خشم و اعتراض مدرن و ي
اينگونه سوژه مرتب با تن دادن به تمنايش که تمنای ديگريست به ديالوگ و گفتمان پارادکس تن می . تبديل ميسازد

قويترين حالت اين . هستدهد،هويتی نو می يابد و بارور ميشود و همزمان در درون اين کثرت صاحب وحدتی نيز 
بباور من  نگاه جسم گرايانی مانند نگاه من است که اينگونه > جسم خندان و چندلايه<سوژه پارادکس و چندلايه،مفهوم 

انسان به عنوان اين جسم خندان و دگرديس،اين عارف زمينی و يا ساتور خندان به تحول و دگرديسی دائمی و کثرت در 
 و با جذب هر قدرتی نو در جهان خويش،ياری و امشاسبندی نو و خندان برای خويش در وحدتی پرشور دست می يابد

بازی جاودانه ديفرانس و عشق و قدرت می آفريند، تا به اوج لمس عشق،لذت تمناهای چندلايه اش،قدرت و خرد شاد و 
نه جهانش را نيز چندلايه و او اينگو. ايمان سبکبالش دست يابد و به ديالوگ جاودانه و خندانش با ديگری و هستی

.تاريخی،جادويی،اسطوره ای و چندچشم اندازی می کند  
 

رابطه نارسيستی يا بشکل ارتباط مسحورانه با ديگريست و يا لحظه ای ديگر از او متنفر است و می : رابطه تثليثی/ 2
به اين خاطر نيز انسانهای اسير .  دهداين رابطه بشکل بلعيدن و بلعيده شدن خويش را نشان می. خواهد او را بدور اندازد

متنفرانه،مسحورانه برای بتشان و به سان بت برای ديگران دست به هرکاری می زنند و  هر مخالف /اين رابطه شيفتگانه
مرادی يک لايه /آنها احتياج به اين حالت گفتمان سحرآميز مريد. و دگرانديشی را سرکوب می کنند و از آنها متنفرند



بدينخاطر نيز از خردگرايی و يا حس چندگانگی و پارادکس احساسی و فکری خويش و معشوق يا مراد خويش و دارند و 
ديدن نقاط ضعف و قدرت خويش و مراد خويش بيزارند و او يا خويشرا يکپارچه و بزرگ می طلبند،تا با محو شدن و 

بطه تثليثی برعکس با قبول ناممکن بودن اين را. يکی شدن با تصوير او به اين بزرگی و لذت نارسيستی دست يابند
يگانگی نارسيستی و قبول پارادکس بودن،فانی بودن خويش و ديگری و  توانايی ديدن نقاط ضعف و قدرت خويش و 

اينگونه سوژه و فرد قادر به اين ارتباط  تثليثی، هميشه در رابطه اش و ديالوگش با ديگری و با .  ديگری ممکن است
يعنی برخلاف گفتگوی نارسيستی که دو طرف محو چشمان يکديگر به . رابطه مثلثی سه گانه قرار داردهستی در يک 

سان مريد و مرادند،اينجا بخشی از سوژه و فرد در حين گفتگو ، در بيرون قرار دارد و از ضلع سوم و يا صندلی 
 شده است، به گفتگو می نگرد و اينگونه هم بيرونی و يا از محل چهارچوب اين گفتگو که توسط قانون و نام پدر تعيين

سوژه قادر است بخاطر اين حالت تثليثی حالات پارادکس و چندلايه خويش و ديگری را ببيند و بسنجد و مسحور 
نارسيستی خويش و ديگری نشود،درعين آنکه قادر به لمس سحر و عشق چندلايه به خويش و ديگريست و هم از  بيرون 

در عين حال اسير .   يا رقيب بنگرد و بهتر خويش و ديگری را و  قدرتها و ضعفهايش را ببيندبه خويش و معشوق و
چشمهايش نگردد و با تمامی جسم و جهانش ارتباط گيرد و هم می تواند مرتب بکمک اين نقد و نگاه بيرونی، اشتباهات 

 نگاه بيرونی مرتب عناصر و لذايذ جديدی درون گفتمان  و ديالوگ و بازی عشق و قدرت را تصحيح کند و يا بکمک اين
بدينوسيله در عين اينکه او لذت ژوئيسانس نارسيستی را از دست می دهد، اما . به درون گفتمان و بازی ديالوگ بياورد

در عوض به تمنای چندلايه و بقول ژيژک به يک ارزش اضافی دست می يابد،زيرا مثل انسان نارسيستی اسير يک 
.  بژه نيست و می تواند بازيها و تمناهای مختلف را با ديگری،خواه معشوق و يا يک انديشه ، تجربه کندبازی و يا يک ا

يعنی او قادر ميشود،برخلاف بوسه و لذت نارسيستی که لذتش تنها در اين مسحور بودن نارسيستی است،هم اين 
سه و عشق خويش از حالت گس خرمايی آن،تا مسحوری تمنای نارسيستی اش را بچشد و هم به لذايذ و مزه های ديگر بو

ترس و هراس شيرين در بوسه و شرارت نهفته در هر بوسه و حتی کابوس دلچسب نهفته در هر بوسه و حالت 
همين حالت چندلايه ای را نيز او با هر . کانيباليستی خندان هر بوسه و گاز گرفتن و بلعيدن زبان و تن معشوق دست يابد

 هر بازی ديگری هستی،مانند بازی انديشه ها و نگاهها و يا لذت قدرت گرفتن اقتصادی و غيره حالت ديگر هستی و
او می تواند بدينگونه زندگيش را تبديل به يک شعر پرشور،به يک بازی جاودانه عشق و قدرت چندلايه تبديل . دارد
که انسان با رهايی از لذت اوليه اين همان ارزش اضافی تمنای سوژه است که ژيژک به آن اشاره می کند . سازد

در حاليکه لذت احمقانه و تک لايه . ژوئيسانس نارسيستی بدان دست می يابد و مرتب متحول و دگرديس می شود
مرادی در نهايت به مرگ و پژمردگی مريد و مراد، معبود و شيفته تبديل ميشود و /ژوئيسانس نارسيستی و رابطه مريد

طبيعی است که اين ضلع سوم و بخش بيرونی . ف وار سرنوشت خويش تا مرگ نهايی هستندآنها محکوم به تکرار سيزي
می تواند از چشم اندازهای مختلف به ديالوگ و گفتمان شخص در عشق،اروتيک و بازی عشق و قدرت زندگی در همه 

اينگونه نيز در جدل . کندزمينه های اقتصادی،علمی و هنری، بنگرد و مرتب تمناها و بازيهای نويی را احساس و لمس 
و چالش ميان دو فرد نارسيست و سوژه قادر به ارتباط تثليثی ،شکست فرد نارسيست از قبل مشخص است،خواه حتی 

زيرا بکمک اين ارتباط بافاصله و توانايی ديدن بازی و ديالوگ از چشم اندازهای .  يک توده و گروه  نارسيستی باشد
 بشيوه استراتژيک و دگرديسی مداوم خويش و تن دادن به هويتهای نوی خويش برای مختلف، او قادر به تحول بازی

پيش برد خواست خويش است،اما انسان نارسيستی چنان محو بازی و لذت نارسيستی خويش است که مرتب يکسری 
تکرار می کند و مرادی را /بازيهای نارسيستی مثل مظلوم نمايی از يکسو و از سوی ديگر تهديد و تهمت و نگاه مريد

در جدل ميان اين دو شيوه،هميشه شيوه تثليثی برنده است و . حدااکثر در شکل اين بازی مشخص تغيير ايجاد می کند
بايستی اين چالش را ببرد و ميتواند براحتی اين نارسيست و يا جمع نارسيستی را به شکل خويش و با شناخت ماتريکس 

اما از آنرو که ميداند که با تبديل کردن آنها به بازيچه،خويش رانيز بناچار به . دو بازيشان به بازيچه خويش تبديل کن
ديکتاتور تبديل می کند،زيرا هر نقشی نقش مقابل خويش را می آفريند،پس از اين قدرت برای پيروزی در چالش و بازی 

درن و تمنای مدرن خويش برسد قدرت و عشق در عرصه های مختلف عشق و انديشه استفاده می کند،تا بهتر به لذت م
اينگونه بقول نيچه آدمی هم به بازيگر صحنه . که نام ديگرش قانون و يا احساس مسئوليت در برابر خويش و ديگريست

در . بازی خويش،هم کارگردان و سناريو نويس و در نهايت تماشاچی نهايی تئاتر پرشور و انسانی خويش تبديل ميشود
ی و در برابر چنين بازی پرقدرت مدرن و پرشور جسم گرايانه ای،بازی نارسيستی  و لذت برابر چنين توان و قدرت

از اينرو مشکل مهم در عدم رشد اين فضای . نارسيستی اين اسيران رابطه نارسيستی را بهيچوجه توان مقاومت نيست
نفکران و مدرن و چالش مدرن در جوامع سياسی و فرهنگی ايرانی، بخاطر عدم دستيابی کامل روش

متخصصان،هنرمندان اين حوزههای متفاوت  به اين قدرت نو و تبديل شدن به سوژه شکاف دار و کثرت در وحدت 
يا در بهترين حالت و بر اساس نگاه جسم گرايانه امثال من . لاکانی و ناتوانی از دست يابی به اين ارتباط تثليثی است

> عاشق و عارف زمينی<مدرن ايرانی، به >  مرد چندلايه و متفاوت زن و<به > جسم خندان چندلايه<،تبديل شدن به 
که با اين رابطه تثليثی و توانايی دگرديسی مداوم،تن به بازی عشق و قدرت خويش می دهد و می تواند  اين بازی 
 خونی پرشور قدرت و عشق انديشه ها و سليقه ها را که فقط در عرصه انديشه و سيستم صورت می گيرد و هيچ قطره

 ريخته نميشود،  به فضای مدرن و حاکم و مسلط بر فضای فرهنگی و هنری ايرانی تبديل کند
 



با تبديل شدن به اين جسم خندان و چندلايه و ثتليثی و با دست يابی به اين فرديت جسمی و جنسيتی چندلايه تثليثی، آنگاه 
ر هم بر اين فضای نارسيستی و تهمت و افترا پيروز شوند روشنفکران و هنرمندان ايرانی هم می توانند براحتی و در کنا

و هم با کمک اين قدرت نو و تلفيق و جذب مدرنيت در فرهنگ خويش و پاکسازی فرهنگ خويش به يک نگاه مدرن و 
 اينگونه بکمک اين سوژه لکانی و يا جسم خندان و چندلايه عارف. متفاوت و چندلايه دست يابند و در واقع جهانی شوند

چندلايه خويش و متفاوت خويش دست يابند و چندپارگيشان > خود<زمينی من، می توانند اين هنرمندان و روشنفکران به 
برپايه چنين نگاه جسم گرايانه و ارتباط تثليثی و تنها بر . را به چندلايگی و چندهويتی نو و مدرن و قدرتشان تبديل کند

روری چالش و گفتمان و فرهنگ باز مدرن بر فضای ايرانی و دست يابی به پايه اين قدرت فردی چندلايه و تثليثی، س
تحول در ديسکورس و فرهنگ هم به کمک نقد و ايجاد آگاهی و تفاوت بايستی . رنسانس و مدرنيت ايرانی ممکن است

همه عرصه صورت گيرد  و هم به شيوه چيرگی و پيروزی در جدل ميان اين نگاه تثليثی و بازی نارسيستی سنتی در 
های فردی،ديالوگ خانوادگی،فرهنگی و سياسی  و ايجاد تفاوت در ديسکورس و  فرهنگ بکمک اين چيرگی و ايجاد 

اين ايجاد تفاوت و تحول در ديسکورس . تفاوت در بطن ساختار روانی جامعه و در ساختار روان فردی و جمعی ايرانی
آيد و بی هيچ هياهو و برای چيرگی بر هياهوی نارسيستی،مفاهيم و که بقول نيچه به سان حقيقتی با گامهای کبوتر می 

لذتهايی نو را در نگاه و فرهنگ و ديسکورس ايجاد می کند و اينگونه تفاوت و سليقه نو می آفريند و بی سروصدا تحول 
او نيز حالتی و مفهومی از ايجاد می کند، بدون دست يابی به اين جسم خندان چندلايه و تثليثی و يا سوژه تثليثی لاکانی که 

جسم است و بدون چيرگی در اين بازی و توانايی تحول بازی بکمک نقد و شکاندن چرخه نارسيستی و بکمک جايگزينی 
بدون اين چيرگی و پيروزی اين عنصر تثليثی در همه زمينه ها  و پسروی نگاه . و چيرگی بازی مدرن، غيرممکن است

زيرا با اين تحول و تبديل شدن هرچه بيشتر به فرد و .  فردی و جمعی غيرممکن استو لذت نارسيستی ،تحول بنيادين
قادر به چشيدن تمنا و ارتباط تثليثی، ميتوان به تحول احساسی و واقعی دست يافت و ديگربار با هر فوران احساسی به 

اد اين فرديت جسمانی و تثليثی باری تکنيک تحول جامعه و فضای ايرانی در ايج. گذشته و سنت نارسيستی رجعت نکرد
و چيرگی در جدل قدرت و عشق بر نگاه سنتی و شکاندن ساختارهای قدرت سنتی بکمک اين تحول در ديسکورس و 

اينگونه . زبان و همراه با اين چيرگی در جدل و بازی قدرت ميان اميال نارسيسمی و تمناهای نارسيسمی و خندان است
ه تحول خويش و فرهنگمان کمک می رسانيم و چالش و نگاه مدرن را بر جهان درونی ما با قلبی گرم و مغزی سرد ب

خويش و جهان برونی و فضای ايرانی حاکم می کنيم و نوای رنسانس جسم،خرد،عشق زمينی و ايمان سبکبال ايرانی را 
 آفرينيم و جهان ايرانی را به سر می دهيم و اشکال و انواع مختلف اين روايتهای زمينی و چندلايه مدرنيت ايرانی را می

عرصه جدل خندان و مدرن نگاهها وسليقه های اين عاشقان و عارفان زمينی چندلايه و تثليثی زن و مرد رقصان و 
.خندان تبديل می کنيم  

 
 

  بيماری شناسی  بازيهای نارسيستی ايرانی  و شيوه برخورد تثليثی با آنها
 

مرادی/از سوی ديگر بازی سوگلی،محبوب، يا مريدبازيهای مظلوم نمايی، قربانی  و / 1  
 

عدم تن دادن به مسئوليت فردی در برابر زندگی خويش و ماندن در لذت ژوئيسانسی : هدف از بازی
و يا محو ) واقع(رئال وحدت نارسيستی و مکيدن پستان مادر خيالی و يا رئال/خيالی و يا خيالی/سمبليک،خيالی/خيالی

در حالت انحراف جنسی محو شدن و . نده پدر سنت و نفی فرديت و پارادکسهای خويش و ديگریشدن در نگاه تحسين کن
. از دست دادن فرديت خويش به خاطر گفتاری در نگاه پدر جبار درون  

 
نقش ظالم و مظلوم،پرنسس و ناجی،قهرمان و توده نجيب، رابطه کودک با پدرو مادری خوب و يا : نقشها در اين بازی

کودکانه حسادت /ری جبار، هالو،جبار، سوگلی ،محبوب و بزرگ همه و رقيب حسودش به شکل رابطه کودکپدر و ماد
.و خشم برای کنار زدن رقيب و خويشاوند و تبديل خويش به عزيز دردانه نگاه مادر خيالی و يا پدر خيالی سنت  

 
دهانی، گرفتاری در رابطه نارسيستی ثنوی معضلات روانی حل نشده مربوط به مرحله اورالی يا : پويايی شناسی روانی

نوع . و ژوئيسانس نارسيستی و عدم تکامل کافی به فرديت تثليثی و دست يابی به جهان سمبليک و تمنای چندلايه او
و يا بشکل > عشق به عنوان يکی شدن،يگانگی سيمبيوتيک<روابط عشقی و اجتماعی عمدتا به دو شکل بيمارگونه 

و > عشق به عنوان مواظب يکی بودن و يا خويش را به بچه ديگری تبديل کردن<مانند در قالب اولياء /رابطه کودک
.بناچار ارتباطات  وتصادمات عشقی نارسيستی و اورالی  

 
مرا < ،>من بدبختم،رحم کنيد< ،>زن قربانی و مرد ستمگر<،>آی آبروم رفت،کمک کنيد< : مثالهای اين بازی

ظالم و <، >تو بهترينی و بی نقص.می پرستمت<متقابلش به عنوان سرباز و يا شيفته و بازی > بپرست،من بزرگترينم
لوت می < ، بازيهای حسادت >قهرمان و ناجی تودهها،شهيد راه خلق<و بازی همراهش > مظلوم، توده و ديکتاتور

من که نجيبم و يا < آن و نقطه مقابل > اين حق منه. دهم،آبروتو می برم، نشون ميدم تو بدروغ عزيز دل اين و اونی



،بازيهای بظاهر مدرنش >خوب و هرچی نگاه سنت و يا گروه بظاهر مدرنم بخواد انجام ميدم،تا محبوب همه باشم
.و غيره> کاهن لجام گسيخته<، >تابوشکن بزرگ،دخترباز و يا پسرباز بزرگ و تبلور تشنگی جمعی<  

 
تبديل خويش به کودک يا پدر و مادر و فاصله گيری از رابطه : روانی درونی/  1: امتيازها و سودهای  اين  بازيها 

بالغانه و دست يابی به لذايذ ژوئيسانسی ماقبل اديپالی و کودکانه،چه لذايذ نارسيستی مکيدن اورالی کودک و مادر /بالغانه
انوييا و نفرت و بدون حس مسئوليت فردی بالغانه در برابر سرنوشت و کارهای خويش، لذايذ خشمهای کودکانه،پار

نابالغانه که در اين حالت کودک و اولياء ميتوانند به آن دست يابند،وقتی ديگری نقش هالو و يا قهرمان را خوب بازی 
از طرف ديگر ميل پنهان تنبيه . لذتهای نارسيستی نابالغانه. نکند و يا با برخورد بالغانه و تثليثی اين بازی را بشکند

اينگونه نيز بازی اول و دوم يعنی مظلوم نمايی از يکسو و از طرف . ومازوخيستی نابالغاميال ساد. خويش و ديگری
فرار از مسئوليت و . روانی بيرونی/ 2.ديگر تهمت و حمله نارسيستی می توانند به سرعت جايگزين يکديگر شوند

/ 3. ت و عشق تثليثی بالغانهفرديت و روابط پارادکس و صميمی انسانی، فرار از چالش و نقد متقابل و بازيهای قدر
محو خويش در ديگری و يا نگاه سنت و از دست فرديت و ميل در آغوش کشيدن و نوازش نارسيستی : اجتماعی درونی

. 4.اين افراد را راحت می توان به برده و يا بازيچه بازيهای عشقی،سياسی و غيره تبديل کرد. مداوم از طرف ديگران
من سربازم و مريد و با پرستيدن .من بزرگم و بی عيب،بپرستيدم.، من ناتوانم،نجاتم بدهيدميخوان حقمو بخورن: وجودی

و همگون شدن با تو به شکوه و بزرگی دست می يابم،با سرباز آرمان و تاريخ  ويا معشوق شدن،به جزيی از آرمان و 
يره ميشوم و کمتر می ترسم و  تاريخ و تصوير بزرگ معشوق می پيوندم و بر هراسهای وجودی و پارادکس بشريم چ

.کمتر دلهره بشری دارم  
 

/ مسحور، قهرمان/ مرادی، معبود/شکاندن چرخه اين بازی نارسيستی مريد: شيوه مقابله تثليثی و بالغانه با اين بازی
مرادی و غيره و /مظلوم، به وسيله عدم شرکت در اين بازيها و نفی قهرمان گرايی،شيوههای مريد/مظلوم، ظالم

معشوق پارادکس و فانی وخندان، رابطه پارادکس و همراه با /بالغانه عاشق/ايگزينی آنها با بازيهای مدرن بالغانهج
شاگرد، و ديدن نقاط ضعف و قدرت خويش و ديگری و چندلايگی شخصيتی خويش و ديگری /استقلال فردی متخصص

 چالش در حوزههای مختلف تخصصی و تفکيک بکمک نقد و نگاه و ارتباط تثليثی، شکاندن اين بازی بکمک نقد و
حوزههاو  تحکيم امور علمی از يکسو و از سوی ديگر شکاندن اين بازی در همه عرصه های فردی،خانوادگی،عشقی، 
سياسی،هنری و علمی بکمک ايجاد اشکال مدرن اين بازی و ايجاد تفاوت در ديسکورس و تن دادن به اين بازی مدرن و 

برتری اين بازی بر بازی نارسيستی و چيرگی در جدلهای ميان اين دو بر سر سروری بر لحظه و نشان دادن قدرت و 
.فضای هنری و علمی و وسوسه ديگری به لذت و تمنای چندلايه بازی بالغانه و عبور از لذت ژوئيسانس نارسيستی  

 
عارف زمينی و ساتور . لايه لاکانیسوژه دوگانه و چند. حالت زرتشت خندان نيچه که در واقع يک دلقک است: مثالها

.خندان من که يک ضدقهرمان و شرارت سبکبال و خندان و رقصان است  
 

بازيهای حمله و توطئه و تخريب آشکار و پنهان  رقيب  و حريف و کشتن فيزيکی ويا ترور شخصيتی /  2
ا رهبرم انتقاد  يا توهين حسابتو ميرسم،به من ي<،>حالا گيرت آوردم پدرسگ<بازيهای مثل : رقيب،دگرانديش

تهمتها و توهينهای جنسی و اشاعه انواع شايعات و < ، >جد و آبادت را از تو گور در می آرم و می سوزنم< ،>کردی
،پارانوييای >می خوان خرابم کن،اما من زودتر خرابشون می کنم و تهمت می زنم< ،شانتاژ و توطئه، >دروغ پراکنی

 ترکيسم و عربيسم آن و حس توطئه پنهان و آشکار ديگران بر عليه يک فرد،ملت و يا قوم، ايرانی و يا انواع جديد پان
.خشم کور نارسيستی و ميل آشکار و پنهان کشتن رقيب و مخالف فکری،عشقی، هنری،علمی و يا سياسی  

 
تگی عدم از دست دادن لذت ژوئيسانس نارسيستی و عدم از دست رفتن حالت مسحوری و شيف: هدف از بازی

معبودی و نفی و سرکوب هر فرد و يا جريانی که بنوعی اين ادامه جريان مکيدن اورالی را سد کند /مرادی، عاشق/مريد
ساديستی و لذت بردن ناخودآگاه از اين حالات ماقبل اديپالی و  اسير /از طرف ديگر بيان لذايذ آنال. و يا به خطر اندازد

.ييای نارسيستی بودنلذايذ نابالغ تن نمايی، خشم و پارانو  
 

مهاجم، مظلوم که اکنون به حمله متقابل دست می زند و انتقام کور می گيرد، توهين کننده و ديگری که خونش از : نقشها
چرخه مداوم سرکوب و تخريب متقابل يکديگر در همه عرصه . توهين به جوش می آيد و حال گردن قبلی را می زند

اهريمن، کارگر انقلابی و اهورايی و سرمايه دار / خير وشر،اهورامزدابازی. های عشقی،اجتماعی وسياسی
اهريمنی،نمونه مدرنش زن اهورايی و مرد اهريمنی، مرد و زن مدرن و شيفته مدرنيت و نفی کامل سنت و خشم به همه 

اری سنت و عناصر فرهنگ خويش،گره حقارت و خشم ناشی از آن،  و يا نقطه مقابلش بازگشت به خويشتن و بزرگ شم
.نفرت به مدرنيت و انسانهای مدرن و کشتار و سرکوب آنها در هر شکلش  

 



خيالی / رئال و يا رئال/ خشم رشک آميز،حسادت نارسيستی و نابالغانه، گرفتاری در حالات خيالی: پويايی شناسی روانی
يالی آن و توهين و تهمت به حريف تنفر و حسادت و پارانوييای نارسيستی و اشکال مختلف اين خشم و تنفر از اشکال خ

و تلاش برای ترور شخصيت مخالف و رقيب و خويش را به محبوب نگاه پدر و مادر خيالی تبديل کردن، تا اشکال و 
انواع رئال يا واقع آن و کابوس وار آن و ترور دگرانديشان و توطئه های جمعی بر عليه يکديگر،برادرکشی و 

تبلور نهايی اين حالت رئال و کابوس وار قتلهای زنجيره ای و يا تلاش . يا علمیخواهرکشی قومی، سياسی و هنری
عشق به عنوان تاييد قدرت < : حالات عشقی و روابط عشقی بيمارگونه ناشی از اين حالت. برای جنگ قومی در ايران

ريک در عشق و يا دوستی  اديپالی در روابط عشقی بيمارگونه و روابط هيست/و يا همان تصادم عشقی فالوس> مردانگی
يا به  شکل عشق بيمارگونه . و ناتوانی از بدست گرفتن قدرت  و مسئوليت توسط مرد يا زن، همسر يا شوهر

و حسادت متقابل در برابر هرگونه نماد فرديت و يا انتقاد ، > عشق به عنوان تعلق کامل به يکديگر< ساديستی /مقعدی
که با هم مرتب دعوا و کتک کاری دارند و در عين حال از هم  >مرغ جنگیخروس و <عشق و کتک کاری معروف به 

تبديل اين . زن کتک خور و مرد کتک زن و يا بالعکس مرد ندامت کن و زن نيش زن و توهين کن. جدا نمی شوند
 حالات به هم 

 
هنريم توهين شده، می کشم همه به آبروم، به رهبرم، به آرمانم، به حيثيت فرهنگی و <،>اين دفعه گيرت آوردم<: مثالها

طرف مقابل نيز همين حرف را می زند و ادامه چرخه نارسيستی و جنگ جاودانه اين دو، . >تونو، آبروتونو می برم
زن کتک خور و مرد کتک زن و يا <،>جنگ قدرتی و سرکوب هم در روابطه عشقی و اجتماعی<، >شوهر حسود<

 اشتياق کور کردن و سرکوب رقيب و از چشم مادر و پدر خيالی انداختن و چشم رقيب را نداشتن و ميل و< ،>بالعکس
آقا به چه حقی از روی متون ما به معضلات روانی ما اشاره < ،  بازيهای جديد آن >خود به معبود و سوگلی تبديل شدن
ط می کنی به من من حق دارم هرچی می خوام بگم، بابا آزادی يعنی همين،تو هم غل<،>می کنی، اين موضوع شخصيه

انتقاد کنی و يا حرفمو و متن هنری و علميو و رفتار عموميمو نقد کنی،گه خوردی اينکار را می کنی،حسابتو ميرسم، 
آخرين نمونه از خشم و پارانوييای نارسيستی را از کامنتدانی وبلاگم اينجا ميزنم و به . >آبروتو می بردم،خونت حلاله
ساديستی نهفته در آن،خشم کور و معضلات جنسی نويسنده که /جه کنيد و به معضلات آنالاولتيماتومهاش و تهديدهاش تو

:با شماره پنج و بدون نام می نويسد  
  

بهت گفتم که يا اين کامنت دونيت و تميز می کنی چون به تو رذل نيومده راجع به کسی بخوای ضر بزنی و مقاله اتم يا « 
تيک تاک .  ساعت وقت داری۵.مين فردا می بينی همه جا برات حساب باز کردمبرميداری و می گی گه خوردی يا از ه

»تيک تاک  
  
 

توطئه، اتهام، تخريب، تخريب متقابل، توهين شخصی متقابل و ادامه چرخه حسادت و تنفر و نفی و : حرکات بازی
.سرکوب يکديگر  

 
خشم، بيان حالات آنال ساديستی و ماقبل اديپالی و بيان : روانی درونی/ 1:امتيازها و سودهای  از اين بازی بيمارگونه

بيان تنفر، پارانوييا و نيز لذت پنهان جنسی و لذت از خشونت جنسی نهفته در توهينها و تهمتهای جنسی و اسارت در بند 
قانون و لذت اين ژوئيسانسهای نارسيستی و جنسی نابالغانه، ميل قتل پدر و اخلاق و لذت بری پنهان از اين قتل مداوم 

روانی /2. لذايذ نارسيستی و خطرناک کاهن لجام گسيخته. مرزها و وحدت نارسيستی  با نگاه پدر جبار و بی اخلاق
احتراز از برخورد با کمبودهای شخصی و با معضلات روانی،جنسی خويش و فراافکنی آن بر ديگران و بعد : بيرونی

همه می خوان دخل آدمو در <: اجتماعی برونی4.>،پدرسگحالا گيرت آوردم<: اجتماعی،درونی/ 3.سرکوب ديگری
به مردم نميشه اعتماد کرد، بدبينی به غريبه يا دگرانديش و اسارت عاشقانه : وجودی. 5.>بيارن،پس بکش تا کشته نشی

.به گروه خويش  
 

نه گفتن . انی و يا مهاجمعدم شرکت در بازی توطئه و تخريب و تهمت نه به عنوان قرب: شيوه مقابله تثليثی با اين بازی 
به اين بازی و ماندن در عرصه نقد انديشه ها و نگاهها و عدم ورود به جهان خصوصی ديگری و وفاداری به تفکيک 

جايگزينی و استحکام جدل و بازی قدرت انديشه ها و نگاهها . حوزهها و تفکيک مدرن عرصه خصوصی و اجتماعی
حنه بازی در هنگام جدل با فرد و يا گروه نارسيستی دچار اين حالت و تعيين ص. بجای اين بازی تخريب شخصيتی

کشاندن آنها به صحنه بازی مدرن و جدل انديشه ها از طريق شکاندن چرخه نارسيستی شان و عدم شرکت در بازيشان 
 در نتيجه توهينها به عنوان مهاجم متقابل و توهين کننده جنسی متقابل و تبديل شورهای خشم،انتقام، درد و غم خويش که

و تهمتهای ديگری بوجود می آيد،به خشم مدرن و اعتراض مدرن به نگاه و سيستم فکری ديگری،تبديل شورهای خويش 
به تمناهای پرشور مدرن،تا بتوانی براحتی و مانند يک تيرانداز ماهر و با ديدن دقيق نقاط غلط تفکر و سيستم فکری 

مه تيرهايش را يکجا و با خشم  و به سمت شخص تو شليک می کند، تو در حريف، در حينی که حريف نارسيستی ه
عوض با قلبی گرم و مغزی سرد و با شرارتی خندان هر شورو  خشم و قدرتت را به يک وسيله نشان دادن معضلات 



رانداز عميق فکری و احساسيش تبديل می کنی و نقاط ضعفش و تناقضاتش را نشانه روی و  اينگونه به مثابه يک تي
. ماهر بادکنکهای نارسيستی اش را می ترکانی و با خنده و طنز پارادکس و پرشورت جهان نارسيستی اش را می کشی

باری ما اينگونه با خنده و انتقام خندان و شکاندن چرخه . بقول معروف انتقام،غذايی است که بايستی سرد سرو شود
 حريف و نشان دادن دروغها و معضلات نگاه و متنش، حريف را نارسيستی و تعيين عرصه بازی و کوبيدن نگاه غلط

بازی تثليثی  از چشم اندازهای مختلف می تواند . بزمين می زنيم و او و هم فضا را وادار به تحول و تفاوت می کنيم
ی باعث حريف نارسيستی در حال فحش دادن و از خشم ترکيدن را زير نظر بگيرد و به دلخواه،گاه  با نقدی و لبخند

بيشتر ترکيدن خشمش شود و گاه او را وادار کند بخاطر برملا شدن دروغهايش و باصطلاح آبروی از دست رفته اش 
گريه کند و سرانجام با فهميدن قدرت  و درستی نگاه و نقدت به خويش بخندد و تحول يابد و دست از اين بازی نارسيستی 

مهم نقد و ديدن و . رت عشق و قدرت مدرن و يا جسم گرايانه تن دهدبردارد و به تمنای چالش و بازی تثليثی پرقد
شناخت و بيان اين بازی و از طرف ديگر شکاندن اين بازی بوسيله عدم شرکت در آن و چيرگی بر اين بازی بوسيله 

غانه و بيمارگونه بالغانه و دست برداشتن از لذايذ نابال/تعيين صحنه بازی و وادار کردن حريف به آمدن به صحنه بالغانه
کودک و يا بازيهای تثليثی /البته بازيهای زيبا و سالم کودک. بالغانه است/کودکانه و يا کودک/بازيهای نارسيستی کودک

بالغ نيز وجود دارد که بازيگر تثليثی بنا به توانش می تواند به اين بازيها تن بدهد و با اين شيوه و وارد شدن /کودک
ابل و بدون توهين و تهمت يا حسادت کودکانه، در عمل از درون بجای بازی و حالت بيمارگونه بظاهر به بازی طرف مق

بالغانه را ايجاد کند و از اين طريق با تحول درونی در /کودک،کودک/اين روابط، نگاه وبازی تثليثی و سالم کودک
بالغانه و لمس تمناهای /ه بالغانهبازی،ديگری را از لذت ژوئيسانسيش دور کند و سپس او را هرچه بيشتر به عرص

اما اين روش تنها مخصوص . چندلايه و زيبايی و قدرت بازی تثليثی صادقانه و پرشور بکشاند و به بلوغش کمک رساند
هيچ . متخصصان روانکاو و يا کسانيست که سالها تجربه بازی تثليثی در عرصه های عشقی، سياسی و فرهنگی دارند

بقول نيچه ابتدا بايد نشستن،دويدن و جهيدن  و يا بقول من مراحل اوليه اين بازی . ز آغاز نمی کندکس پرواز  را با پروا
طراحی <سنتی و بازی نارسيستی سنتی و يادگيری > جان سنگينی<تثليثی پرشور را ياد گرفت، تا کم کم با عبور از 

ی من مدرن و تبديل شدن به جسم خندان و عبور نهايی از آن و عبور از خطا> مصنوعی و هنرپيشگی انسان مدرن
يادگيری اين . اين بازی جاودانه عشق و قدرت تبديل شوی> بازيگر خندان و شرور و سبکبال و رقصان<چندلايه به 

. توانايی بازيگر شدن با قلبی گرم و مغزی سرد را خوشبختانه آغاز و پايانی نيست  
 

اط تثليثی،  ابرانسان  خندان نيچه و توانايی با انديشه، کلام، گفتار و نوشتار سوژه لاکانی و ارتب: مثالهای اين بازی تثليثی
،توانايی سراپا عاشق بودن و )کتاب آنک انسان نيچه(رقصيدن و همه هستی را در دست گرفتن،سنجيدن و تغيير دادن 

ن، جسم خندان و عارف همزمان به پارادکس عشق خنديدن و اسير زيباترين احساس خويش و يا بازی خويش  نيز نشد
اسرار <به آفوريسمهايم به نام ( زمينی  ويا هيچی خندان من ، کازانوای خندان ،شرارت خندان و بازيگر خندان من 

).مراجعه کنيد> مگو  
 
 

 فانتسم و سه شکل از بازی و ارتباط
 
 

 و جامعه با اشتياقاتش و در روانکاوی و بويژه روانکاوی لاکان  اساس سلامت فرد و جامعه را نوع ارتباط فرد
خودشيفتگانه  و خشم نارسيستی و يا ميل قتل پدر و نفی قانون /آرزوهای مختلفش و بويژه اشتياقات نارسيستی  شيفتگانه

در اين معنا نيز روانکاوی لکان از سه نوع رابطه با ديگری بنام رابطه سمبليک،رابطه نارسيستی و . تشکيل می دهد
وار سخن می گويد که همسو با سه بخش روان انسانی يعنی ساحت سمبليک،ساحت خيالی و رابطه رئال يا کابوس 

متنفرانه نارسيستی و يا رابطه کابوس وار و خشونت آميز انسان /در حالت ارتباط نارسيستی شيفتگانه.ساحت رئال است
حالت رابطه سمبليک و تثليثی در . اسير نگاه اين ديگری مطلق شده است و فرديتش و چندلايگيش را از دست می دهد

. فرد قادر به ارتباط بافاصله با اين ديگری و جذب اين ديگری و تمناهايش در جهان سمبليک و قابل تحول خويش است
موضوع بلوغ انسانی عبور هر چه بيشتر از حالت ارتباط نارسيستی و يا ارتباط رئال با ديگری به سوی ارتباط سمبليک 

تمنای خويش  يا معشوق و يا خدا باشد> ديگری<، خواه اين .با ديگريستو تثليثی با خويش و  .  
 

عشقی و بازی خيالی و نارسيستی ،بازی کابوس وار/بازی سمبليک جنسی  
 

هر عشق و رابطه  و يا  سکس و اروتيک  در واقع يکنوع ديالوگ و بازی و اجرای يکسری بازيهای جنسی و جنسيتی   
در واقع در پشت هر عشق و هر عمل جنسی نوعی استعاره و . عشقی و جنسی خويش استبرای دست يابی به تمنای 

از اينرو، بقول طنز زيبای .  سناريو نهفته است که بسته به نوع اين سناريو، حالت عشق و عمل اروتيکی تفاوت دارد
مرد و يک زن،يا دو زيرا ما در سکس شاهد رابطه ميان يک . »عمل جنسی در واقع يک عمل جنسيتی است« لکان،



همجنس به همراه فانتزيهای سمبليک يا خيالی و کابوس وار آنها  و تصورات آنها از رابطه و ديسکورس جنسی و 
)5.(اينگونه سکس در واقع يک عمل جنسيتی و ديسکورسيو است. جنسيتی هستيم . 

  
بازی سمبليک و سالم جنسی و عشقی هر دو تفاوت رابطه سالم و بيمار و  بازی سالم و بيمار در اين است که در حالت 

معشوق به عنوان فرد قادر به بيان احساسات و تمناهای چندلايه شان و قادر به لمس  و بيان نيازشان به /بازيگر و عاشق
از طرف ديگر اين بازی و سناريو می تواند تحول و . ديگری و قادر به ديالوگ پارادکس و چندلايه با ديگری هستند

ابد و برای مثال در بازی جنسی و اروتيکی دو عاشق و معشوق يا پارتنرهای جنسی می توانند مرتب تن به تغيير ي
زيرا فرد قادر است هميشه از ضلع سوم و . بازيها و فانتزيهای جديدی از خويش بدهند و ديگری را به آن وسوسه کنند

دقانون جنسی به رابطه خويش و به خود بنگرد و آن را متحول ساز .  
 

متنفرانه يا حالت بازی رئال و کابوس وار اما اين تحول وجود ندارد،زيرا شخص /در حالت بازی نارسيستی شيفتگانه  
اسير خيال و افسون نگاه اشتياق و سناريو خويش است و ناتوان به فاصله گيری و نقد آن و يا تحول در بازی بر اساس 

از طرف ديگر در سناريوی جنسی و .  توان از ديالوگ با ديگريستقانون جنسی و احترام به خويش و ديگری و نا
عشقی نارسيستی و يا کابوس وار،ديگری و معشوق به سان يک فرد کامل ديده نميشود بلکه او فقط جزيی و ابژه ای و 

 ديالوگی فيگوری  در  بازی نارسيستی  است و اينگونه نه سناريو و نه رابطه تحول و دگرديسی درستی می يابد و نه
بلکه مانند يک  بازی سادومازوخيسيتی  بيمارگونه قربانی تنها وسيله ای برای دست يابی به خيال و آرزوی . وجود دارد

در سناريو و بازی خيالی  در واقع هميشه يک تصوير پدر خيالی و يا مادر خيالی در صحنه . خدا بودن خويش است
 نگاه اوست و معشوق و ديگری فقط وسيله و ابژه ای برای يکی شدن با اين وجود واقعی دارد که فرد در پی يکی شدن با

 .تصوير خياليست
 

 فانتسم و سناريو نارسيستی يا کابوس وار
 

سناريوی بازی . همه فانتزيها بسته به نوع رابطه انسان با آنها می توانند شکل سمبليک يا نارسيستی و يا رئال بگيرند 
فانتسم دارای يک جنبه مثبت "بقول دکتر موللی . ر را در روانکاوی لکان فانتسم می نامندنارسيستی و بازی کابوس وا

. است که برای مثال مرد و يا زن را قادر به ارضای تمنای جنسی خود کرده و تقوم بخش  اصلی رانش جنسی اوست
 واقعی را از کالبد زن از او می گيرد جنبه منفی آن در اين است که نه تنها برای مثال در مورد مرد، توانايی بهره جستن

)6. (دان وجودی تمام عيار عاجز می کنبلکه او را از مقابله نسبت به زن به عنو  
 

برای مثال  يک اکسهيبيسونيست يا . فانتسم دارای يک بار نارسيستی و نابالغانه قويست و مربوط به عرصه خياليست   
تی خويش، تنها با لخت شدن در انظار عمومی يا در پارک  و در برابر تن نمای  بيمار  و گرفتار سناريوی نارسيس

چشمان وحشت زده و شوک شده ديگری می تواند به خودارضايی و ارگاسم دست يابد و ناتوان از آن است که اين 
اشتياق تن نمايی را به تمنای اروتيکی مدرنش تبديل سازد و  به عرصه خصوصی و  اروتيکی خود و معشوقش و 

خواه به شکل جذب . اجرای بازيهای  تن نمايی و يا فتيشيستی در حوزه محرم عشق و اروتيک خصوصی دست يابد
زيرا . فانتريهای تن نمايی در کنار فانتزيهای ديگر و يا بشکل حاکميت تن نمايی بر بازی اروتيکی اش با معشوق باشد

رف قرار دارداينجا رابطه بر اساس عشق و خواست مشترک و مختارانه دو ط . 
 

يا در حالت فانتسم  کابوس وار و خشونت آميز مانند بازيهای بيمارگونه نورمان  قهرمان  فيلم پسيکوی هيچکاک و يا   
مانند بخش اول فيلم هانيبال لکتور که در آن فرد بيمار از پوست تن قربانيانش برای خويش لباسی و پوستی نو می دوزد 

ا زن سازد، شاهد گرفتاری کامل بيمار در نگاه پدر جبار درون و محو شدن در اين نگاه و که او را سرانجام زيبا و ي
.  اسير خواست نارسيستی خويش مانند ميل زن شدن و کامل شدن،خدا شدن و از دست دادن کامل فرديت خويش هستيم

رديسی به يک اژدهای سرخ و يک در ورزيون جديد فيلم بنام اژدهای سرخ،فانتسم رئال فرد بيمار ميل تبديل شدن و دگ
نقاشی است که در پشت آن ميل رهايی از همه ضعفهای انسانی و نيازهای انسانی چون ميل عشق و تبديل شدن به يک 

به اين خاطر نيز  بقول .  جالب اينجاست که اژدهای سرخ در واقع سفيد است. انسان رها از هر قانون قرار دارد/خدا
شمان نورمان قهرمان فيلم پسيکوی هيچکاک در لحظه بيان نام مادرش و قتل قربانيان دچار ژيژک برای مثال  حالت چ

زيرا او فاقد فرديت و گرفتار . يک حالت بی عمقی و سکون است و حرکاتش مثل حرکات يک روبوت ماشينی می شود
دلايگی بيشتری باوجود بيمار بودنش فيگور هانيبال لکتور دارای چن.  نگاه مادر خيالی و  در نهايت پدر جبار و خياليست

 ..است که پرداختن به دليل اين حالت او نياز به بحث ديگری را دارد که از حوصله اين مقاله خارج است
 

انسان گرفتار فانتسم و سناريو نارسيستی بجز اين حالت در حالت ديگری به ارگاسم و يا لمس تمنای اروتيکی و عشقی  
يعنی در رابطه جنسی و عشقی در واقع بدنبال . ه تکرار بيمارکننده و ناتوان از ديالوگ استدست نمی يابد و محکوم ب

 .يک خيال خويش است و ناتوان از ديدن چهره و قدرتها و نيازهای متفاوت معشوق است



 
 بدنبال اين مادر می گردد و زن ايرانی سنتی عمدتا /برای مثال عمدتا مرد ايرانی  سنتی در زن بدنبال اين زن اثيری

لکاته / زن اثيری، راوی/پدر می گردد و بدينخاطر نيز مانند کتاب بوف کور هدايت ما شاهد آن هستيم که راوی/پرنس
ناتوان از تن دادن به عشق يکديگر و ديالوگ با يکديگر و ناتوان از ديدن حالات و قدرت وضعفهای ديگری و عشق 

بلکه هر کدام اسير خياليست و در واقع هر کدام در خيالش به ديگری . تندورزيدن به حالات چندگانه معشوق و همسر هس
زيرا همه در خفا معشوقی ديگر دارند و معشوق واقعی را فقط به عنوان کپی از آن معشوق می خواهند . خيانت می کند

 جنسی و شيفتگی نارسيستی و اگر اين معشوق طبيعتا ناتوان از تبديل شدن به اين تصوير خيالی شود، آنگاه بناچار تمنای
تبديل به خشم نارسيستی و  کشتن معشوق و  يا در حالات ديگر تبديل به ترور شخصيت و بدنام کردن  و شکنجه دادن 

 .روحی معشوق تبديل می شود
. 

برای نمونه  مردی که زن برايش  موجودی مقدس و به سان تبلور مادر خيالی و زن خيالی است  و  عشق چون حالت 
لاطونی نزديکی با يک فرشته است، آنگاه اين فانتسم در پی يگانه شدن با معشوق و تبديل او به  بخشی از خويش، با اف

ديدن هر فرديت و يا خواست اروتيکی از اين باصطلاح فرشته خويش، در واقع سناريوی مورد نياز خويش را از دست 
 می گردد و شيفتگی اش به فرشته اش، به خشمش به اين زن می دهد و تمنايش می خوابد و دچار يکنوع ناتوانی جنسی

يکی از عوامل قتلهای سريالی  زنان اين موضوعست. باصطلاح خطرناک و  بدکاره تبديل می شود . 
  

حاصل ديگر اين نگاه تک ساحتی به همسر اين است که برای مثال در روابط زناشويی ايرانی بويژه در نسلهای اول و 
الوگ درباره فانتزيهای جنسی و عشقی ميان زن و شوهر بسيار اندک است و سکس بيشتر در خاموشی و دوم،گفتگو و دي

. سکوت و به شکل تکرار يک حالت هميشگی مانند پوزيسيون ميسيوناری و خوابيدن مرد بر زن صورت می گيرد
 روحی و معضلات روانی و حاصل اين عدم ديالوگ و عدم تنوع، کسالت جنسی برای هر دو  و عدم ارضای جنسی  و

جسمی ناشی از اين عدم ارضای جنسی و عشقيست/روانی . 
 

زنی نيز که رابطه جنسی با مرد برايش چون يکی شدن با يک پدر قوی و امنيت آور و تبديل شدن به يک کودک و دختر 
 باصطلاح مفعولانه در ملوس و شاد در آغوش اين پدر مهربان و يا خشن است، با ديدن هر حالت زنانه و يا فانتزی

مانند . معشوق و همسر مردش، دچار مشکل کمبود ميل جنسی و يا از دست دادن حس عشقش به معشوقش می شود
 .حالت لکاته نسبت به راوی و شکنجه دادنش و رابطه پنهان لکاته و زن اثيری با پدر و پيرمرد

 
 و قانون جنسی و کستراسيونلاشی برای چيرگی بر احساس  تمشکل فانتاسمهای ناخودآگاه در اين است که در واقع آنها 

از اينرو  چيرگی بر اين .  دست يابی دوباره به احساس يگانگی و تماميت اوليه  نارسيستی با مادر  و حالت جنينی هستند
 بازی جنسی فانتسمها و عبور از آنها و دستيابی به فرديت جنسی و جنسيتی خويش و دستيابی به  نوع سمبليک و چندلايه

عشقی ايرانی  يکی از ضرورتهای مهم تحول جنسی و عشقی ايرانی و يک اصل مهم در تحول و /و رابطه جنسی
 . .ی ايرانيستنوسازی ديسکورس سنت
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يابی به قانون و تمنای مرزدار و قابل تحول مدرن دست/ 4  
 

 نيز در نگاه گونه همان. طور که در نگاه مدرن فرديت و قبول قانون و مرز آزادی با يکديگر پيوند تنگاتنگ دارند همان
زيرا انسان با قبول محروميت از بهشت . کاوی و به ويژه نگاه لکان، ميان فرديت، تمنا و قانون پيوند تنگاتنگ است روان

کند که تمناهايش دارای مرز و قابل تحول هستند و او  زمان قبول می ، هم»غير«جاودانه و قبول نيازمندی خويش به 
به قول لکان تمنای روی ديگر سکه قانون . ی، خواه با معشوق، با رقيب يا با خدا باشدبايستی مرتب در ديالوگ با ديگر

داند که در عين بيان خواست و نگاه خويش بايستی  برد و می قانون بسر می/تمنا/است و فرد هميشه در رابطه تثليثی فرد
 که اين قانون  و حالت فرد و يا تمنا قابل طور همان. به قانون و حق ديگری و قبول نياز خويش به ديگری احترام بگذارد

.تحول است  
کند و در اين جامعه  کند به همان گونه نيز حکومت قانون و تمنای مدرن رشد نمی در جامعه سنتی که فرديت رشد نمی

مناهای تواند اشتياقات و ت گردد و يا اشتياقاتش افراطی است و نمی اخلاق و يا حکومت معمولا دچار حالت استبدادی می
مشکل چنين جامعه و فردی در . افراطی اخلاقی و يا اروتيکی خويش را به تمنا و اخلاق مدرن و قابل تحول تبديل سازد

تواند اين سناريوهای  های خويش است و نمی سری فانتسم سری سناريو درونی و يک اين است که در واقع اسير يک
ازين رو اينجا درک بهتر اين مباحث برای شناخت بحران جامعه . د نارسيستی را به بازی و تمنای سمبوليک مبدل ساز

هايی که از يکسو بشدت اخلاقی و از سوی ديگر بشدت خودمدار و گاه ديکتاتورمنش هستند، لازم  ما و ايجاد شخصيت
.است  

 
 

لاحی از لکان اصط» واحده علامت«. نامد می» رودربايستی«و مشترک هويت ايرانی را » علامت واحده«دکتر موللی 
به . است» غير«با ملت، يا در اصطلاحات لکانی با  گيری هويت فرد يا کودک با اوليا، و مربوط به چگونگی انطباق
 زمان اين است و هم» رودربايستی«گيری هويت فرد ايرانی با فرهنگش، به شيوه  انطباق باور دکتر موللی الگوی اصلی

زيرا حالت . است ها با مدرنيت و با زندگی ساز مشکلات آن مينهحالت و الگوی هويتی مشترک ايرانيان ز
شناخت علل بحران مدرنيت ايرانی ضروری  ايرانی با خود پيامدهايی دارد که درک اين پيامدها برای» رودربايستی«

 ١.است

 در فرهنگ ما» رودربايستی«حالت 
» غير« فاصله ميان خويش و ديگری، ميان فرد و و انسان به مرحله بلوغ و درک مرز و ای از ورود کودک شرم، نشانه

شود و اين  می با ورود به مرحله تفاوت و فرديت، کودک و انسان متوجه حجاب و فاصله ميان خود و ديگری .است
شود که هم کودک و انسان به فرديت و  می همزمان اين شرم و حجاب باعث. حجاب و فاصله، ايجادگر احساس شرم است

مادر، با خانواده و سنت رهايی يابد و آفريننده حقيقت و عشق فردی،  ت يابد و هم از يگانگی اوليه باتفاوت خويش دس
بيشتر دچار  زيرا در حالت نارسيستی اوليه و در يگانگی با مادر يا با سنت، کودک و انسان. باشد اروتيسم فردی خويش

يا بيشتر ضد سکس است و يا به . از اوست نت، يا متنفرمتنفرانه است و يا عاشق مادر و س/حالات نارسيستی شيفتگانه
با ورود به عرصه حجاب و شرم و قبول محروميت از . دهد تن می پرده نارسيستی به سکس و احساسش شکل خشن و بی

ار و مرزد شوند؛ فانی و سنت، اکنون احساسات نارسيستی شيفتگانه يا متنفرانه او نيز چندلايه می يگانگی اوليه با مادر و
جسم و برهنگی محض، به جای سکس  يعنی اکنون به جای. شوند گردند و به تمنای سمبليک مبدل می قابل تحول می

زيرا اکنون کلمات و تمنای . جسم سمبليک روبروييم محض و خشونت محض، ما با اروتيسم، خشم و انتقاد مدرن و
فانی و قابل تحول و » جسم سمبليک«و جسم و سکس به گيرد  نارسيستی را می پرده مدرن و زبان جای حالت اوليه بی

حتی وقتی کاملا لخت  از اين رو اروتيسم هميشه در خويش حجابی دارد،. شود چندلايه و قابل تحول تبديل می اروتيسم
 ٢.است

 و حجاب ميان خود و ديگری در فرهنگ ما نيز اين عنصر رودربايستی و شرم وجود دارد که نمادی از قبول فاصله و
. يابد کامل و قبول حجاب و فرديت دست نمی اما اين عنصر به حالت بالغانه. قبول محروميت از يگانگی است

و نفی فرديت، نفی حجاب و فاصله باقی » غير«پی يگانگی نارسيستی با  رودربايستی ايرانی، اسير حالات نارسيستی در
اين  شود و از طرف ديگر خجالت اخلاقی تبديل و مسخ میاسارت اين است که از يک سو، شرم به  حاصل اين. ماند می



شرمی،  خجالت اخلاقی و حالت بی زيرا حالت. شرمی دچار شود مرزی و بی تواند سريع به حالت بی انسان خجالتی، می
 ٣.موللی دو روی يک سکه و مکمل همديگرند بازی ايرانی، به قول دکتر گرايی زاهدانه و زرنگ اخلاق

لمس فاصله و حجاب ميان خود  ، از»غير«بازی، ايرانی از ارتباط و ديالوگ با  زرنگ/  خجالت اخلاقیدر هر دو حالت
قبول و ضرورت ديالوگ و قبول تمنای خويش در پی  زيرا قبول حجاب و فاصله به معنای. زند و ديگری سرباز می

 به عنوان يک وسيله و ابژه در نظر بازی ايرانی، ديگری سنتی و زرنگ گرايی در هر دو حالت اخلاق. ديگری است
واقع  در. شود و ديگری به شکل حالت مسحورانه و مقدس نگريسته می» غير«حالت خجالت اخلاقی  در. شود گرفته می

ای ديگر از او متنفر  يا لحظه خواهد در آن حل شود و با او يکی شود و است که آدمی می» نگاه«معشوق يا خدا يک 
، خواه خود يا » غير«و چندلايگی » چهره«ديالوگ چندلايه و ديدن  ی و مومن ناتوان از ارتباط واين آدم خجالت. است 

 ای ديگر، و به اما همين انسان خجالتی در لحظه. از حس و بيان تمناهای خويش و ديگريست او ناتوان. ديگری است
مرز  گسيخته و بی لجام رانی و يک کاهنويژه در شرايط فروپاشی اخلاق سنتی می تواند به يک فرد دورو و زرنگ اي

 .خويش تبديل سازد شهوت و خوشی نابالغانه» ابژه«تبديل شود و همه هستی را به 

و ناتوان از » غير«چندلايه و متفاوت  در هر دو حالت، فرد ايرانی ناتوان از حس بالغانه حجاب و فاصله و ديدن چهره
از اين رو . و شرم ارتباط و ديالوگ است» غير«حس شرم حضور  ن ازاو ناتوا. ديالوگ و بيان تمناهای خويش است

 زيرا قبول حجاب و فاصله و قبول نياز خويش به. شود ايرانی دچار بحران و معضل می حتی عشق ايرانی و اروتيسم
 او رقيبی که ميان من و زيرا اين معشوق يا. شرط تمنای بشری و عشق بشری و يا ديالوگ بشری است ، پپش»غير»

از اين رو اين تمنا برای . يگانگی گمشده و تمنای من است فاصله و حجابی است، در واقع نيمه پنهان من و يا نمادی از
انسان دچار حالت شرم حضور » غير«دار با  در ملاقات حجاب. ترسناک و چندلايه است انسان هم عزيز و غريب و هم

بازی اما  زرنگ /در حالت نارسيستی خجالت اخلاقی. ويش استشود و خواهان ديالوگ و بيان تمنای خ می ديگری
چنين آدمی . در اين حالات ديالوگی وجود ندارد معشوق و رقيب در واقع فقط يک ابژه و يا وسيله هستند و از اين رو نيز

 .شرم است مرز انسان بی پرحرفی و گستاخی بی زند و يا دچار يا از خجالت حرف نمی

، چه با خدا، با معشوق و يا با »غير» مرزی ايرانی اين است که شکل عمده رابطه ايرانی با بی/التتأثير ديگر حالت خج
دار و احترام به خويش و ديگری  از رابطه با فاصله و حجاب مرادی است و ناتوان/رقيب، به شکل يک رابطه مريد

 .اش خونی ا هوادار اوست و يا دشمنپرستد و يا از او متنفر است؛ ي طور عمده می يعنی يا ديگری را به. است
او يا قادر . سياست ايرانی بر همگان آشکار است گری ايرانی در عشق و سفيد و اين افراط/تأثيرات منفی اين حالت سياه

خواهد درباره همه چيز نظر بدهد و همه  مرزانه می خود و ديگری نيست و يا بی به حفظ مرز رابطه و احترام به خواست
اين قدر سخت  از اين رو نيز ديالوگ و تحول رابطه در عشق و سياست برای ايرانی. اختيار خويش درآورد چيز را در
 .شود می ساز است و عمدتاْ به خشم و نفرت نارسيستی از رقيب يا معشوق ختم و معضل

ان با استفاده از تو را می ها، قادر به قبول فاصله و حجاب و شرم بالغانه و قادر به تفکيک حوزه» رودربايستی»
رودربايستی خيالی يا «توان  مرزی ايرانی را می بی/خجالت ناميد و حالت» رودربايستی سمبليک«اصطلاحات لکانی، 

 فراموش. سمبليک به شرح ذيل است» رودربايستی«مهم ديگر ناتوانی تن دادن ايرانی به  چند تثير. ناميد» نارسيستی
هويت ايرانی و » واحده علامت«از اين رو چنين . انی پيوند تنگاتنگ استنکنيد که ميان اجزای يک ديسکورس رو

های زبان، فرهنگ  ، تأثيرش را در همه عرصه»نارسيستی رودربايستی«گرفتاری روان و هويت ايرانی در اين حالت 
  .بر هم تاثير متقابل دارند ها گذارد و اين عرصه و روان می

 زبان مبليک و مدرن در عرصهس» رودربايستی«تاثيرات ناتوانی از 
يابی به قدرت  فاصله و حجاب در خويش، ناتوان از دست يابی به اين گذار و ايجاد زبان فارسی به خاطر ناتوانی به دست

 خصلت عمده زبان علمی اين توانايی تفکيک. يابی به قدرت يک زبان علمی بوده است دست ها و در نهايت تفکيک حوزه
شاعرانه /يک زبان عارفانه در زبان فارسی، که اساسش. بندی و امکان تحول مداوم است ه و طبقهها، ايجاد فاصل حوزه

مرزی ايرانی  بی/ يک تأثير حالت نارسيستی خجالت .گيری و حجاب سمبليک کامل شکل نگرفته است است، اين فاصله
اش به  ين زبان و تقريباْ هر جملهفارسی از يک سو به شدت اخلاقی است؛ اما ا در زبان به اين شکل است که زبان



از ديگر سو، ناتوان از  اين زبان اما. باشد به يک جمله جنسی و يا جوک جنسی نارسيستی می قادر به تبديل شدن سادگی
های زبانی،  زيرا برای چنين خلاقيت. و علمی است يابی به کلمات اروتيکی و يا علمی لازم برای تحول فرهنگی دست

از اين رو در اين زبان، مفاهيم مدرن در حين ترجمه می . و روان لازم است حجاب در زبان و فرهنگايجاد فاصله و 
 ۴.مفاهيم عارفانه و يا کاهنانه مسخ و تبديل شوند توانند به

 حجابی بی/موضوع حجاب
اخلاقی  بی/فرهنگی ايرانی است که باز هم در پيوند با همين حالت اخلاقی حجابی يک معضل بزرگ بی/موضوع حجاب

يک حالت  به» غير«زيرا در حالت رشد بالغانه، فرد و فرهنگ، با قبول حجاب و فاصله ميان خويش و  .ايرانی است
کند که هم خود و هم ديگر  قبول می يعنی هر فرد و نيز اخلاق جامعه. يابد و فردی دست می» حجاب سمبليک«قبول 

داند که او کيست و يا ديگری کيست و هيچ  هيچ انسانی کامل نمی ن رواز اي. های خويش هستند افراد جامعه دارای حجاب
باعث  اين حجاب سمبليک، از ديگر سو. پی نخواهد برد؛ زيرا هميشه حجابی هست» غير«خود و  گاه نيز به راز نهايی

اندازی   نو و چشمگمشده، به حالتی يابی به يگانگی از دست رفته و لمس دوباره بهشت شود که انسان مرتب برای دست می
يابد، زيرا  زمان مفاهيم او از عشق و حقيقت نيز هميشه تحول می هم .نو از خويش و ديگری دست يابد و مرتب تحول يابد

  .ای است و يگانگی فانيست هميشه فاصله. معنای نهايی قابل يافتن نيست هميشه حجابی هست و

ناتوان از قبول حجاب سمبليک هر   نيافته است، از آن رو نيزرشد» حجاب سمبليک«در فرهنگ و هويت ايرانی که اين 
شود  ها باعث می ناتوانی از ديدن و پذيرش حجاب سمبليک انسان اين. ها است های درونی انسان زن و مرد و قبول حجاب

چادر و واقعی را بيابد و زن به پستو و اندرونی و زير » حجاب مطلق«يا حجاب حالت  که در فرهنگ و هويت ما،
. جامعه پيش بيايد فرستاده شود؛ يا آن که ناگهان قصد پس زدن هر حجابی، ميل کشف حجاب اجباری در فرد و قطور

توانست با قبول حجاب  فرهنگ ايرانی می .يابد يعنی حجاب واقعی به حجاب سمبليک و فردی تحول و دگرديسی نمی
توانست  بول حق انتخاب زنان در نوع حجابشان باشد، هم میقادر به ق سمبليک و قبول اصل حجاب و فاصله انسانی، هم

خود و  زيرا هميشه حجابی ميان. کند که هر زنی و يا هر مردی دارای انواع و اشکال حجاب است بدين وسيله قبول
دن ايجادگر ديالوگ و بيان تمنا و دي توانست از طرف ديگر اين حجاب سمبليک می. وجود دارد» غير«خود، ميان فرد و 

 .ديالوگ شود چهره چندلايه يکديگر و تحول مداوم حجاب و تمنا و

 مرزی بر ساختار روانی انسان ايرانی بی/تأثير حجاب
يک ساختار  يابی به فرديت و حجاب سمبليک، در واقع روان ايرانی به خاطر اين حالت ناتوانی از دست ساختار
است و عنصر جوان، عنصر بالغ در او  ير هزار ساله و يک کودکايرانی بيشتر ترکيبی از يک پ. عارفانه است/کاهنانه

يابد؛ تا فرد با کمک اين ضلع  و نقادانه در جامعه و فرهنگ رشد نمی به همين دليل نيز حالت تثليثی. يابد رشد کافی نمی
باشد و  خويشهای اخلاقی کاهن درون خويش و يا کودک درون  نقد خويش و هم قادر به سنجش خواست سوم هم قادر به

 .براساس سعادتش تصميم بگيرد و يا تلفيق ايجاد کند

اش در  نامد که خصلت اساسی می فئودالی روان ايرانی/عارفانه/دکتر موللی اين ساختار روانی ايرانی را حالت مذهبی
 با مذهب و متنفرانه ثنوی/خيالی و نارسيستی شيفتگانه مرادی از يک سو و از سوی ديگر، ارتباط/همان حالت مريد

 ۵.سنت است

مرادی نارسيستی ايرانی، /مريد عارفانه ايرانی و به خاطر اين حالت/موضوع اين است که به خاطر اين ساختار کاهنانه
. سنت و عرفان در فرهنگ و روان ايرانی رشد کافی نکرده است فرديت و توانايی ارتباط با فاصله، سمبليک و تثليثی با

سنت يا عرفان نيست؛ بلکه نوع رابطه غلط خيالی و نارسيستی با سنت و مذهب است که  قعيعنی مشکل ايرانی در وا
کامل » غير«خويش و  او چون به فاصله و حجاب ميان. شود در پی يکی شدن با سنت و عرفان و مذهب باشد می باعث

به نقد سنت و مذهبش بپردازد و ارتباطی سمبليک يا تثليثی  تواند با اين فاصله نقادانه و يابد، از آن رو نيز نمی دست نمی
 کند که اگر به اين يا آن زيرا او هر لحظه فکر می. مدرن از سنت و مذهب خويش بيافريند هايی نو و نو و مدرن، روايت

 و حجابی است  هميشه فاصله ۶.است در حالی که اين يگانگی، يک توهم. شود عمل دست زند، با مذهب و سنت يکی می
ابتدا با درک اين حجاب . زييم خدا، معشوق، از خود و از سنت و يا عرفان می  در تفسير و روايت خويش ازو ما هميشه



مدرن و قادر به  قبول آن و قبول محروميت از يگانگی جاودانه، انسان ايرانی هرچه بيشتر قادر به تحول و فاصله و
به بلعيدن مدرنيت نيز نيست و بايستی  د که قادردان زيرا او می. شود پذيرش سمبليک مدرنيت در فرهنگ خويش می
گيری و بلوغی به معنای رشد فرديت در  چنين فاصله. انطباق دهد مدرنيت را نيز در خود پذيرا شود و هضم کند و

 ايجاد فاصله و لمس. ها و رشد حکومت قانون و تحول است گيری تفکيک حوزه ايرانی، سرعت فرهنگ و روان و زبان
بالغانه در روان،  ، به معنای قدرت گرفتن فرديت جنسيتی و عنصر سمبليک و»غير« و شرم حضور شرم ديالوگ

 .تلفيقی است های هنری، زبانی، فلسفی و فرهنگ و زبان و امکان تحول و رشد خلاقيت

جهتی نيز برای ايرانی از  و حجاب سمبليکی، آن گاه اين شعر حافظ» رودربايستی سمبليک«يابی به چنين  با دست
 :کند معنا و غلط جلوه می بی

  حائل نيست ميان عاشق و معشوق هيچ
 تو خود حجاب خودی، از ميان برخيز

يک روايت نو و قابل . گذراست زيرا اين يگانگی نو در واقع خود حجابی ديگر، فاصله ای ديگر و يک يگانگی فانی و
 . زيرا هميشه فاصله و حجابی وجود دارد. تحول از عشق است

خطای نهفته در اين نگاه چيره   قبول اين حجاب سمبليک و رودربايستی سمبليک، انسان ايرانی هم بر اين معنایبا
. حافظ و ديگر شعرهای حافظ دارای معانی ديگری نيز هستند داند که همين شعر گذرد و هم می شود و از نياکانش می می

ا هستی يک روايت فانی و قابل تحول است و ما هميشه در زير. تنها يک روايت است زيرا حتی اين روايت از حافظ،
اين قدرت سمبليک  .شرط تحول بالغانه و مدرن ما زييم و اين قدرت بزرگ انسانی ماست و پيش حجاب خود می روايت و

گرانه توانند برای انسانهای مدرن نيز جذاب و اغوا می شرط ايجاد رواياتی نو و تلفيقی است که و نوی ايرانی حتی پيش
 .فانی و قابل تحول است ها نيز زيرا روايات آن. باشند

 :ها پانويس
در نگاه لکان هويت يک کثرت . تفاوتی وجود دارد نزد فرويد» علامت منحصر بفرد«لکان و » علامت واحده«ميان  -١

مبانی «ه کتاب در اين باب و موضوع رودربايستی ايرانی ب. در کثرت است در نگاه فرويد يک وحدت. در وحدت است
 . مراجعه کنيد221بخش مربوط به حيث خيالی و ص» لکان/فرويد روانکاوی

 .مراجعه کنيد نگارنده اين مقاله اروتيسم و برهنگی به درباره بحث تفاوت٢- 
 215ص.لکان/رويدف مبانی روانکاوی. کرامت موللی -٣
» استروکتوراليسم«يا به مقاله دکتر موللی در باب  در اين زمينه به مقالات آشوری و آرامش دوستدار مراجعه کنيد و -۴

 «روشنفکر پيرامونی و مسئله زبان» يا مقاله آرامش دوستدار بنام
 216ص. کتاب موللی -۵
توهم،  اما اين دروغ و. فرزند نيز مهرآيين است/ رابطه مادراين يگانگی هيچ وقت نبوده است و به قول لکان اصولاْ -۶
 200 ص.کتاب موللی.شرط جستجو و تلاش جاودانه بشری در پی عشق و حقيقت فانی است پيش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ناتوانی از ايجاد ارتباط سمبوليک با سنت و مذهب و با مدرنيت و يا ناتوانی از ايجاد خلاقيت مدرن/ 5  
 

کاوی ،  زيرا سنت، مذهب يا عرفان در واقع در معنای روان.  فرهنگ ما سنت و يا مذهب و غيره نيستمعضل جامعه و
موضوع نوع ارتباط نارسيستی با مذهب و يا سنت است که باعث . و  جهان سمبوليک هستند» نام پدر«نمايانگر قانون يا 

 يا شيفته غرب باشد و نتوان با ايجاد فاصله و ارتباط ستيز و شود انسان ايرانی يا شيفته سنت يا دشمن مذهب، يا غرب می
تثليثی مرتب به رواياتی نو از سنت و مذهب دست يابد و تحول يابد و يا قادر به ايجاد خلاقيت مدرن و متفاوت چندلايه 

.  خويش باشد و در عين ايرانی بودن، جهانی شود  
 
 

به معنای مرگ مذهب و يا " مرگ خدا. "ايست در معنای نيچه" مرگ خدا"اساس نگاه مدرن و اساس بلوغ انسانی قبول 
به معنای اين است که . هاست مرگ خداپرستی و مرگ اخلاق نيست، بلکه به معنای مرگ همه حقايق مقدس و متاروايت

 اين مرگ خدا و"با قبول . آيد وجود آمده و می به" هيچی و خلاء مرکزی"دور يک  قول لکان به جهان سمبليک انسانی به
های فانی بشری، از  و قبول پوچی همه روايات و حقايق مطلق، انواع و اشکال حالات جهان سمبليک و خلاقيت" هيچی

پروتستانيسم مذهبی تا دولت و جامعه مدنی و قابل تحول، از عشق فانی و پارادکس بشری تا اروتيسم هزارگونه بشری 
گيرد که ما در  ی روايات سمبليک مدرن و پسامدرنی شکل می همه" هيچی مرکزی"دور اين  به. گيرد شکل گرفته و می

.جهان مدرن، فلسفه، و هنر مدرن شاهد آن هستيم  
 

و قبول فانی بودن خويش و حقايق خويش، فرديت ايرانی، " مرگ خدا"همانطور که ابتدا با قبول هرچه بيشتر اين 
تواند شکل  ايی ايرانی و دولت و هويت مدرن ايرانی میگر پروتستانيسم ايرانی، اروتيسم و عشق مدرن ايرانی، گيتی

دور  زيرا اين جهان سمبليک و فانی به. ناچار تلفيقی هستند بگيرد و استوار گردد، اين روايات نو از سنت و مدرنيت به
را حتی زي. تواند شکل گيرند ، اين روايات نو و مدرن و فانی، تنها بر بستر فرهنگ و زبان مشخص می"هيچی و خلاء"

هيچی مرکزی و غيبت "دور  های سمبليک ممکن به مدرنيت و پسامدرنيت تنها اشکالی از اين روايات ممکن و جهان
مرگ خدا و "زيرا با قبول . هستند و هميشه رواياتی ديگر از زندگی، علم، مذهب، و فلسفه و عشق ممکن است" خدا

آيد و  وجود می ، با خدا، معشوق، رقيب به"غير"نه و شکل با وگو و ديالوگ فردی به هزارگو امکان گفت" هيچی مرکزی
قول لکان جهان  از اين رو به. توانند آفريده شوند انواع و اشکال ايمان و عشق و اروتيسم سبکبال و قابل تحول می

1. "دهد به نوشته شدن پايان نمی "سمبليک هيچگاه به تحول،  
 

و پيامدهای آن" مرگ خدا"هراس ايرانی از   
 

و حقايق مطلق، در هراس از " مرگ خدا"مشکل محوری فرهنگ و روان ايرانی با مدرنيت، در اين ناتوانی از قبول 
 اصولاً در فرهنگ ايرانی هراس عميقی از. دست دادن بهشت جاودانه و مفاهيم مطلق عشق و اخلاق خويش نهفته است

اين هراس از هيچی و پوچی و فانی بودن، خويش را . ازمپرد  به آن میهای ديگر  خشهيچی و پوچی نهفته است که در ب
متنفرانه ايرانی با سنت خويش، با مذهب، و با مفاهيم عشق و اخلاق خويش نشان /ی نارسيستی شيفتگانه در حالت رابطه

د، خواهد با سنت خويش، با مدرنيت، با مذهب و خدای خويش، با معشوق خويش يکی شو انسان ايرانی مرتب می. دهد می
و قابل رو ناتوان از قبول تفاوت خويش و ديگری، ناتوان از قبول فاصله، فانی بودن  از اين. در او ذوب شود، حل شود

.گردد  و فرهنگش يا آرمانش میتحول بودن خويش   
 

انه يابی به وحدت جاود در واقع اساس گفتمان و ديسکورس فرهنگی ايرانی را بايستی در اين تلاش نارسيستی برای دست
اين گونه نيز ديسکورس  . ديسکورس به قول فوکو خلاق و استراتژيک است.   زندگی دانست» هيچی محوری«و نفی 

آورد که به اشکال مختلف به بازتوليد   ايرانی  به شيوه خويش مرتب نمودهايی از شخصيت و حالات ايرانی بوجود می
د نفی فرديت و ناتوانی از ايجاد  روايات نو از سنت و ديسکورس و سنت  و جستجوی يگانگی جاودانه، به بازتولي

.انجامد مدرنيت، ناتوانی از تلفيق و ايجاد روايات مدرن و متفاوت ايرانی  و در نهايت گرفتاری دائمی در بحران می  
 
 
 

  زبان و فرهنگ ايرانیرانی و ديسکورس ايخطوط عمده
 

طور  همان.  روان يک جامعه و فرهنگ و ساختار آن فرهنگ استزيد و زبان بهترين بيانگر روح و انسان در زبان می
کند و تحول زبان،  زيرا ديسکورس در زبان خويش را بازنمايی می. که هر تحولی در نهايت يک تحول زبانی است



روايتی  هر تحول واقعی در يک فرهنگ، به شيوه شکاندن زبان و حالت تک. تحول ديسکورس و قدرت را بدنبال دارد
ی در زبان، يا به زبان دلوزی، به شيوه شکاندن روايت حاکم و ارگانيسم حاکم بر زبان و بدن و فرهنگ يک جامعه اصل

نو و روايات نوی متفاوت » های بدون ارگان بدن«دهد و زمينه را برای ايجاد اشکال مختلف و هزاران شکل از  رخ می
ابی به اين تحولات ابتدا بايد خطوط عمده ديسکورس ايرانی و ي برای دست. سازد در هنر، در فرهنگ و سياست ايجاد می

های او برای بازتوليد خويش در زبان و تحولات را بازشناخت، تا به تحول واقعی در زبان  شيوه بازتوليد آن را، تکنيک
ام، اينجا   کردههای مختلف در بسياری از آثار ديگرم تشريح از آنجا که من اين مطالب را به شيوه. و فرهنگ دست يافت

پردازم فقط به خطوط عمومی مربوط به بحثمان می . 
 

تواند به شيوه  عنصر عارفانه آن می. عارفانه است/ديسکورس و زبان ايرانی يک ديسکورس و زبان کاهنانه /1
ن به فرديت و قهرمانانه و ناتوان از تن داد/عارفانه/يعنی اين زبان بطور عمده کاهنانه. گرايانه نيز ظاهر شود قهرمان

ارگانيسم و . تحول و زبان فردی، ناتوان از تن دادن عميق  به چندروايتی و يا روايت جنسيتی زنانه يا مردانه است
. کند  قهرمانانه را بازتوليد می/عارفانه/روايت سنتی حاکم بر ديسکورس و زبان ايرانی، مرتب اين لحن و بازی کاهنانه

گويانه به جسم و زندگی و  ستر شکاندن مدرن اين لحن و کلام و ايجاد نگاه فردی و آریشيوه تحول ديسکورسيو تنها بر ب
عارفانه حاکم و ايجاد چندروايتی، /شکاکانه ممکن است و يا به شکل پسامدرنی شکاندن ارگانيسم و روايت کاهنانه

در معنای . لوزی ممکن استد» بدنهای بدون اندام نو«چندصدايی و زمينه بيان و حضور هزارگستره روايات نو و 
متنفرانه و ناتوان از تن دادن به /کاوانه، زبان و ديسکورس ايرانی دچار يک حالت نابالغانه نارسيستی شيفتگانه روان

عارفانه او به اشکال /های کاهنانه رو اين زبان و ديسکورس و لحن ازين. فرديت سمبوليک و تمنای سمبوليک است
شوند مگر آنکه نيروهای مدرن با شناخت اين حالات، هر چه بيشتر   تحول فردی و جمعی میمختلف مانع توليد فرديت و

تحولی که تنها بر بستر زبان و ديسکورس و به کمک ايجاد تحول نو در . به ايجاد تلفيق و زبان و حالت نو دست يابند
های   در عين حال تابع محدوديتتحولی که.زدايی، نوخوانی و نوزايی زبان ممکن است زبان و ديسکورس و آشنايی

تواند به هر تحولی تن دهد مرزی و تاويلی زبان و ديسکورس و خالق است و نمی . 
 

در اين معنا، يکايک ما نيروهای . آفريند به قول فوکو هر ديسکورسی برای بازتوليد خويش مخالف خويش را نيز می /2
اما به باور . انسان خارج از ديسکورس وجود ندارد. ش هستيمخواهان تحول نيز توليدات ديسکورس برای بازتوليد خوي

توان با اين شناخت  گرايانه و چندسيستمی من و نيز بر پايه نظرات فوکو،لکان، دلوز، دريدا و غيره می نگاه جسم
موضوع شناخت اين سيستم و شکاندن لحن و . ديسکورسيو، به تحول مثبت و خلاقيت در زبان و ديسکورس دست يافت

ايست که به جای بازتوليد دوباره آن، به تحول نهايی و مدرن و پسامدرن ايرانی و فردی آن کمک  روايت کهن به گونه
های مدرن  طبيعی است که اين تحول مدرن يا پسامدرن، تنها بر بستر زبان و تلفيق  و ايجاد انواع و اشکال تلفيق. رساند

توان انواع و اشکال فرديت جنسيتی چندلايه و  اينگونه می. وجود آيدتواند ب و پسامدرنی زبان و فرهنگ ايرانی می
های تلفيقی مدرن يا پسامدرنی ايرانی و چندلايه را آفريد و از چندپارگی و شيزوفرنی فرهنگی به چندلايگی  روايت

 .متفاوت و متفاوط دست يافت
 

 را فهميد و هم امکان تحول و تفاوت در آن را توان، هم اين بازتوليد مداوم ديسکورس به کمک تئوری دلوز نيز می  
در معنای دلوزی، فرهنگ سنتی يا فرهنگ مدرن در واقع يک روايت و ارگانيسم حاکم بر بدن . بهتر لمس و درک کرد

اين . شود نو می» های بدون اندام بدن«های جديد و تحول مداوم يا به قول دلوز مانع ايجاد  و جان است که مانع ايجاد نظم
روايت و ارگانيسم حاکم بر جسم سنتی يا مدرن، توانا به اين کار است که هر اشتياق نو، هر تفاوت نو را سرانجام به 

گونه روايت و ارگانيسم  اين. شکل خويش در آورد و مانع تحول واقعی روايت و ارگانيسم و مانع نابودی خويش شود
عارفانه است و بر زبان و جسم و -شری و کاهنانه-ارگانيسم خيرحاکم سنتی حاکم بر روان و جسم ما ايرانيان که يک 

کند؛ يا به   عارفانه مسخ می-جان ما حاکم است، هر تفاوت نو، هر اشتياق نو را سرانجام به شکلی نو از بازی کاهنانه
ش را گسيخته، خوي گسيخته و عارف لجام شکل متفاوت اما در نهايت مشابه آن، يعنی به شکل بازی کاهن لجام

يابی به جسم و ديسکورس مدرن و فرديت چندلايه و تلفيقی ايرانی  آفريند و مانع تحول نهايی فردی و مانع دست می باز
از  فرديت و جسم سمبوليک » هزارگستره«گويی ايرانی به جسم و فرديت خويش، مانع ايجاد  مانع آفرينش آری.  شود می

سفيدی قادر است، حتی -بازی کهن سياه. شود ايرانی می» بموليک و ناتمامجسم س«و خندان  و ايجاد هزاران روايت از 
به . مرز، خويش را بازتوليد کند  شده و  تبديل گشته به يک کاهن و  عارف بی قانون و بی در قالب يک پسامدرنيسم مسخ

ا مدرنيت را به جنگ علت  اين سيستم و روايت حاکم بر زبان و جان و جسم ماست که ايرانی در ترجمان مدرنيت، ي
کند و يا اکنون در پی نفی هر قانون و  های قبل تبديل می اهريمن جديد مانند سوسياليسم مذهبی ايرانيان نسل/اهورامزاد

بيند که پسامدرنيت نفی قانون نيست،  قانون و يا حفظ سنت است و نمی حال و بی مرز و ايجاد يک پسامدرنيت  پريشان
روايتی مدرن به چندروايتی پسامدرن، از  بلکه موضوع، گذار از تک. رس و قانون يکيستزيرا به قول فوکو ديسکو

مرز نو و يا  گسيخته، پوچ و بی قانونی مدرن به چندقانونی پسامدرن است و نه تبديل شدن به کاهنان و عارفان لجام تک
مدرنيت ممکن است و نه  بر بستر سنت زيرا تفاوط پسامدرن بر بستر . دفاع از سنت و عرفان در قالب تفاوت پسامدرن

 .ضد تفاوت



 
ديسکورس سنتی و زبان سنتی ايرانی،  اين روايت و ارگانيسم حاکم بر بدن، روان و زبان ما، برای تداوم و بازتوليد 

آفريند که در يک چرخش تراژيک ، مرتب به بازتوليد سنت و  قتل  خويش مرتب سه شخصيت و سه حالت را بازمی
در . شکست خورده و پريشان نام داد / قهرمان يا عاشق/اين سه نوع شخصيت را می توان مومن. شوند ی میتحول منته

توان آن را در رشته شعر و هنر، سه حالت  می.. آيئ هر عرصه ای نامی و حالتی ديگر از اين سه حالت  بوجود می
شکننده اين سيستم و نگاه و / ه هنر نيمايی و غيرهها، مومن ب مومن به زبان و هنر کلاسيک و يا حتی بنا به تفاوت نسل

در عرصه سياست می توان . کننده بر عليه هر نظم و قانون در شعر و هنر ناميد حال و طغيان پريشان/ ايجادگر تحولی نو
موضوع اين است که اين سه حالت، هر سه در نهايت اسير نگاه . تواب نام داد/ضدقهرمان/آن را قهرمان

يابی به  آنها در پی دست. و قانون به انواع و اشکال مختلف هستند» نام پدر«تنفرانه هستند و در پی نفی م/شيفتگانه
يگانگی دوباره با مادر و بهشت گمشده هستند و می توانند ، حتی ضرورتا و منطقا،  در طی زمان و در يک چرخش 

چيزی و به سنتمان و يا آرمانمان وفاداريم و به سرباز يعنی بطور معمول اول يکايک ما به . باطل به يکديگر تبديل شوند
جانباز اين ايمان تبديل ميشويم، آنگاه به شک می رسيم و به قهرمان نگاه مخالف و شکاک جان بر کف و نافی سيستم 
و يا قبلی تبديل ميشويم و پس از شکست خوردن آرمان جديدمان و ديدن هيچی نگاهمان، به پريشان حال، معتاد، افسرده 
کاهن لجام گسيخته ای تبديل ميشويم که اکنون می خواهد دق دليش را با تبديل ديگری و هستی به ابژه جنسی اش در 

موضوع اما اين است که اين سه تيپ،  هر سه اسير يک حالت نارسيستی . آورد و مخالف هر نظم يا قانونی است
 بافاصله و تثليثی  فردی هستند و بدين جهت ناتوان از دست يابی به متنفرانه با ديگری هستند و ناتوان از ارتباط/شيفتگانه

فرديت خويش، ناتوان از دست يابی به رابطه سمبوليک خويش با هستی و ديگری و ناتوان از ايجاد تحول نهايی نگاه 
 . خويش به يک نگاه و حالت مدرن يا پسامدرن ايرانی هستند

 
د با ايجاد  فاصله گيری خردمندانه و سمبوليک فردی با  سنت و مذهب، به ايجاد رو مذهبی و مومن اولی نمی توان ازين 

سنت مدرن و مذهب مدرن، به پروتستانسيم مذهبی دست يابد و اسير نگاه خدايی قهار و يا اسير روايت و بدن سنتی و 
 قابل تحول و دگرديسی مداوم حاکم  است؛ بی آنکه بتواند با اين عبور، رابطه اش را با خدا و  سنت و هنر نياکانش 

مطلق گرا، نافی نام پدر و قانون  قابل تحول و نافی جسم هزارگستره قابل تحول است « غير«زيرا خدای قهار و . سازد
حاصل چنين . متنفرانه و يا  اسارت در ارگانيسم و روايت حاکم  است/و به معنای گرفتاری در حالت نارسيستی شيفتگانه

 از عقلانيت مذهبی و مدرن و ايمان سبکبال  و تبديل شدن به يک فاناتيسم مذهبی است که اکنون برای گرفتاری، ناتوانی
خواستهای اين پدر مطلق گرا، خويش و دگر انديش را می کشد وسرکوب می کند تا به توهم يگانگی با سنت و بهشت 

 .سنتی دست يابد
 

او نيز به جانباز و سرباز جان برکف ايده نوی خويش و آرمان قهرمان و عاشق نيز اسير همين حالت است و اينگونه  
انقلابی خويش می شود و ناتوان از ايجاد يک نگاه مدرن و با فاصله، ناتوان از ايجاد  يک شکاکی مدرن و بافاصله می 

اينگونه او . دگردد که می توانست  به او بسان فرد و جسم خندان امکان تلفيق مدرنيت و سنت و گذار از بحران را بده
برادر همزاد اوست. نيز ناتوان از اين گذار است  و روی ديگر انسان مذهبی و مومن است . 

 
نفر سوم همان شکست خورده و پريشان حاليست که به شکست آرمانهای بزرگ دو تيپ ديگر و گذشته خويش، يعنی  

ی مدرن و ارتباط مدرن با هيچی و بی عملی مومن و قهرمان پی برده است، اما اين آگاهی در او به شيوه مرگ آگاه
صورت نمی گيرد، بلکه او نيز بخاطر نداشتن فرديت و فاصله تثليثی، اکنون  بيشتر به قالب هيچی،افسردگی و پريشانی 
در می آيد و يا کاهن لجام گسيخته ای ميشود که اگر ديروز در پای معنويات خويش و ديگری را می کشته است، اکنون 

او در . ماديات و شهوت خويش، دست به کشتن لحظه،عشق و ديالوگ می زند و چندپارگيش ادامه می يابددر پای 
گردد، بجای آنکه بحران و بيماريش را تبديل به سنگ  افسردگی و شهوت و اعتياد، بناچار بدنبال نوعی يگانگی می

ه فرديت خويش و توانايی فاصله گيری خويش برای اين پرش، او احتياج ب. پرشی به سوی جهانی نو  و بلوغی نو سازد
دارد، اما ناتوانی از گذار اديپالی درست و گرفتاری در تمتع نارسيستی و حاکميت فرهنگ و سيستم نارسيستی و بحران 

 .زده، اين امکان را از او گرفته است
 

شود و پريشان حال و معتاد ديگر بدين وسيله در يک چرخه باطل، مومن به قهرمان و قهرمان به پريشان حال تبديل مي 
بار آب توبه بر سر خويش می ريزد و تبديل به مومن ميشود و چرخه ادامه می يابد و يا اينکه هر کدام در افسون 

يکايک ما ايرانيان بنا به ضرورت ديسکورس و ناآگاهيمان، . نارسيستی معشوق خويش می ميرند و يا پژمرده ميشوند
بنابراين موضوع خوب و يا بد شمردن اين يا آن .  بازی تراژيک را تجربه کرده و می کنيماشکال مختلف اين چرخه و

تيپ نيست، يا برتر دانستن يکی بر ديگری، زيرا هر سه در نهايت يکی هستند و ايجادگر تراژدی انسان  ايرانی و 
طور که مولانا هم فقيه  است، هماندر درون هر روحانی خوش ذوقی، عارفی نيز نهفته . بحران انسان ايرانی يکايک ما

وار به  آيد و قهرمان چپ ما در جنبش آمل، حسين طور که شريعتی از مارکسيسم خوشش می همان. و هم عارف است
ی کيميايی می بينيم که چگونه قهرمان دوران کودکی، اکنون معتاد >گوزنها<رو برای مثال در فيلم  از اين. رود کربلا می



از .  اکنون به قهرمان خلق تبديل شده است  وسومی به عنوان پاسبان در پی دستگيری و قتل اوستشده است  و ديگری
من هم می <اينرو نيز در لحظه ای بهروز وثوقی که می خواهد ديگر بار قهرمان شود، مرتب به خودش می گويد، 

سبان و قهرمان در مرحله بعدی، معتادان نو مردند، احتمالا پا و آخر هر دو با هم  قهرمانانه می ميرند و اگر نمی> تونم
بودند می . 

 
 

های تحول و نيز توانايی ديسکورس در بازتوليد خويش و  توان به خوبی هم نشانه در شعر و هنر ايرانی نيز  می 
های من يک نمونه اين کار، نقد. جلوگيری از تحول نهايی را، تقريبا در نزد اکثر هنرمندان و روشنفکران ايرانی بازيافت

شناسی هماغوشی جان و روان  آسيب«بر مطالب و نوشته های شاعران و هنرمندان فراوان ايرانی در نقدهايم در باب 
است که در آنجا هم تحولات و هم نسبتا دقيق، نقاط سنتی و پيروزی دوباره » ايرانی با اروتيسم مدرن و پسامدرن

با اين شناخت ) 1.(دهم از هنرمندان خوب معاصر نشان میديسکورس در بازتوليد خويش را، در نظرات بسياری 
توان اين ساختارها را شناخت و نسبتا دقيق در هر شعر و يا نزد هر هنرمند  کاوانه به خوبی می ديسکورسيو و روان
جاد توان به خوبی ديد که شاملو در عين شکاندن زبان و شعر کهن و اي با چنين نگاهی است که می. جستجو و سنجش کرد

يک زن و عشق مدرن و » آيدای شاملو«رو  ماند و از اين عارفانه باقی می/تحول، اما در نهايت باز هم در نگاه کاهنانه
همان » آيدا«زيرا. يک روايت مدرن از عشق نيست، چه برسد به اينکه يک روايت پسامدرن و چندصدايی از آن باشد

با برخی نکات جديد است و بازی قهرمانانه و رمانتيک ايرانی به مادر کهن در عشق و زبان و شعر فارسی /اثيری زن
رساند و ديسکورس ديگربار  رو شاملو در نکاتی، در نهايت به بازتوليد سنت کمک می از اين. يابد شيوه ای نو ادامه می

يا يکايک ما، به طور که در زندگی شاملو و تقريبا هر هنرمند ديگری و  همان. کند به کمک او خويش را بازتوليد می
حال و سپس  ناچار دوره های مختلف از اين چرخش تراژيک از مومن به قهرمان و از قهرمان به شکاک و پريشان

شود ريختن آب توبه بر خويش و  بازگشت به قهرمانی نو ديده می . 
 

حولات ساختاری، ها و ت موضوع سرزنش به علت داشتن بحرانهای فردی  نيست زيرا اصولا اين ساختارها، بحران 
جزيی از ديسکورس ايرانی و ساختار ايرانی است و هر ايرانی به شکلی از اشکال، اين چرخش بيمارگونه و اين 

ابتدا با رهايی از شرمساری و به قول نيچه . کند ها و بازتوليد سنت در درون خويش را لمس کرده است و می بحران
 ديدن خويش و زندگی خود بسان جزيی از کل و يک پروسه است که است و» گناهی زندگی و پروسه زندگی بی«درک 

دهد، اکنون بدون سرافکندگی از بحران و بيماری فردی و جمعی خويش، به خويش و زندگيمان و  به ما امکان می
. »آنچه که هستيم«و يا بحران مشترک آری گوييم و بشويم » درد مشترک«سرنوشتمان آری گوييم، به قول شاملو به 

سرنوشت خندان و مغرور شويم و بحرانمان را به سنگ پرشمان به سوی رنسانس فردی و جمعی ايرانيان و ايجاد 
موضوع، ديدن بحران و ساختار بحران و تلاش برای دگرديسی . هزاره نوی خلاقيت فردی و جمعی ايرانی مبدل سازيم

 به چرخش بدون تکرار جسمهای سمبوليک و بحران به خلاقيت و چندلايگی نوست و تبديل تکرار تراژيک بحران
 .خندان و نو

 
برای . توان يافت های هنری، سياسی و فرهنگی ايرانی می همين موضوعات چرخش بيمارگونه  را در همه عرصه  

طرف صدای طغيان جامعه و جوانان بر عليه روايت حاکم  مثال می بينيم که داريوش خواننده خوب ما، چگونه از يک 
کند و در نهايت به عارف  شود و  آنگاه در پيری بازگشت به خويشتن می شود و سپس داغان و معتاد می میضد عشق 
تلاش او برای کمک به معتادان يک امر بسيار خوب است، اما موضوع ديدن بازتوليد ديسکورس کهن . شود تبديل می
ت نوی خويش از طريق عبور مثبت از بحران های عارفانه به اشکال جديد  و ناتوانی به گذار نهايی به فردي/کاهنانه

در نزد . اندازی نو است های فردی و جمعی خويش و تبديل بحران و بيماری به بلوغ نو و پوست خويش و بيماری
ها از  رو تعجبی ندارد که آن ازين. بينيم آبادی نيز همين تحولات و بازتوليد نهايی سنت را می هنرمندی ديگر چون دولت

زيرا شاملو با تمامی قدرتش، نگاهش به عشق و زندگی برای انسان مدرنی که از . شوند انيان پذيرفته نمیطرف جه
آبادی  دولت» کليدر«طور که فيگورهای  آور است، همان شود، نگاهی کسالت بچگی با عشق و اروتيسم و غيره آشنا می
ل فردی مدرن يا چندروايتی پسامدرن دست نيافته اند، زيرا به تحو. آور هستند برای اين جهان مدرن و پسامدرن، کسالت

2. همانطور که در نقدی بر مبحث روشنفکر تبعيدی  و بحران مثبت مهاجرت به اين موضوع اشاره کرده ام  
 

شری و تکرار مداوم اين بازی نارسيستی و چرخش تراژيک را در همه حوزه ها  و توليد مداوم /توان اين بازی خير می
عارفانه و سه شخصيت و حالتی که بطور مداوم به /لحن کلام و حالت کاهنانه. صيت و حالت را بازيافتاين سه شخ

پدرکشی يا «زنند و در انواع و اشکال مختلف در پی نفی قانون، در پی  بازتوليد سنت و ممانعت از تحول نهايی دست می
اين روايت سنتی در پی بازگشت . مرزی هستند  بیو يگانگی دوباره با مادر و سنت و آرمان يا با پوچی و» پسرکشی

راه عبور هنر و هر فرد ايرانی از بحران سنت . وار به آغوش مادر و مکيدن پستان مادر خيالی و يگانگی خياليست توهم
و مدرنيت خويش، با شناخت اين بازی سنتی و عبور از آن و ايجاد تحول فردی بر بستر امکانات زبان و فرهنگ خويش 

است که » غير«تنها بر بستر قبول ناممکنی يگانگی مطلق و قبول قانون و نياز بشری به ديالوگ و به . کن استمم



تواند بر بستر فرهنگ خويش به پذيرش سمبوليک مدرنيت دست يابد و مرتب روايات فانی از اين تلفيق  انسان ايرانی می
تواند خالق اروتيسم و عشق چندلايه و  او اينگونه می. ری بيافريندو روايات فانی از ارتباط خويش با خود يا با غير و ديگ

گرايی و فرديت ايرانی و ديدن زندگی بسان يک روايت فانی و قابل تحول گردد فانی ايرانی، گيتی . 
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